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مه
ّ

مقد

حِیمِ  حْمَـٰنِ الرَّ ـهِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

گاهی بخشی کاری است مبارک و فرخنده؛ امّا  نوشتن در جهت آ
مبارک تر و فرخنده تر از آن، حرکت از پی معرفت است؛

زیرا اگر گفتارها از عالم ســخن به عالــم کردارها درنیایند، 
نه تنها کاری است ساده و آسان که کاری است نکوهیده و نامبارک 
و چه بسا باعث از میان رفتن اعتماد به باورها می شود که درنتیجه، 
بنیان ارزش ها هم سست بنیاد می شوند و در مواجهه با خطر قرار 
می گیرند؛ همین است که تعالیم آسمانی پیوسته انسان را به عمل 

فرا می خواند و گفتار بی کردار را زشت می شمارد.
در پهلوی مسلمۀ فوق، این نکته هم روشن است که حرکت 
گاهانه،  بی معرفت فاجعه آفرین اســت و اینکه حرکت هــای ناآ
چقدر فاجعه آفرین اند و تا چه اندازه بنیان و بنیاد هســتی آدمی را 
با خطر نابودی مواجه می کند، درک آن اگر برای هر ملت و مردم 
دیگری قابل فهم باشد، برای ملت ما چنان است که با تمام وجود 
آن را درک می کند؛ چه ملت ما پیامدهای جانســوز آن را با جسم 

و جانش آزموده است.
با درک مســلمۀ بالایی بوده اســت که پیرخرد افغانستان، از 
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گاهانه قلم و قدم زده  همان روزهای نخســت برای حرکت های آ
است و برای مبارزان این مسیر، نه تنها چه نوع مبارزه را می آموزاند 
و آموختنی هایی را در مســیر انقلاب اسلامی شان نشانی می کرد 
که پیوسته رازهای ناگفتنی سیاست را به گوش عقل شان می گفت 
و پرده از حقایقی برمی داشــت که برای بسیاری ها گنگ و ناپیدا 

بود.
نوشته های این مجموعه که شماری از آن، از جمع نوشته های 
اولین و شــماری هم از جمع این واپسین سال هاست، در همین 

راستاست که خواندن نه تنها مفید است که ممتع هم هست!
این مجموعه حاوی دو بخش اســت که بخش نخستین آن 
عبارت است از مقدمه ها و تقریظ هایی که حضرت استاد سخن 

نوشته اند که حاوی مطالب زیرین است:
- قرآن مجید؛ یگانه مشعل راه زندگی )مقدمه ای بر ترجمۀ تفسیر 

تفهیم القرآن(؛
مه ای بر ترجمۀ کتاب »صفوةالتفاسیر«؛

ّ
- مقد

مه ای بر کتابِ »اشک ها و خون ها«ی استاد خلیلی.
ّ

- مقد
 امّا بخش دوّمی آن عبارت اســت از یک سلسله مقاله ها که 

عناوین آن قرار ذیل اند:
- موقف اسلام در برابر قوانین بین المللی؛
- نقش مسلمین در انتشار علوم و معارف؛

- آشنایی با عالم اسلامی؛
گفتنی اســت که این مقاله در ذیل پنج عنــوان آتی، تألیف 

شده اند:
1- فلسطین در چنگال عصیانگر صهیونیزم؛

2- سوریه؛
3- عراق؛
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4- جمهوریت یمن؛
5- لیبیا؛

- استاد توانمند و بزرگوار پوهاند توانا؛
- مولوی محمّد یونس خالص.

اینکــه این نوشــته ها از چه صلابت معنایی و چه ســاختار 
شــکوهمندی برخــوردار اســت، داوری را به خواننــدۀ گرامی 
می گذاریم که خود برترین داور است؛ اما نکته ای را که قابل تذکر 
می دانم اینکه نتوانســتیم به منابع مقالات قدیمی حضرت استاد 
 پنجاه ســال قبل، دســت یازیده 

ً
-که به تتبع و نگارش آن حدودا

است- دســت یابیم؛ لذا خودمان تا حد ممکن تلاش کردیم که 
منابع نقل قول های ایشــان را در ذیــل برگه ها، ردیف کنیم و برای 

رعایت امانت، پیش روی کار خود گذاشتیم: »مرکز تدوین«.
خلاصه، کار ما در این اثر این است:

 در گام نخست؛ نوشته های رهبر شهید را از  مجلۀ پیام حق، 
شرعیات و هفته نامۀ مجاهد...، روبرداشت کرده وحروف نگاری 
کردیــم و بعد مطابق دســتورالعمل تدوینی خویش، دســت به  
تصحیــح آن  زدیــم و از آن بعد، در کِنار مُعَرّفــی نام ها، اماکن، 
آیات،  ارجــاع  گروه هــا، اصطلاحــات، اســتخراج احادیث، 
مستندسازی روایات و نقل قول ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون 
عربی و توضیح نکات قابل توضیح، تدوین رویکردها و ویرایش، 
نمایه ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشخاص، اماکن، احزاب، 

گروه ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف  کردیم.
پیش از بســتن ایــن درآمد، بر خــود لازم می دانــم که از 
برادرانم در مرکز تدوین هریک خیرالله خیرخواه، دلاور نســیمی 
و محمدکامل عمران سپاســگزاری کنم که در تدوین این اثر بنده 

را یاری رساندند. أجرهم علی الله.
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درکل، امید ما از حضرت باری تعالی این اســت که این اثر 
بتواند اثر مهم و ماندگار خویش را در جهت دهی نســل امروز و 

فردای ما بجا بگذارد وماذلک علی الله بعزیز.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



بخش نخست
مه ها

ّ
مقد





قرآن مجید؛ یگانه مشعل راه زندگی
مه ای بر ترجمۀ پشتوی تفسیر تفهیم القرآن(

ّ
)مقد





برای رســیدن به منزل مقصود و فلاح و سعادت دارین، راهی جز 
پیروی از تعالیم والای قرآن نیست.

 آن روزها که امّت اسلامی قرآن را یگانه مشعل راه خود قرار 
داده بود، مسلمانان در اوج عزّت به سر می بردند و آنگاه که پیروی 
ایشان از فروغ تابندۀ آن کندتر شد و کشورهای اسلامی به دنبال 
فرهنگ های دیگر شــتافتند، ضعف و زبونی بر ما ســایه افگند و 
همه چیز را از دست دادیم و در اقتصاد و سیاست، فرهنگ و علوم 

دنباله رو دیگران شدیم.
ت مسلمان بیدار شده و برگشت 

ّ
اکنون که بار دیگر ضمیر مل

همگان به ســوی اسلام محسوس اســت و در بسا از کشورهای 
اســلامی، انقلاب های شــکوهمندی در حال اوج گیری بوده و 
در جهت رســیدن به هدف، به تنــدی گام برمی دارند، در چنین 
مرحلۀ حسّاس، باری باید متوجه شد که این نهضت ها به صورتِ 
تمام عیار در مســیر معارف قرآن به پیــش روند و در غیر آن باز از 

این همه تلاش ها حاصلی به دست نمی آید.
انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور عزیز ما افغانستان که 
در تاریخ معاصر چه که در تاریخ جهان کم نظیر اســت، نیازمند 
 از معارف قرآنی در همه ابعادش الهام بگیرد.

ً
آن است که کاملا

سپاهیان ســربه کف این انقلاب به سِلاح شکست ناپذیر آن 
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ح شــدند؛ تا در کشمکش خونین و فیصله کن خود ضربات 
ّ
مسل

اک و خون آشــام کمونیزم1 
ّ

خردکننده ای را بر پیکر دشــمن ســف
روسی وارد آورند.

آشــنایی به تفاســیر معتبر که مفاهیم عالی قرآن مجید را از 
جهات مختلف شرح و تفسیر کرده اند، برای رسیدن به این آرمان 

 مهم و ضروری.
ً
بزرگ امری است کاملا

 نبودن تفاســیر به قدر کافی در زبان پشــتو و فارســی به آن 
عده برادران و ســربازان انقلاب که به زبان عربی آشنایی ندارند، 
مشــکلی بود که همه احساس می کردیم و در این راه تلاش هایی 
صورت گرفت؛ امّا در نیمه راه ماند؛ من آرزو داشــتم که تفســیر 
ت 

ّ
فــی ظلال القرآن2 را به زبان فارســی ترجمه کنــم؛ امّا به عل

1. کمونیــزم؛ این اصطلاح از ریشــۀ لاتینی »کمونیس« به معنای اشــتراکی گرفته 
شده اســت. اصطلاح کومون یا جامعۀ اشــتراکی نخســتین بار در فرانسه، در سال 
1839م، بــه کار رفــت. به قــول طرفداران ایــن اصطلاح، گویی ایــن نظام بدون 
طبقه است. کمونیزم شخصیت انســان را تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت ها و 
قیودات خفقان آورِ اجتماعی محبوس می کند. همچنان کمونیزم به انسان، حقوق و 
آزادی هایش، از دریچۀ چشم اقتصاد نگریسته، »مالکیّت اشتراکی« را نخستین پایۀ 
مســتحکم نظام خود قرار داده ، آزادی هایی را که حق طبیعی انسان هاست محدود 
و فشــرده می ســازد. خوش بینانه ترین قضاوت در مورد منطق کمونیزم این باشد که 
گرایش به این مکتب، به معنای تباهی گوهر انســانیّت، اغفال و اغراء انسان از توجّه 
به کنه حالت خودش، خودفراموشــی و پایمال کردن شخصیت انسان در حد کالای 
نَزُلِ ارزش خون و آبروی آدمیّت است. نگاه: 

َ
کم از بازار اســت و - نیز- به معنای ت

دانشنامۀ سیاســی، ص: 261 - 263 و مقالۀ »ارزش خون در کمونیزم و اسلام«، 
شــهید محمّدکاظم شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، سال1360 هـ 

ش. »مرکز تدوین«
2. فی ظلال القرآن )در ســایه های قرآن(؛ یکی از تفاسیر مهم و ارزنده ای است که 
توسّط علامه استاد سیّد قطب شهیدG نگاشته شده است. این تفسیر گرانسنگ 
در مدت یازده ســال نوشته شده است که از جمله نه سال آن را در بیغوله های زندان 
ســپری کرده است. این تفسیر به زبان های مختلفی از جمله به زبان های انگلیسی، 
فرانسوی، آلمانی، ارود، ترکی، بنگالی، اندونیزیایی و فارسی ترجمه شده است که 
کســان زیادی همچون آیت الله خامنه ای، محمد علــی عابدی، احمد آرام و دکتر 
مصطفی خرمدل آن را به فارسی برگردان کرده اند؛ اما 47 سال قبل از امروز، استاد 
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درگیری های مختلف زندگی، این کار ناتمام باقی ماند.
خوشــبختانه که اکنون به همت یک تــن از فرزندان اصیل 
انقلاب قیام الدین کشــاف و بــه سرپرســتی ادارۀ احیاءالعلوم، 
تفســیر تفهیم القرآن -که توسّــط یک تن از پیشــروان نهضت 
فکری و سیاســی معاصر جهان اســلام مرحوم ســیّد ابوالأعلی 
مودودی1W به اردو نوشته شــده بود- به زبان پشتو ترجمه 

شده است.
 تفســیر تفهیم القرآن در جملۀ تفاســیر از اهمیت خاصی 

برخوردار است، از چندین رهگذر:
1- این تفسیر توسّــط یک تن از مفکرین عالی مقامی نوشته 
شده اســت که فســاد عصر حاضر را خوب تشــخیص داده و به 
عین الیقین دریافته بود که جز در سرچشمۀ حیات آفرین قرآن در 

جای دیگری خیر و سعادت نیست؛
2- این تفســیر، حاصل تلاش و تحقیق هزاران دانشــمند و 
مفکری اســت که قرن ها در مورد آن اندیشــیده و شرح و تفسیر 

نوشته اند؛

ت 
ّ
شــهید به ترجمۀ این اثر آغاز کردند که متأســفانه چنانکه خــود فرمودند، به عل

درگیری های مختلف زندگی، این کار ناتمام باقی ماند. آنچه از ترجمۀ استاد شهید 
تا کنون در دســترس هست، همان پارۀ نخست است که مرکز تدوین آن را برای بار 

دوم در با ویرایش و تحشیه چاپ کرده است. »مرکز تدوین«
1. علامه ســیّد ابوالأعلی مــودودیG؛ در 1903م، در شــهر »اورنگ آباد« 
ایالــت حیدرآباد هند به دنیا آمد. نوجوانــی اش را به عنوان یک روزنامه نگار گذراند 
و در 1927م، نخســتین اثر مهمی را زیر عنوان »جِهاد در اســلام« در شماره های 
پی هم روزنامۀ جمعیّت می نوشــت؛ امّا چند ســال بعد، ماهنامه ای را تحت عنوان 
»ترجمان القرآن« که به ترجمه و تفسیر قرآن اختصاص داشت؛ منتشر کرد و تا پایان 
زندگی اش به انتشــار آن ادامه داد و در ســال 1941م، گروه جماعت اسلامی را بنا 
نهاد و پس از تقســیم هند، به پاکستان رفت و برای تشکیل حقوق شرعی یا حقوق 
اسلامی به تلاش خســتگی ناپذیری دست زد و ســرانجام در 1979م، درگذشت. 

نگاه: مختصری از زندگی امام ابوالأعلي مودودیG، وبسایت نوگرا،
  /http//:eslahe.com.99 »مرکز تدوین«



قرآن؛ یگانه مشعل راه زندگی     22

3- این تفســیر، مختصر؛ امّا جامع است. جوانب مختلف 
معارف قــرآن را در عبارات کوتاه؛ امّا جامع به صورتِ ســهل و 

ممتنع به رشتۀ تحریر درآورده است؛
4- ازآنجاکه نویســندۀ آن رهبر یــک انقلاب عظیم فکری 
و سیاسی است، تفســیر او از بخش های مختلف انقلاب قرآنی 
آموزنده و تجربۀ عملی است که فراگرفتن آن برای عموم مجاهدین 
جان برکف که در راه بنیان گذاری حکومت اسلامی سرسختانه تا 

پای جان می رزمند، امری است ضروری.
مــا درحالی که این موفقیت بزرگ را بــرای مترجم ارجمند؛ 
برادر کشاف، تبریک می گوییم و برای کارکنان ادارۀ احیاء العلوم 
اجر عظیــم می خواهیم، عموم برادران را بــه خواندن و به کمال 

ت خواندن و مطالعۀ عمیق این اثر عظیم دعوت می کنیم.
ّ
دق

امیدوارم که در پرتو معارف قرآنی انقلاب ما به پیروزی رسد 
و دِرَفش شــکوهمند توحید در کوه پایه های پرغرور و وادی های 
مردخیز افغانستان به اهتزاز درآید و از دره های خیبر یک بار دیگر 

خبر شکست استعمار سرخ در جهان طنین انداز شود.
ه بِعَزِیز.

َّ
ی الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
وَمَا ذ

ربّانی
16 قوس 1360 هـ ش

پیشاور – پاکستان



مه ای بر ترجمۀ کتاب »صفوةالتفاسیر«
ّ

مقد





انســان باوجود عقل روشنگری که خداوند جان و خِرد در وجود 
او به ودیعت گذاشته است و با برخورداری از این امتیاز الهی که 
او را خلیفه خود بر زمین گماریده است؛ با این همه، هر زمان که 
رابطۀ او با سرچشمۀ نور و هدایت آسمانی قطع گردد، این گرامی 
فرزند آدم، عنوان اهریمن وحشتناک و ویرانگری را اختیار می کند 
که هم برای خود و بنی نوعش و هم به جهان آفرینش در بســاط 
زمین، مخلوق وحشت آفرین و خطرناک تر از او سراغ نمی گردد.

 باوجود پیشرفت های عظیم و سرسام آور علمی و تلاش های 
حیرت آفرین انسان در راه تسخیر طبیعت و کشف اسرار آفرینش 
و موفقیت های چشــم گیری در ابعاد مختلــف، همین که از مبدأ 
رهبــری و الهام آفریدگار اندکی فاصله بگیــرد، به خزندۀ کوری 
می ماند که در تاریکی وحشــت زا در راه رسیدن و جست وجوی 
نیازهای درونی اش از پرتــگاه مهیبی به پرتگاه هول انگیز دیگری 

پیاپی سقوط کرده و به جایی نمی رسد.
راز و رمز ســعادت و خوشــبختی انســان، فقط در حصار 
چنگ زدن به حبل المتین الهی و حرکت در مسیر وحی و هدایت 

خداوند میسر می گردد.
ت و جامعۀ ما تعلق می گیرد، زمین و زمان گواه 

ّ
 آنچــه به مل

این حقیقت اســت که باشــندگان این ســرزمین در بستر تاریخ 
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پرماجرایش به هنــگام هر تهاجم نظامی و فرهنگی همیشــه به 
پناهگاه مستحکم دین و ایمان پناه برده و از همین سنگر قدرتمند 
ی و هویت 

ّ
از حریــم عزّت و آزادی، اســتقلال و حاکمیّــت مل

فرهنگی خویش پیروزمندانه دفاع کرده است.
ت عزیز ما در بستر عبور از بحران ها 

ّ
در اوضاع جدید که مل

ن بار دیگــر در برابر تهاجم هولناک 
ُ
و حمله هــای خونین و تباه ک

فکری و فرهنگی قرار گرفته است.
درحالی کــه جامعۀ ما به فراگیری علــم و تکنالوژی معاصر 
ت ها سخت نیازمند است، 

ّ
به عنوان یکی از مهم ترین رمز بقای مل

در پهلــوی آن، در راه حفظ هویت دینی و فرهنگی، اســتقلال و 
آزادی خویــش به آشــنایی عمیق معــارف دینی و دســتیابی به 
سرچشــمۀ نور و هدایت قرآنی و تمسّــک به تعالیم روشنگر و 

حیات آفرین این گوهر تابناک الهی نیازمندیم.
در روشنایی این حقیقت دوستداران فرهنگ و معارف الهی و 
به خصوص نسل جوان و آینده سازان و وارثان حمّاسه های تاریخی 
تاریخ معاصر کشــور را به مطالعه و خواندن کتاب ها و آثار دینی 
و به خصوص به خواندن تفســیر مفسر بزرگ علامه صابونی1 که 

1. شــیخ محمّد علی صابونــی: یکــی از بارزترین علمای معاصر اهل ســنّت و 
متخصص در علم تفســیر قرآن کریم، مؤلف تفسیر گران ســنگ »صفوه التفاسیر« 
و شــخصیت برگزیدۀ جهان اســلام، در سال 2007 م، اســت. این عالم برجستۀ 
بِ« ســوریه چشم به جهان گشود و 

َ
جهان اســلام در سال 1930 م، در شهر »حَل

آموزش ابتدایی را در حضور پدر بزرگوارش شــیخ جمیل صابونی – یکی از علمای 
بزرگ شهر حلب – شروع کرد. او موفق به حفظ قرآن کریم شد و بعد از حفظ قرآن، 
علــوم زبان عربی، فرایض و علوم دینی را فرا گرفت. بعد از ختم آموزش ابتدایی، به 
مدرسۀ التجارة پیوســت؛ ولی زیاد در آن دوام نکرد و بعد از آن به مدرسۀ متوسطۀ 
شــرعی در حلب – که به مدرسۀ خسرویه معروف بود – پیوست و در سال 1949م، 
از آن فارغ التحصیل شــد. در آن مدرســه تفســیر، فقه و دیگر علوم عربی به اضافۀ 
علم شــیمی، فزیک و دیگر علــوم را فرا گرفت و بعد از آن، وزارت اوقاف ســوریه 
وی را با هزینۀ اوقاف به دانشــگاه الأزهر فرستاد و در سال 19۵2 از رشتۀ الشریعة 
فارغ التحصیل شد. سپس در مقطع تخصصی برای کسب مدرک بین المللی در رشتۀ 
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گاه و هدفمند برادر ابراهیمی، به  این اثر گران بها توسّــط جوان آ
اسلوب عالی و نثر شیوا از عربی به زبان دری ترجمه شده، توصیه 

و دعوت می کنم.
مترجم ارجمند بــا امانت داری کامــل و توانمندی درخور 
ســتایش این اثر عالی را که ازجمله تفاســیر مهم دوران معاصر 

ماست، ترجمه کرده است.
در کشــور عزیز ما در پهلوی کمبودی هــای فراوان مادی و 
معنــوی، کتب و آثار علمی به زبان هــای ملی خود ما محدود و 

نادر است.
امیدوارم با ســهم گیری، دانشــمندان جوان و نســل پویای 
کشور که تشــنۀ علم و معرفت و خواهان رشد و انکشاف جامعه 
و کشــور خویش در ابعاد مادی و معنوی انــد، در بعد غنامندی 

معنوی گام های بلند علمی برداریم.
انجام این عمل ماندگار و بزرگ ترجمۀ تفســیر را به مترجم 
ارجمند و بااســتعداد مبارکباد گفته و موفقیــت مزید او را در راه 
تألیف و ترجمۀ آثار علمی و فرهنگی از بارگاه ایزد منان رجامندم.
به امید رســتاخیز علمــی و عرفانی در ســرزمین عزیزمان 

افغانستان.
برهان الدین ربّانی

قضاوت شــرعی به تحصیل مشغول شد و در سال 19۵4 مدرک آن را به دست آورد. 
بعد از فارغ التحصیلی در دانشــگاه الأزهر، به ســوریه برگشت تا در دبیرستان های 
ن اســلامی فعالیت کند و تا سال 1962 در شغل تدریس 

ّ
حلب به عنوان استاد تمد

باقی ماند و بعد از آن از طرف وزارت آموزش و پرورش جهت تدریس در دانشکدۀ 
»الشریعة والدراسات الإسلامیة« و دانشکدۀ »التربیة« به عربستان سعودی رفت و 
نزدیک به ســی سال در آنجا مشغول به تدریس بود. بعد از آن، دانشگاه »أم القری« 
ن اسلامی 

ّ
وی را به عنوان پژوهشــگر علمی در مرکز تحقیقات علمی و احیای تمد

تعیین کرد. او ســپس چندین سال در ســازمان جهانی اســلام به عنوان مشاور در 
هیئت اعجاز علمی در قرآن و ســنّت کار کرد. این عالم وارسته، از سوی نهادهای 
بین المللی مورد تقدیر قرار گرفت و آثار فراوانی از این مفسر بزرگ جهان اسلام باقی 

مانده است. »مرکز تدوین«





مه ای بر کتاب
ّ

مقد
»اشک ها و خون ها«

مجموعه  از اشعار استاد خلیلی





به خامــۀ والای فرمانده جمع مجاهــدان، عالم عالی مقام 
استاد ربّانی1

ازآنجاکه نه شــاعرم و نه سخن شــناس تا در باب استاد سخن و 
اشعار شورانگیز او، اظهارنظر کنم؛ امّا این قدر می دانم هر وقت 
که اشــعار اســتاد خلیل الله خلیلی2 را می خوانم، بر عواطف و 

احساساتم اثر بس عمیق برجا می گذارد.
اســتاد خلیلی، در زمان معاصر ما در میان سخن ســرایان 
زبان دری چهره ای اســت تابناک که نظیــرش را در منطقه کم تر 

می شناسم. او به حق پیش آهنگ و امیرالشعرای زمان ماست.

1. این گزاره از استاد خلیلی است. »مرکز تدوین«
2. اســتاد خلیل الله خلیلی؛ شاعر پروآزۀ کشــور ما در سال 1286 هـ ش، در باغ 
»جهان آرای« شــهر کابل دیده به جهان گشــود و در 14 ثور 1366 هـ ش، در شهر 
اســلام آباد پاکستان چشم از جهان فرو بست. اســتاد خلیلی، شاعر و سیاست گر، 
ادیب و نویســندۀ پرکار و از دپلومات های مطرح افغانستان بود که کارهای فراوانی 
را در سیاســت و فرهنگ افغانستان انجام داده اســت و مهم تر اینکه او شاعر دورۀ 
جهاد برحق مردم افغانســتان اســت. از اســتاد خلیلی، 62 اثر منظوم و منثور در 
عرصه های مختلف هنر، ادب، سیاســت، فلسفه و عرفان به جا مانده است که بیشتر 
آن در داخل و خارج از افغانســتان به چاپ رسیده اســت: دیوان خلیل الله خلیلی، 
عیاری از خراسان، فیض قدس، زمرد خونین، آثار هرات، سلطنت غزنویان، احوال 
و آثار حکیم سنایی، از بلخ تا قونیه، یمگان، نی نامه، از مهم ترین آثار اوست. »مرکز 

تدوین«
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 اســتاد شاعری است شــوریده و نازک خیال؛ امّا سرشار از 
روحیۀ سرکش غرور و انقلابی.

 اشعار او ادب، عرفان، علم و حکمت را با بلندپروازی های 
شــاعرانه و ذره سنجی اندیشــمندانه احتوا می کند. اشعار قبل از 
انقلابِ اســتاد، اگر بیانگر تاریخ و فرهنگ غرور باســتانی مردم 
ما و زیبا شب های طبیعت در کشور ما بود، اشعار بعدازآنقلاب 
او، ترجمان حمّاســه های جاویدان رزم جویان مؤمن ما در برابر 

اکان بی رحم و عُمّال جبون و بزدل آن است.
ّ

سف
در این بخش، از اشــعار اســتاد، رنج ها و دردهای بیکران 
ت زجردیدۀ ما؛ آوارگی های برهنه پایــان محروم؛ فریاد و آه و 

ّ
مل

نالۀ اســیران در زنجیر ستمگران؛ خســته و نوحۀ مادران باحیای 
ت افغان؛ آرمان های جوانان غرقه در خون، تمثیل می شود.

ّ
مل

اشعار دوران بعدازانقلاب او، باب نوی را در ادبیات انقلابی 
کشور گشــوده است. این اشــعار و اشعار شــبیه آن، که توسّط 
شاعران جوان و انقلابی و سنگرداران اصیل انقلاب سروده شده، 
مجموعۀ گران بهایی از سرمایۀ معنوی انقلاب را تشکیل می دهد.
شــخصیت اســتاد دایرة المعارف زنده ای است از شناخت 
حوادث و جریان های پیدا و پنهانِ نیم قرن اخیر کشور که می سزد 

حوادث مهم آن درج اوراق تاریخ کشور شود.
 زندگــی اســتاد شــاهد نشــیب و فــراز و مدوجزرهــای 

مختلفی است؛
اگر روزگاری با دربار ارتباط داشــت، چون ســایر درباریان 
به هر آهنگی ســر نجنباند و به هر اشــاره ای از جا برنخاست. او 
روزگاری را در ســلول های زندان گذشــتاند و مانند افراد محروم 

ت خود، محرومیت ها کشید و زجرها دید.
ّ
مل

امیدوارم استاد و اشعار شورانگیزش شاهد بر فتح و پیروزی 
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ت قهرمان و خفته در خون ما باشند.
ّ
مل

اکان کرملین با رسوایی از کشور خارج 
ّ

به امید آن روز که سف
شــوند و لوای پرجلال توحید در کوه پایۀ پرغرور میهن به اهتزاز 

ه بِعَزِیز.
َّ
ی الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
درآید وَمَا ذ





بخش دوّم
مقاله ها





مقالۀ نخست
موقف اسلام در برابر قوانین بین المللی

پیام حق؛ ماه جدی 1345 هـ ش





قانون گذاران و دانشــمندان غرب عقیده دارند که قوانین عمومی 
بین المللی، زادۀ فکر و اندیشــه های عالی و جهانی ایشان بوده و 
آنان اند که اساسی را در دنیای بشریّت ریخته اند؛ اما اگر انسان به 
تاریخ عمومی جهان نظری افگند، واضح می شود که اگر قانونی 
هم قبل از قانون گذاری اسلام، در کدام حصۀ جهان وجود داشته 
 
ً
جز نام، دیگر کدام محل تطبیق عمومی نداشــته است و علاوتا

ت قانون گذاران می شده است.
ّ
مخصوص محیط و مل

چنانکه بســا از دانشــمندانی دیده می شــوند که از تطبیق 
عمومــی یک قانون بالای تمام افراد جهــان انکار ورزیده و آن را 

ازجملۀ محال شمرده اند؛ برای مثال:
 می بینیم »اســتوارت میل«1 دانشــمند معــروف دراین باره 
می گوید: »ممکن نیست قانون را در ملل عقب افتاده تطبیق کرد.«
این وضع در قرون متمادی جریان داشــت و بشــر در هیچ 
دوره ای نتوانسته است با قوانین خود، مصلحت عمومی جهان را 
با یک مساوات جهان شمول تأمین کند و تنها یک عصر را تاریخ 

1. جان اســتوارت میل )John Stuart Mill( )73- 1806( فیلسوف، اقتصاددان 
و سیاســت مدارا انگلیســی، پدرش جیمز میل، نظریه پــرداز فایده گرایی، آموزش 
گسترده و ریاضت کشانه ای به او داد. نتیجۀ این آموزش سخت گیرانه پریشانی روانی 
او در 20 ســالگی بود و از آن پس او فلســفه انســانی تری را تحت تاثیر کولریچ و 
ایده آلیست های آلمان به وجود آورد. او تأثیر زیادی بر رشد اندیشۀ لیبرالی داشت. 

نگاه: سیاست، اندرو هیوود، مترجم: عبدالرحمن عالم/ 71. »مرکز تدوین«
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نشــان می دهد که دارای چنین رویدادهــا و چنین خواصی نبوده 
است و آن عصر عبارت از عصر پیامبرY است.

اگر در تاریخ اســلام و دورۀ حیات شــارع اسلام و کارهای 
که انجام یافته اســت، نظر اندازیم، دیده می شــود که اوضاع آن 
عصر ایجاب می کرد تا اوY شریعتی آورده و قوانینی وضع کند 
که مناســبات ملل را چه در جنگ و چه در صلح، طوری، منظم 
نگاه دارد که همان طور هم کرد. اروپاییان عقیده دارند که اسلام 
بر پیروان خود واجب کرده اســت تا به زور شمشــیر اقدام کرده و 
تی را که حاضر به قبول دیانت اســلام نشد، پایمال و نابود 

ّ
هر مل

سازند!
برای ردِّ ایــن ادّعــای اروپاییان، چنین بایــد گفت: روش 
مســلمین در طول تاریخ خــود، تهمت بودن ایــن ادّعا را ثابت 
می کند. برای اینکه بطلان این مطلب را درست مشاهده کنیم، به 
ینِ...﴾1 که مســلمین را از 

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِک

َ
این فرمودۀ خداوند: ﴿لا

اجبار برای قبول دین اسلام منع کرده است، گوش فرا باید دهیم.
اســلام همواره می خواســت ایــن بلندپــروازی را از ذهن 
مسلمانان دور کند و به آنان بفهماند که نمی شود تمام مردم، تابع 

یک قانون و یک دین گردند.
اسلام روح کثیف اســتعمارطلبی را نکوهش کرده و به طور 
ــی داعیۀ مادّی را که امروزه در دنیا انتشــار یافته و یگانه منبع 

ّ
کل

ظلم و ســتم و مفاسد بشری است، از بین برده و دستور داده است 
که در راه خدا با کسانی جنگ کنید که با شما می جنگند و تجاوز 

يِّ 
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَیَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ینِ ق

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِک

َ
1. بقر ه / 256. کامل آیت این اســت: ﴿لا

هُ 
َّ
هَا وَالل

َ
 انْفِصَامَ ل

َ
ی لا

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال

َ
دِ اسْتَمْسَك

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
یُؤْمِنْ بِالل وتِ وَ

ُ
اغ

َّ
رْ بِالط

ُ
ف

ْ
مَنْ یَک

َ
ف

سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾
 )در دین هیچ اجباری نیســت و »رشد« از »غی« به خوبی آشکار شده است، پس 
هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به دســتاویزی استوار  که 

آن را گسستن نیست، چنگ زده است و خداوند شنوای داناست.( »مرکز تدوین«
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نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
چیزی بسیار مهم دیگر که متانت احکام اسلام را ثابت و در 
نگهداری صلح نهایت مؤثر اســت، مهیا بودن برای جنگ است 
 از اســلام، امروز غرب و 

ً
که پس از گذشــت چهارده قرن تقریبا

م، این معنی را درک کرده اند و حتی تا چند 
َ
رین عال

ّ
رجال و متفک

سال پیش هم توجّه به این نکتۀ اساسی نداشتند؛ زیرا بعد از جنگ 
ســال 1917 م تا ســال 1939 م، درصدد شدند که از تسلیحات 
جلوگیری کنند و بدین وسیله از برپا شدن جنگ دیگری ممانعت 
کنند؛ ولی بازهم قســمی که آرزو داشتند، این عمل مؤثر نیفتاد؛ 
 چهارده صدسال پیش این نکته را 

ً
ولی شارع بزرگ اسلام، تقریبا

مورد عمل قرار داد و نتیجه هم گرفت.
 دو هزار ســال پیش از 

ً
در قوانین کشــورهای جهــان تقریبا

اســلام، قانون عمومی که ضامن حُســن روابط بین الملل باشد، 
نبوده و این اسلام است که چنین قوانینی را وضع کرده است.

دیانت اســلام مصونیت جان و مــال و حیثیت نمایندگان و 
فرستادگان دشمن و مخالفین خود را تضمین کرده و آزادی آنان را 
در برگشتن به محل خود تأمین فرموده است و هیچ وقت ایشان را 

مجبور به اقامت و یا خروج از کشور نکرده است.
شــارع بزرگ اسلام، از منتهای حُســن سلوک دین و قانونی 
که داشت، مطالب نمایندگان اجنبی و دشمن را با دقت می شنید 
و گاهــی بهانه جویی نمی کرد و اگر راهی برای حســن تفاهم به 
نظرش می رســید، آن را قبول می کرد و این عمل مطابق دستوری 

بود که از قرآن گرفته شده بود.
در این اواخر مقررات عمومی و بین المللی ای به نام »پیمان 
عدم تجاوز« توسّــط دو طرف صورت می گیرد؛ ولی باید متوجه 
شــد که اســلام در چهارده قرنِ قبل، این موضوع را مقرر داشته، 
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معاهدات و پیمان های دوطرفه ای را به میان آورده است.
موضوع دیگری که امروز در همه وقت در مناسبات ملل مؤثر 
بوده، مسئلۀ معاهدۀ دوســتی و صداقت است؛ از مثال های این 
عهدها در زمان رســولY دو فقره معاهده ای اســت که به عنوان 

مات صلح )حدیبیه( را فراهم کرد.
ّ

دوستی منعقد شده و مقد
مهم تر از همه موضوع »وفا به عهد« است که در نظر اسلام 
بی انــدازه قابل توجّه و درخور اعتبار اســت و به طوری که واضح 
اســت در معاهده، باید طرفین تمام فصول و مــواد معاهده را با 
نهایت دقت اجرا کنند و در نصــوص قرآن مجید، به این موضع 
اهمیــت زیادی داده شده اســت و بر عقیدۀ یک نفر مســلمان، 
عهدی که مســلمان با مســلمان دیگر یا با غیرمسلمان می بندد، 
تنها در حضور مردم نیست؛ بلکه عهد تام آن است که در حضور 

خدای یکتا بسته و خدا شاهد و ناظر اوست.
نکتۀ قابل توجّه این اســت که حقوق عمومی1 وقتی توسّط 

1. علم حقوق در یک تقسیم بندی نخســتین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی 
تقســیم می شــود.؛ اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است؛ ولی 

موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است.
از منظــری دیگری می توان گفت: پیکره جامعه از دو رکن تشــکیل شــده اســت 
فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام می بخشد و 

حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می دهد.
اهداف عمده حقوق عمومی عبارت اند از:

1- تهیه و ارایۀ خدمات عمومی در جهت منافع عمومی؛
2- برقراری امنیت و نظم عمومی؛

3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد؛
4- مهــار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقــراری حکومت قانون و یا همان 

قانون مداری؛
۵- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان .

حقوق عمومی دارای شاخه های اصلی زیر است:
1-  حقوق اساســی: حقوق اساســی پایه و مبنای حقوق عمومی اســت؛ زیرا 
در آن ســاختمان حقوقــی دولت و رابطه ســازمان های آن بــا یکدیگر مطرح 
می شود. همچنین در آن حقوق سیاســی مردم و نیز تکالیف اصلی که برعهده 
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اسلام در دنیا انتشار یافت که ملل دنیا به هیچ وجه آشنایی به این 
ی 

ّ
قبیل حقوق نداشــته اند و اگر جسته جسته بعضی از اصول کل

ت های 
ّ
آن در بین بزرگان و علمای ملل دیگر سابقه داشت؛ امّا مل

لاع بوده اند؛
ّ

ی بی اط
ّ
آنان به کل

بلی، به روی اعتراف خود اروپاییــان، قوانین بین المللی از 
اواخر قرن 19 شــروع می شــود، درحالی که اسلام در قرن هفتم 
میلادی این قوانین عمومی را تشــریح فرموده؛ ولی تحت عنوان 
و اصطلاح مروج امروزه نبــوده و نمی توان گفت: چون نام آن را 
حقوق بین المللی عمومی و خصوصی قرار نداده، پس بین المللی 

نیست.
این بود مختصری از مبادی قانون بین المللی اسلام.

دولت هاست گفته می شود؛
2-  حقوق اداری: در این شــاخه در بارۀ اشــخاص حقوق اداری و تشکیلات 
و وظایف ادارات دولتی و جاهای مثل شــهرداری ها و نیز تقسیمات کشوری و 

روابط این سازمان ها با مردم بحث می شود؛
3-  حقوق مالیــه: قواعد مربوط به مباحث مالی مثل مالیات ها و نیز عوارضی 
که دولت از مردم دریافــت می کنند و مقررات مربوط به آن ها و مباحث بودجه 

کشور، در این شاخه قرارمی گیرد؛
4-  حقوق کار: رابطه بین کارگر و کارفرما و مسائل اجتماعی ناشی از آن و نیز 

تامین اجتماعی در این شاخه مورد توجه و بررسی قرار می گیرد؛
۵-  حقوق جزا: شاخه ای از حقوق است که اعمال و اقدامات و یا ترک اقدامات 
لازم که بــه منافع عمومی و یا امنیت عمومی آســیب وارد می کند و باید مورد 
پادافــره )مجازات( قرار گیرد را در برمی گیرد. در این شــاخه آن گونه رفتارهای 
مجرمانــه که اعمال مجازات از ســوی دولت را در پی دارد مورد بررســی قرار 

می گیرد؛
6-  حقوق بشر: آن دســته از حقوق بنیادین و طبیعی را که انسان ها باید داشته 
باشــند به عنوان حقوق بشر می خوانند و حقوق بشر نیز در زمره مباحث حقوق 
عمومــی می تواند قرار گیرد. نــگاه: مقالۀ حقوق عمومی چیســت؟ از محمد 
رسولی، ناشر: باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 4283۵1۵. »مرکز تدوین«





مقالۀ دوّم
نقش مسلمین در انتشار علوم و معارف

پیام حق؛ 10 اسد،  1342 هـ ش، برابر به 2 اگست 1963 م.





سپیده دم اســلامی، با نواهای علم و دانش و نعره های نهضت و 
مدنیّت آغاز یافت.

آری، از آن لحظه ای که شــهپر جبرئیــل در فضای حرم به 
ن اســلامی آن، در گوش جهان 

ّ
اهتــزاز آمد، نوای ناقــوس تمد

طنین انداز شد. ارمغان های جاودان قرآن که می گفت:
 »آیا دانشمندان و نادانان باهم برابرند؟«1

»خدایا! دانشم را افزون نما!«2
و ارشادات قدسی پیامبرY که دستور می داد:

»علم را از گهواره تا گور بجویید.«3
»دانش را بجویید و لو که در چین باشد.«4

 یَسْتَوِي 
ْ

1 . ترجمۀ بخشــی از آیۀ 9 سورۀ مبارکۀ زمر اســت که می فرماید: ﴿..هَل
مُونَ..﴾ »مرکز تدوین«

َ
 یَعْل

َ
ذِینَ لا

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِینَ یَعْل

َّ
ال

2 . ترجمۀ بخشــی از آیۀ 114 سورۀ مبارکۀ طه اســت که می فرماید: »..رَبِّ زِدْنِي 
مًا« »مرکز تدوین«

ْ
عِل

3.  به قول علامه قرضاوی ترغیب دین به آموزش، چنان است که زیادی از مردم این 
سخن علما را سخن رسول اللهY دانسته اند. »مرکز تدوین«

4. ایــن حدیث که ﴿اطلبوا العلم ولو بالصیــن﴾ را ابن عدی در المدخل و بیهقی 
در شــعب الإیمان روایت کرده اند؛ اما تمامی طرق آن، ضعیف اســت؛ ولی نباید 
فراموش کرد که از یک طرف امام بیهقی در مورد آن می گوید: »متنه مشهور وأسانیده 
ضعیفــه« و المزی می گوید: »له طرق ربما یصل بمجموعها الحســن«، از طرف 
دیگر پیام ایــن حدیث که دانش را از هر که و در هرجــا می توانید فرا بگیرید، یک 
اصل پذیرفته شده اسلامی است که نیازی به استدلال ندارد؛ زیرا دلایل درست در 

این باب فراوان هست.»مرکز تدوین« 



قرآن؛ یگانه مشعل راه زندگی     48

پیروان اسلامی را در جست وجوی معرفت انداخت.
 در آن هنگامی که غبار جهل و ظلمت بر جهان سایه افگنده 
بود، مســلمین مشــاعل علم و هدایت را به دســت گرفته، قلب 
تیرگی ها را شــگافتند و به اِحیای معــارف کهن پرداختند؛ چراغ 
نیمه خاموش علم و حکمت یونان باستان به دست ایشان روشن 
ن امروز گفته می شود، به 

ّ
گشته و جهان غرب که پیش آهنگ تمد

نوای آن ها از خواب عمیق بیدار شد.
 وارد صحنۀ 

ً
در عهد اموی ها برای نخستین بار مسلمین عملا

ساینس و تخنیک شــدند. »خالد بن یزید«1 برای فراگرفتن علم 
کیمیا مســافرت کرد. در نامه ای که به پدرش نوشــته بود، چنین 

می نویسد:
»مطمین باش به مطلوب خویش رسیدم؛ به اسرار کیمیا بعد 
از تکالیف و مشقات زیاد و دامنه داری پی بردم. کشف رموز این 
علم، اگرچه خیلی ها مشــکل و طاقت فرساست؛ مگر به کسانی 

1. خالــد بن یزید بــن معاویه، نوادۀ حضرت معاویه - رضی الله عنه - اســت. او 
نخستین کسی بود که جمعی از دانشمندان و فیلسوفان را جمع کرد و نهضت ترجمۀ 
کتاب های علمی را آغاز کرد. این دانشمند بزرگ کتاب های زیادی را در عرصه های 

مختلف علوم نوشته است. دانشمندان کتاب های ذیل را به او نسبت می دهند:
1- کتاب وصیته إلی ابنه في الصنعة؛

2- کتاب الحرارات؛
3- کتاب الصحیفة الکبیر؛

4- کتاب الصحیفة الصغیر؛
5- ثلاث رسائل في الصنعة؛

6- السر البدیع في فلك الرمز المنیع؛
7- منظومة فردوس الحکمة في علم الکیمیاء؛

8- وکتاب الرحمة في الکیمیاء.
شــماری از پژهشــگران را باور بر این اســت که امام جعفر صادق-رضی الله عنه- 
گاهی بیشــتر نگاه کن: کتاب کشــف  دانش کیمیا را از او فرا گرفته اســت. برای آ
الظنون، از: حاجی خلیفة و کتاب »وفیات الاعیان« از ابن خلکان و کتاب  »العرب 
ث الذهبي( )1-3( د. عدنان الظاهــر و کتاب العلوم عند 

ّ
وکیمیاء الذهــب )المثل

العرب بیروت 1977 ص ۵2، از: محمد ابراهیم الصبحی. »مرکز تدوین«



49      مجموع مقالاتی از: شهید پروفیسور برهان الدین ربّانی

که در آن وارد باشند، فوق العاده سطحی و آسان است.«
 چــون عصر عباســی1 روی کار آمــد، حرکت های علمی 
ت روان شــد، علمای اسلامی فلسفه و 

ّ
در میان مســلمین به شد

حکمت یونان قدیم، ســریان، فارس و هنــد را ترجمه کرده و به 
تعلیق و اصلاح آن پرداختند.

مسلمین در این عصر مصدر افتخاراتی شدند که دنیای علم 
ن همیشه مرهون آن خواهد بود.

ّ
و تمد

دانشمندان منصف اروپایی هم به این حقیقت معترف اند.
ن 

ّ
]میســیو[ لیبری می نویسد: »مســلمین اگر از تاریخ تمد

د اروپا2 قرن ها به تعویق می افتد. علمای 
ّ

حذف شوند، عصر تجد
اسلامی در تمام جنبه های علم و هنر وارد شده و آثار گران مایه ای 

از خویش به یادگار گذاشتند.«3
کاژوری می نویســد: »عقل انسانی همین که آثار مسلمین را 

در الجبر مطالعه می کند، دچار دهشت و اضطراب می شود.«
 بسا ازنظریاتی که علمای مغرب در این اواخر به کشف 

ً
واقعا

آن نایل شده و می شــوند، قرن ها پیش از طرف علمای مسلمین 
کشف شده بود؛

1. خلافت عباســی ، مدت پنج قرن ادامه داشت که از ســال 132هـ ق، شروع و تا 
ســال 6۵6هـ ق، ادامه پیدا کرد. ابوالعباس عبدالله بــن علی از خاندان حضرت 
عباس~ اوّلین کسی اســت که از این خاندان به قدرت رسید و تا زمانی که بغداد 
به دســت »هلاکو خان« مُغول ســقوط کرد، حکومت کردند. نگاه: تاریخ سیاسی 

اسلام، از دکتور حسن ابراهیم حسن. »مرکز تدوین«
2. اروپا: در نیم کرۀ شمالی قرار گرفته و پس از اقیانوسیه، دوّمین قارۀ کوچک جهان 
اســت. مرز میان اروپا و آســیا را کوه های اورال تشــکیل می دهند. مساحت اروپا 
حــدود 10 میلیون کیلومتر مربع و جمعیّت آن بیش از 730 میلیون نفر اســت که 
 کم خود، 

ً
یازده درصد از جمعیّت جهان را تشکیل می دهد. با وجود مساحت نسبتا

اروپا پس از آســیا دوّمین قارۀ جهان از نظر تراکم جمعیّت اســت. برای معلومات 
بیشتر نگاه شود، اطلس جامع گیتاشناسی. »مرکز تدوین«

3. نگاه: »معالم الحضارة في الإسلام« از د. عبد الله ناصح علوان، ص: 107، دار 
السلام، ط4، 2005م. »مرکز تدوین«
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 شبیه آن اقوالی است 
ً
 بلی، نظریات انشتاین در جاذبه کاملا

که فارابی در این موضوع اظهارنظر کرده است.1
 ما در این مضمون به صورتِ اجمالی از خدمات مســلمین 

در میدان های ساینس و تخنیک نام می بریم:
در فیزیک:

 آثار کندی، فیلســوف اســلامی از مهم ترین کتب این فن 
می باشد. این آثار اساس و تهداب تألیفات راجر بیکن، دانشمند 

غربی به حساب می روند.
ابن یونس2 اوّلین کسی اســت که هفت قــرن پیش از گالیله 
رقاص ساعت را کشف کرد. سارتون بیکر و تایلر، به این حقیقت 
اعتراف دارند. داســتان ســاعتی که هارون الرشــید به شارلمان 
فرســتاده بود، قوی ترین دلیلی اســت که ســبقت مسلمین را در 

میدان فیزیک تثبیت می کند.
طبری3 جدولی را برای معلوم کــردن ثقل فلزات و مایعات 

1. دانشــمند بزرگ و پرآوازۀ جهان اسلام، استاد دکتور راغب سرجانی، مقاله ای به 
همین مناســبت دارد که می توان آن را خواند: قوانین الحرکة والجاذبیة.. اکتشــاف 

نیوتن أم المسلمین؟ »مرکز تدوین«
2. علی پســر عبدالرحمن پســر احمد بــن یونس بن عبدالأعلــی صدفی مصری 
اســت که أبوالحســن،کنیت اوســت. در 341 هجری قمری در مصر زاده شدند و 
در 399 هجــری قمری وفات کردند. ابن یونس مصــری در کنار اینکه بندول و یا 
رقاص ساعت را اختراع کرد، معادلاتی را در ریاضی و چیزهای دیگری را نیز اختراع 
م، جداول في 

َ
کرده اســت. مهم ترین کتاب های او قرار ذیل است: التعدیل المُحک

ق 
َّ
الشــمس والقمر وجداول السمت، الزیج الکبیر الحاکمي، بلوغ الأمنیة فیما یتعل

ــعری الیمانیّة، غایة الانتفاع في معرفة الدوائر والسمت من قبل الارتفاع، 
ّ

بطلوع الشِ
 است. نگاه : دائرة المعارف 

ّ
الرقاص، شرح زیج یحیی بن أبي منصور و کتاب الظل

العالمیة، باحثون عرب، الموســوعة العربیة العالمیة )الطبعة الثانیة (، الســعودیة: 
مؤسســة أعمال الموسوعة للنشــر والتوزیع، صفحة 416، جزء السابع والعشرون. 

»مرکز تدوین«
3.ابوجعفــر محمد بن جریر بن یزیــد بن کثیر بن غالب طبری مشــهور به جریر 
طبری، در ســال 224 هجری قمری برابر با 218 هجری خورشیدی در آمل چشم 
به جهان گشــود و در310 هجری قمری در بغداد درگذشــت. همه چیزدان، مؤرخ، 
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ترتیــب داده و در وزن آن ها آب را مقیاس قــرار داد. این مقیاس 
تــا هنوز به حال خود باقی بــوده و تنها از آب عادی به آب مقطر 

تحوّل کرده است.
البیرونــی هم کــه ]ادوارد[ ســخأو1 دربــارۀ او می گوید: 
بزرگ ترین نفری اســت که تاریخ به آن افتخــار می کند، در این 
موضوع طریقۀ دیگری را اختراع کرده اســت که عین نتایج بالا از 

آن مستفاد می شود.
نبوغ و عبقریت ابن هیثم2 در فیزیاء اپتیک،3 قوی ترین دلیلی 

مفســر و فیلسوف ایرانی است.تاریخ طبری و تفسیر طبری، از میان آثار او پرآوازه تر 
گاهی بیشتر نگاه کن:  است. طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است. برای آ
احوال و آثار محمد بن جریر طبری، از علی اکبر شهابی، انتشارات دانشگاه تهران، 

133۵. »مرکز تدوین«
1 . ادوارد ســخأو و یا زاخاو، از خاورشناسان آلمانی است که در 184۵ میلادی به 
دنیا آمد و در 1930 به عمر 8۵ سالگی درگذشت. او به شام و عراق سفرهایی داشته 
است و در پیوند به البیرونی پژوهش های فراوانی دارد و کتاب تاریخ الهند البیرونی 
را  نیز ترجمه کرده اســت. نگاه: مقالۀ إدوارد زاخاو، ناشــر: ســایت معرفه.»مرکز 

تدوین« 
2. ابن هیثم؛ ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم . مهندس بصری نزیل مصر. صاحب 
تصانیف و تآلیف نامی در علم هندسه . مولد او به بصره به سال 354 هَ . ق . او عالم 
به غوامض این علم و معانی آن و به ســایر علوم عقلی نیز بصیر بود و مردم عصر از 
او فوائد بســیار گرفتند. وی خطی نیکو داشت و در مدت یک سال در ضمن مشاغل 
علمی خود ســه کتاب اقلیدس و متوسطات و مجسطی را به خط خویش می نوشت 
و بــه یکصد و پنجاه دینار می فروخت و مؤنت ســال او همان بود و بدین ســان در 
قاهره می زیســت تا در حدود سال 430 هَ . ق . یا کمی پس از آن درگذشت . بیش 
لیفات او نام بــرده اند از جمله : کتاب المناظر اســت که 

ٔ
از دویســت کتــاب از تا

بلاتینی ترجمه شــده و از زمان روجر باکون تا کپلر در مغرب اهمیت بسیار داشته و 
کمال الدین ابوالحســن فارسی متوفی به حدود 719 شرحی به عربی بر آن نوشته . 
دیگر از کتب او: کیفیات الاظــلال . کتاب فی المرایا المحرقه بالقطوع . کتاب فی 
المرایاالمحرقه بالدوائر. کتاب فی مساحةالمجســم المکافی . فقراتی از رسالة فی 
لة عددیه . فی شکل بنی موسی . فی اصول المساحه که به عربی 

ٔ
المکان ، فی مســا

با ترجمه  آلمانی آن طبع و منتشر شده است . برای نام سایر کتب او رجوع به عیون 
ب ذره بین از اختراعات اوست و او را 

ّ
الانباء ابن ابی اصیبعه شود. و عدســی محد

بطلمیوس دوم گویند.نگاه کن: لغتنامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
3 . اپتیک یا فیزیک نور: شــاخه ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و 
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بر پیش قدمی مسلمانان در این رشته است.
مۀ خویش می نویسد:

ّ
ابن خلدون در مقد

اقلیدس1 اوّلین کسی بود که در هندسه کتب منظمی نوشت، 
مســلمین برای اوّلین بــار آن را ترجمه کردند. ایــن کار در زمان 

جعفر بن منصور انجام یافت.
علمای اســلامی تنها به ترجمۀ این آثار اکتفا نورزیده؛ بلکه 
آثار قیمت داری امثال آن را نوشــته و به خدمت بشــریّت تقدیم 
کردند؛ قضایا و مســایل تازه و جدیــدی را در آن اضافه و اختراع 

کردند؛
 از مشهورترین آثاری که دراین باره نوشته شده است، تألیفات 

ابن هیثم، صاحب نظریات انکسار و انعکاس نور است.
این دانشــمند اسلامی حادثۀ شــفق و قوس قزح را تحلیل 
علمــی کرده و طبقات و پرده های چشــم را دقیقانه شــرح کرده 
است. همچنان او گفته اســت: مرئیات به وسیلۀ اعصاب بصری 
به دماغ ارتباط می یابند و وحدت نظر در هر دو چشــم به اساس 

هم شکلی شبکه هاست.

برهمکنش آن با ماده می پردازد. نورشناسی به مطالعه حوزه نور مرئی، ماوراء بنفش 
و فروسرخ امواج الکترومغناطیسی می پردازد. »مرکز تدوین«

1. اقلیدس ابن نوقطرس بن برنیقس ریاضی دان و منجم و فیلسوف مشهور و متبحر 
در علم هندســه اســت که به صاحب جومطریا شــهرت یافته و کتابی به همین نام 
لیف کرده اســت که به زبان یونانی آن را اسطروشیا خوانند و معنی آن 

ٔ
در هندســه تا

اصول هندســه اســت . حکیمی اســت اصلا یونانی که در صور شام سکونت و به 
صنعت نجاری اشــتغال داشــت . وی تبحر فوق العاده ای در علم هندسه داشت. 
اقلیدس به معنی کلید هندسه اســت؛ چه اقلی به زبان یونانی به معنی کلید و دس 
به معنی هندسه است. وی در اســکندریه زندگانی می کرد ودر 323 ق . م . متولد 
شــد و در 283 ق . م . وفات کرد. 1 - کتاب اسطقسات در هندسه؛ 2 - اقلیدس؛ 
لیفات او 

ٔ
3 - ظاهــرات الفلک؛ 4 – المناظــر؛ ۵ - المعطیات فی الهندســة، از تا

اســت. نگاه: لغتنامۀ دهخدا و کتاب میراث اینشتین وحدت فضا و زمان، نویسنده: 
جولیان شوینگر، مترجم: ســیروس فرمانفرماییان، چاپ دوم: 1394، نشر فرزان. 

»مرکز تدوین«
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نیوتن دانشــمند غربی از آثار این عالم اســتفادۀ شــایانی 
کرده اســت و تا قرن شــانزدهم مؤلفات این دانشــمند اسلامی 

قوی ترین مرجع در مباحث فیزیکی بود.
یاضیات: در ر

در عالم ریاضی؛ بزرگ ترین دانشــمندانی در اســلام ظهور 
کرده اند؛ ازجملۀ ایشــان یکی کاشــف و واضع اساسات کسر و 

اعشار و دیگر قضایاست.
کتاب دانشمند خوارزمی در »الجبر و المقابلة« که در »عصر 
مأمون« تألیف شده بود تا دیرزمانی به حیث بزرگ ترین کتابی در 
این موضوع در غرب استقبال می شــد. بسیاری از دانشمندان با 

تمسّک به این کتابش او را واضع الجبر دانسته اند.
ثابت بــن قرة، ابن حمزة و محمّد بغــدادی در این موضوع 
مقام بارزی دارند. طوســی که تألیفات متعــددی در ریاضیات 
 در مثلثات و هندســه از خود به یادگار گذاشته است، 

ً
مخصوصا

ت زیادی هم 
ّ

شهســوار این میدان به شمار می رود. اروپاییان مد
 از کتب او استفاده می کردند.

ً
مستقیما

در علوم فلکی:
علوم فلکی در زمان »ابوجعفر منصور« روی کار آمد.

دانشمندان اســلامی در تقنین آن کوشیده و آن را از چنگال 
نجوم و ستاره شناســی خلاص کردند. در عصــر طلایی مأمون 
فرزندان موسی، به حساب کردن خطوط نصف النهار پرداختند. 
در آن زمان کرویت زمین نیز به دست دانشمندان اسلامی اثبات 
شــد. رصدخانه های بزرگ با آلات نوین روی کار آمد. یکی از 
این رصدخانه ها در فراز قلۀ کوه قاســیون در دمشــق و دیگرش 
در شماســیۀ بغداد بــود. خلفای دیگر هم بعــدازآن، در هرکجا 
رصدخانه های بزرگی بنــا کردند که از بزرگ ترین رصدخانه های 
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جهان به شمار می رفت.
خلاصۀ گپ اینکه تا هنوز هم در غالب زبان ها اصطلاحات 

فلکی مسلمین معمول و مروج است.
در جغرافیه:

جغرافیه دانان اســلامی در تاریخ جهان مقام شامخی دارند. 
کتــاب ادریســی در جغرافیــه از بزرگ تریــن کتاب های علمی 

قرون وسطی به شمار می رود.
سارتون می نویســد: »معجم البلدان یاقوت حموی1 معدن 
پرمایۀ معرفت اســت کــه در زبان های دیگری نظیر آن ســراغ 

نمی شود.«2
 تقویم البلدان ابوالفداء که به لاتین هم ترجمه شده است، از 
مهم ترین مراجعی اســت که علمای مغرب از آن، در آثار خویش 

استفاده کرده اند.
سیبولد چنین نوشته است: »ادریسی، نیم عمر خویش را در 
راه تهیۀ یک خریطۀ جهانی برای اساســات علمی و حقایق فنی 

گذشتاند.«
 شریف ادریســی3 بر اســاس تقاضای »راجر دوّم« حاکم 

1. نام این امام، شهاب الدین یاقوت فرزند عبدالله حموی بغدادی است که در اصل 
رومی و دقیقا از آنادول اســت و در سن کودکی بود که در جنگ ها اسیر گرفته شده 
بود و یکی از بازرگانان مشــهور به نام عسکر حموی او را خرید. این دانشمند بزرگ 
تقریبا در ۵74 هجری قمری زاده شــد و در 626 قمری چشم از جهان فرو بست. 
نخستین معلم او آقای او عسکر حموی بود که دانش های مختلفی را به او یاد داد. از 
این دانشمند بزرگ آثار ارزشمند زیادی بجا مانده است؛ ازجمله: معجم الأدباء که 
در بیست جلد تألیف شده است، معجم الشعراء، المبدأ والمآل في التاریخ وکتاب 
الدول. نگاه: رواد علم الجغرافیة في الحضارة العربیة والإسلامیة، از »مرکز تدوین«

2. جورج سارتون، اندیشمند بلجیکی، این سخن را در کتابی از ایشان که در عربی 
به نام »المدخل إلی تاریخ العلوم« ترجمه شــده اســت، بیان کرده اســت. »مرکز 

تدوین«
3. شــریف ادریسی؛ در 493هـ ق، در شهر سبته چشم به جهان گشود و در قرطبه 
دانش را فرا گرفت و در 550 قمری کتاب نزهة المشــتاق را نوشت و در سال 560 
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صقلیه، کتاب خویش را تحت عنوان: »نزهة المشتاق فی اختراع 
الآفاق« نگاشته و همچنان نقشۀ جهان را ترتیب کرده و از وجود 
امریکا در جانب دیگر کــرۀ زمین ذکری به عمل آورده بود و این 
چیز چندین قرن پیش از کشــف امریکا صورت گرفته بود. پس 

می توان گفت: امریکا از طرف مسلمین کشف شده است.
هوی لین لی؛ استاد دانشگاه پنسلوانیا1 اظهار کرده است که 
مسلمین چهار قرن پیش از کریســتف کولمب به کشف امریکا 

موفق شده اند و این ادّعا را با دلایل متینی ثابت کرده است.
در کیمیا:

مســلمین در علم کیمیــا برازندگی خاص نشــان داده اند. 
فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی می نویسد: »جابر بن حیان در 

کیمیا به حیث نخستین معلم جهان به شمار می رود.«2
برتیلو گفته اســت: »حیثیت جابر بــن حیان در کیمیا مانند 

قمری چشــم از جهان فرو بست. این دانشــمند بزرگ نخستین کسی بوده که نقشۀ 
قابل اعتماد جهان را ترســیم کرد.  آژانس فضای ایالات متحدۀ امریکا )ناســا( به 
خاطر گرامیداشــت او، نام سلســله کوهایی را که در ســیارۀ بلوتو پیدا شده است، 
به نام او نامگذاری کرده اســت. نگاه: جهود العلماء المســلمین في تقدم الحضارة 

الإنسانیة، اثر خالد بن سلیمان الخویطر، صـ 129. »مرکز تدوین«  
1. این دانشــمند اصالــت چینی دارد که در 1911 میلادی به دنیا آمده اســت و در 
2002 وفات کرده اســت. نگاه: بنک المعلومات علمــاء النبات - جامعة هارفرد. 

»مرکز تدوین«
2. نگاه کن: الزرکلي. خیر الدین – الأعلام – ج2 ، ص90 – 91. »مرکز تدوین«
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ارسطو1 در منطق است.«2
 بســیاری از عملیه هــای کیمیــاوی از قبیــل: »تقطیــر«، 

»تصعید«، »تکلیس« و غیره در عهد جابر کشف شده بود.
تیزاب، گوگرد، آزوت3 سودا و زغال های معدنی در آن عصر 
کشف شده و ساخته می شد، نیوتن و »گالیله« از آثار »ابن حیان« 

و دیگر علمای اسلامی استفادۀ شایانی کرده اند.«
لویجی رینالدی ]دانشمند ایتالیایی[ می نویسد: »مسلمین 
برای اوّلین بــار در »صقلیه« و »اندلس« کاغذ را اختراع کردند و 

ازآنجا به اروپا سرایت کرد.«
مؤلف الشــذور را –که یک تن از کیمیادانان اسلامی است- 
می توان کاشف اتم »الکترون«، »پروتون« و »نیترون« دانست و 

همچنان اساسات راکت به دست او نهاده شده است.
ری4 و علوم حیوانی:

َ
در بَیط

ســتاگیرا از شــهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده سالگی به آتن 
ُ
1. ارســطو: در ا

رفت و در اکادمی افلاتون به شــاگردی پذیرفته شــد و بیست ســال تمام، یعنی تا 
زمان درگذشــتِ افلاتون در اکادمی ماند. پس از مرگ افلاتون، مدتی به سفر رفت 
و چند ســالی معلم »اسکندر مقدونی« شد و از همین روست که به او »معلم اوّل« 
لقب داده اند. او در ســال 33۵ به آتن باز گشــت و آموزشگاهِ دایر کرد. پس از آنکه 
آتنی ها برضد بیگانگان شورش کردند. ارسطو به شهر کالکیس گریخت و در آن جا 
در 62 ســالگی درگذشت. او در شــکل گیری دانش بشری سهم عمده ای داشت و 
در طبقه بندی دانش های زمان خود، حتّی بر اســتاد خود افلاتون پیشــی گرفت؛ تا 
آنجا که قرن های متمادی مرحلۀ نهایی مســایل علمی و فکری محســوب می شد. 
اء« معروف است؛ زیرا شــاگردان او به هنگام 

ّ
روش فلسفی ارســطو به روش »مش

درس خواندن قــدم می زدند و راه می رفتند. نگاه: تاریخ اروپــا از آغاز تا پایان قرن 
بیستم، ص: 60. »مرکز تدوین«

2. مارســیلان برتیلو، کیمیادان فرانسوی، این سخن را در کتابی از ایشان که معرب 
آن»کیمیاء القرون الوســطی« است، گفته اســت. نگاه کن: الزرکلي. خیر الدین – 

الأعلام – ج2 ، ص90 – 91. 
3. جوهر شورہ ، اســید آزتیک ، اسید آزوتیک ، جوهر شوره. نگاه: دهخدا. »مرکز 

تدوین«
4. بیطری، یعنی دام پزشکی. »مرکز تدوین«
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هیچ کســی نیســت که از علوم و تجارب مســلمین در این 
ناحیه انکار کند. »القاح مصنوعی«، تحســین نسل حیوانات در 

نزد ایشان معمول بود.
کتاب »الحیوان«1 جاحظ از نگاه دقت مفاهیم و ســهولت 
الفاظ اهمیت خاصی دارد. جاحظ در فهم اسرار حیوانی تجارب 
دقیقی را اجرا می کرد، شکم حیوانات ماده را پاره پاره کرده، دقیق 
می شــد که چوچۀ حیوان در کجا قــرار دارد و حیوانات مختلف 
را یکجا کرده و حرکات و عکس العمل های ایشــان را با یکدیگر 

مطالعه می کرد.
در علم زراعت:

مســلمین در علم زراعت دســتِ توانایی داشــتند. ایشان 
ســیر زراعت را تعویض کرده و برای تحســین جنســیت نباتات 
نو، کاوش های قیمت داری کرده انــد. بوته ها، گیاه ها، تخم های 
درختان و میوه های مختلف را تحــت مطالعه قراردادند و دربارۀ 
خواص و انواع آن معلومات زیادی از خود به یادگار گذاشته اند.

نباتات »ذات المسکنین« را کشف کرده و طریق ازدیاد آن ها 
را عالمانه بیان کرده اند. گیاه شناســان مسلمان می کوشیدند تا در 

بعضی از نباتات خواص عقاقیر را ایجاد کنند.

1. این کتاب یکی از آثار مشهور و بزرگ جاحظ است که می توان آن را دایرة المعارفی 
نه تنها مشــتمل بر جانور شناسی که گنجینه ای بزرگ در زمینۀ »ادب« به شمار آورد. 
جاحــظ کتاب الحیوان را در 7 مجلد نگاشــت و آن را پیش از 233 ق/ 848 م به 
محمّد  بن  عبدالملک زَیّات، وزیر معتصم و الواثق اهدا کرد. از این رو می توان گفت: 
این اثر در زمرۀ آخرین تألیفات جاحظ به شــمار می رود. جاحظ در کتاب الحیوان 
تنها دربارۀ حیوانات ســخن نمی گوید و در بسیاری موارد برخلاف انتظار به برخی 
از دانش ها چون: متافیزیک، جامعه شناسی، تیوری های روان شناسی، سیر تکاملی 
گاهی بیشــتر رجوع  گونه هــا و تأثیرات آب و هوا بر حیوانات نیز می پردازد. جهت آ
شــود: بســتانی، فؤاد افرام، »الجاحظ، کتاب الحیوان«، الروائع، بیروت، 19۵۵-
19۵7م و حاجری، طه، »تخریج نصوص ارسطو طالیة فی کتاب الحیوان«، مجلة 

کلیة الآداب، اسکندریه، 19۵1-19۵4م، ج 6. »مرکز تدوین«
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مایرهــوف می گوید: کتــاب »الجامع لمفــردات الأدویة 
والأغذیة« ابن البیطار1 بزرگ ترین کتاب در علم نباتات به شــمار 
مــی رود. این کتاب به لاتینی، آلمانی، فرانســوی و دیگر زبان ها 

ترجمه شده است.
در طبابت:

دانشمندان و فلاسفۀ اســلامی قهرمانان میدان طبابت گفته 
می شوند، نویسندگان و محققین اروپا به این حقیقت معترف اند.
گوستاولبون می نویسد: بیشــتر از پنج قرن در پوهنتون های 
اروپا آثار و کتب مســلمین، یگانه مرجع درسی شناخته می شد 
و آثار ایشــان در طبابت تا هشــت قرن بیشتر به حیث کتب مهم 

درسی خوانده می شد؛
در پوهنتون مونپلیه،2 تا قرن گذشــته هم، آرای ابن ســینا در 

طب بزرگ ترین مصدر طبی گفته می شد؛
 پوهنتون پرینستون3 در امریکا جناح بزرگی را به آثار أبی بکر 

قه اندلس 
َ
1. ابن بیطار: ابومحمد عبدااللهبن احمد،ضیاءالدین بن بیطار. از مردم مال

. حشــاش و گیاه شناس معروف . نزد چند تن حشایشی و نباتی مشهور و بالخاصه 
ابوالعباس اشــبیلی مقدمات این علم را فراگرفت و به بیســت سالگی در تجسس 
ادویۀ مفرده به شــمال افریقیه و ازجمله مصر ســفر کرد. و ملک کامل ایوبی او را 
بــه خدمت خویش گزیــد و پس از او به خدمت فرزند ملــک کامل، ملک صالح 
ایوبی پیوســت و آسیای صغری و شام ها را برای فحص انواع مفردات به پای طلب 
بپیمود و به ســال 644 هـ ق. به دمشق درگذشت . او را در این فن دو کتاب است؛ 
یکی کتاب المغنی و دیگری کتاب الجامع. و کتاب الجامع در ســعۀ فوائد و دقت 
بی نظیر اســت و برکتاب دوم قانون بوعلی و ادویۀ مفردۀ ســرافیون رجحان دارد. از 
کلرک نیز آن را 

ُ
این کتاب ترجمۀ ناقصی به لاتینی و ترجمه ای به آلمانی هســت و ل

به فرانســه نقل کرده است  و او گوید این کتاب در دورۀ احیاء علم و تجدد بسیاری 
از اختلافات علمای اروپا را در تطبیق لغات یونانی و عربی حل کرده اســت. نگاه: 

لغتنامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
2. دانشــگاه مونپلیه )بــه فرانســوی: Université de Montpellier(: یکی از 
دانشگاه های کشور فرانســه در شهر مونپلیه بود. این دانشگاه از سال 668 )1289 

میلادی( تا سال 1349 )1970 میلادی( فعالیت می کرد.»مرکز تدوین« 
3. دانشگاه پرینستون، به انگلیسی: Princeton University(  دانشگاهی خصوصی 
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رازی تخصیص داده است.
ابوبکر رازی، به اجماع دانشــمندان، نخســتین واضع طب 

تجربی است.
 این دانشمند سیماب را به میمون ها می خورانید و بدین وسیله 
تأثیر ادویه را در حیوانات مطالعه می کرد و همه عکس العمل هایی 
را که از این تجارب می گرفــت ثبت می کرد. همین که مریض را 
تداوی می کرد، اوّلا از وی شــکایتش را می پرسید و به تفصیل از 
احوال حال و گذشــته و تأثیرات ارثی و غیره جزئیات حیاتی اش 
جســت وجو می کرد و همه را می نوشت. »سنگ مثانه«، »مرض 

جلدی« و معالجات روحی را کشف کرد.
»ابن الخطیب« طبیب و فیلســوف اندلس پیــش از اینکه 
میکروب کشف شود، به سرایت امراض معتقد بود. او می گفت: 
کســی که لباس مریض را می پوشــد و یا با او مخالطت می کند، 

مریض می شود.
دانشــمندان طبی امروزین امریکا معتقدند که ابن ســینای 
بلخی،1 نخستین کسی اســت که میکروب را کشف کرده است. 
این دانشمند گرامی مشرق در کتاب خویش »قانون« و دیگر آثار 
گران بهایش که به نظم و یا نثر نوشته شده است، امراض متعددی 

در شــهر پرینستون واقع در ایالت نیوجرســی، ایالات متحدهٔ امریکاست. این دانشگاه 
چهارمیــن دانشــگاه قدیمی در ایــالات متحده آمریــکا و از بهتریــن و پرافتخارترین 
دانشــگاه های جهان است. پرینستون را می توان خانهٔ اســتادان بزرگ فیزیک و ریاضی 
هم چون آلبرت اینشــتین دانست. پرینستون دوره های کارشناسی و دکتری در رشته های 

علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و مهندسی را نیز ارایه می کند.
1. ابوعلی حســین بن عبدالله بن سینا؛ مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا و پورسینا، 
در ســال 359 خورشیدی در بخارا زاده شده و در ســال 416 خورشیدی چشم از 
جهان فرو بست. این اندیشمند بزرگ مسلمان در عرصه های گوناگون نگاشته است؛ 
امّا نبشــته های او در عرصۀ پزشکی و فلسفه مشهور اســت. در حدود450 عنوان 
کتاب نگاشته که القانون فی الطب و شفا، از مشهورترین آثار اوست. نگاه: فتح الله 

مجتبایی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج: 4، مقالۀ 1356. »مرکز تدوین«.



قرآن؛ یگانه مشعل راه زندگی     60

را شرح و طرز علاج آن را بیان کرده و ادویه و علاج هایی را نشان 
داده اســت که جهان طبابت تا هنوز به عملی ســاختن آن موفق 

نشده است.
 او و دیگر اطبای اسلامی، در تشریح جسم انسانی معلومات 

گران مایه ای به یادگار گذاشته اند.
ژول لابوم فرانســوی می نویســد: در قرن دهم در پوهنتون 

صقلیه اطبای مسلمین به تشریح اجساد می پرداختند.
ابن النفیس دمشقی، دوران خون را کشف کرد؛ مگر هارنی 
انگلیســی آن را به خود نســبت داد، مایرهوف و دکتور لیون بنیه 

رئیس حالیۀ پوهنځی1 طب پاریس مؤید این حقیقت اند.
صاحب »عیون الأنباء فی طبقات الأطباء« ســه صد نفر از 
اطبای حاذقی را نام می برد که مؤرخین کم تر از آن ها یادکرده اند.
هومبولت فیلسوف آلمانی2 گفته است: »مسلمین اختراعات 
عجیبی در طب نموده اند. علم دواسازی کیمیاوی به دست ایشان 
پی ریزی شده است. اکثر اسماء و اصطلاحات طبی را که ایشان 
وضع کرده بودند تا هنوز در عمــوم زبان های زندۀ جهان به عین 
طن، غول و غیره.

ُ
همان الفاظ استعمال می شود، از قبیل کافور، ق

ن جهان، نقش بارز و رول 
ّ

خلاصه اینکه، مســلمین در تمد
مهمی دارند و به گفتۀ سیدیو:

 ایشــان پیشــوایان و رهبران جهان در تمــام نواحی علوم و 
معارف اند.

م اســلام به رکودی مواجه شد و دیگران 
َ
 باری اگرچندی عال

1. دانشکده. »مرکز تدوین«
2. فریدریش ویلهلم کریستین کارل فردیناند فون هومبولت، –زبان شناس، دیپلمات 
و فیلســوف آلمانی و بنیان گذار دانشگاه هومبولت بود که 8 اپریل 183۵، چشم از 
گاهی بیشــتر نگاه کن: ایوُن شِرَت، فلسفهٔ علوم اجتماعی  جهان فروبســت. برای آ
قاره ای، ترجمهٔ هادی جلیلی، تهران: نشــر نی، 1387، صــص 9۵–100. »مرکز 

تدوین«   
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ســبقت جستند، جای یأس و ناامیدی نیســت، چه به گفتۀ قرآن 
کریم:

اسِ...﴾1 هَا بَیْنَ النَّ
ُ
اوِل

َ
امُ نُد  الأیَّ

َ
ك

ْ
﴿وَتِل

هر توده ای مد و جزری دارد و زود اســت که باز عالم اسلام 
با تعالیم سرمدی خویش، یگانه پیش آهنگ جهان بشری شود.2

1. آل عمــران/ 140. )این روزها ]ی شکســت و پیروزی[ را میــان مردم به نوبت 
می گردانیم.( »مرکز تدوین« 

گاهی بیشتر در پیوند به محتوای این نوشته، می توان به این کتاب برگشت:  2. برای آ
جهود العلماء المســلمین فــي تقدم الحضارة الإنســانیة، اثر خالد بن ســلیمان 

الخویطر.»مرکز تدوین«





مقالۀ سوّم
آشنایی با عالم اسلامی





فلسطین در چنگال عصیانگر صهیونیزم

  شرعیات؛ )3-4( 1349هـ ش





فلسطین1 در طول تاریخ شــاهد تصادمات بزرگ و برخوردهای 
خونینی میان باشــندگان اصلی این سرزمین و نیروهای متجاوز 
صهیونیســتی بوده و هم اکنون صحنه هــای غم انگیز و حوادث 

ت جریحه دار می سازد.
ّ

تأثرآور آن ضمیر انسانی را به شد
این ســرزمین، از گرامی ترین قطعات جهان اســلام و بلاد 
س؛ نخستین قبلۀ مسلمانان، 

ّ
مسلمانان است. در آنجا بیت المقد

مســجد الأقصی و محیط یادگارهای جاوید معراج پیامبر بزرگ 
اسلام، محمّدY قرار دارد.

 این مِنطقه عنوان قلب عالم اسلامی را دارد که مشرق جهان 
اسلام را با مغرب آن اتصال می بخشد.

این ســرزمین از هزار و چهارصد ســال پیــش به این طرف 
 ســه هزار و پنج صد 

ً
در تحت ادارۀ مســلمانان و در حدود تقریبا

ســال بیشــتر از این، در دســت قبایل عربی قرار داشت؛ امّا در 
اثر یک توطیۀ شوم اســتعماری بیست وسه سال قبل، درست در 
ســال 1947 م، بعد از جنگ جهانی دوّم، یک قســمت بزرگی 

1. فلسطین: فلسطین؛ بخشی از بلاد شام است که در ساحل شرقی دریای مدیترانه 
و در تقاطع ســه قارۀ بزرگ آســیا، اروپا و افریقا موقعیت دارد. مساحت آن 6263 
کیلومتــر مربــع و جمعیت آن درســال 2010م، حــدود 4342000 نفر تخمین 
شده است. زبان رسمی آن عربی، پایتخت آن قدس است. بیت المقدس؛ نخستین 
قبلۀ مسلمانان و اسراگاه رسول اکرم نیز در آن موقعیت دارد. نگاه: لغت نامۀ دهخدا 

و اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 106. »مرکز تدوین«
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از این ســرزمین، در چنگال پلید صهیونیــزم1 درآمده و بعدازآن 
تاریخ منطقۀ خاورمیانه شــاهد صحنه های خونین و کشتارهای 

غم انگیزی شد که تا هنوز دامنۀ آن قطع نشده است.
آری، ملاحظه می شــود هزاران هزار نفر از فرزندان مسلمان 
عرب به دست عصیانگرِ این گروه گمراه و بدکنش، آواره و دربه در 
شــده و از خانه و دیار، کشــتزارها و مزارع سرسبز خویش که از 
قرن ها در دامان آن ها به ســر می بردند، بیرون رانده شده و به حال 
فلاکت و دربــه دری در میان خیمه های غم انگیــز و مغاره های 
تاریک، به حال الم انگیز به سر می برند و روزی نیست که بم های 
ن، روستاها و شهرستان های بی دفاع 

ُ
آتش افروز و مرمی های تباه ک

را مورد هدف قرار ندهد و یک تعداد نوباوگان معصوم، پیرمردان 
و پیره زنان و جوانان را در خاک و خون آغشته نسازد!

ایــن مردم ســر از بامدادان ظهور اســلام، علیه اســلام و 
مسلمانان تخم عداوت و نفاق را به دل می پرورانند.

آری، در آن عهد فرخنده ای که رسول اکرمY اساس دولت 
نو تأســیس را گذاشت، از اهل کتاب دعوت کرد؛ تا با مسلمانان 
در یک فضای باصفای صلح و همزیستی، به گونۀ مسالمت آمیز 
زندگی کنند و نقاط مشــترک، هدف ها و مبــادی عمومی، میان 

مسلمانان و آنان برای شان خاطرنشان شد:

1. صهیونیزم: صهیونیزم؛ یک حرکت سیاســی، مذهبــی متعصّب و افراطی بوده، 
هدفش برپاکردن دولت یهود در فلســطین می باشد که توسط آن بالای تمام جهان 
فرمانروایی کند. این اسم را از کوه صهیون گرفته اند؛ کوهی که در قدس واقع است 
و می خواهند بالای آن هیکل ســلیمان – علیه الســلام – را درست کنند و دولتی برپا 
کنند، قدس پایتخت آن باشــد. این حرکت به شــخص اتریشــی »هرتزل« یهودی 
مرتبط اســت. شــخصی که داعی اول به طرف فکر صهیونی شمرده شده، حرکت 
صهیونیزم در تمام جهان بر آرا و افکار وی بنا نهاده شــده اســت. گروه های تندرو و 
متعصب یهودیان صهیونیست، خواهان به وجودآوردن یک کشور یهودی از راه قهر و 
سلطۀ نظامی اند که به اصطلاح از »نیل تا فرات« ادامه داشته باشد. نگاه: دانشنامۀ 

سیاسی صـ: 227، فرهنگ سیاسی آرش، صـ: 378-379. »مرکز تدوین«
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)بگو ای اهل کتاب: بیایید بر سر سخنی که میان ماوشما یکسان 
اســت، بایســتیم که جز خدا را نپرســتیم و چیزی را شریک او 
نگردانیــم و بعضی از ما بعض دیگری را به جای خدا، به خدایی 
نگیرد، پس اگر ]از این پیشــنهاد[ اِعراض کردند، بگویید: شاهد 

باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[.(
یهودان در برابر این دعوت صلح و آشتی چه کردند؟ دست 
به تخریب زدند، در ظاهر به پیامبر اسلام و مسلمانان پیمان عدم 
تعرض امضا کردند؛ مگر در خفا برای از بین بردن نهضت اسلام 
و در نطفه خنثی ساختن دعوت اســلامی، به حیله ها و دسایس 
مختلفی دســت زدند و بــرای برهم زدن وحــدت و هماهنگی 

مسلمانان تلاش های مذبوحانه ای کردند؛
»شــأس بن قیس« خواست دشــمنی های قدیمی »اوس ْ وَ 
زْرَج «2 را با خواندن اشعار عهد جاهلیّت در میان جمعیّت های 

َ
خ

مسلمانان تازه کند؛ امّا دسیســه اش را خداوند\ توسّط پیامبر 
اسلامY فاش ساخت؛

برای قتل حضرت پیغمبرY چندین بار توطیه چیدند؛ مگر 
ناکام شدند، به مال و ناموس مسلمانان تعرض کردند، در مواقع 

1. آل عمران / 64.
ت ها پیش  از اســلام  در 

ّ
زْرَج ؛ دو تیرۀ مهم  از اعراب  یمانی اند که  از مد

َ
2. اوس ْ وَ خ

شهر یثرب  )مدینه( ساکن  شــدند. بیشتر نسب  نگاران  و مؤرخان  سده های  نخستین  
هجری  به  سلســلۀ  نســب  این  دو تیره  از طریق  »بنومازن  بن  ازد« اشاره  کرده اند. با 
زْرَج اســلام  آوردنــد و »انصار« عنوان  

َ
هجرت  پیامبراکرمY به  یثرب ، اوس ْ وَ خ

یافتند و خود بدان  افتخار می کردند. نگاه: زندگانی پیامبر اسلام حضرت محمّد بن 
عبداللهY، ص: 702 - 704. »مرکز تدوین«



قرآن؛ یگانه مشعل راه زندگی     70

حد1 و در وقت جنگ خندق2 علیه 
ُ
حسّاس، مانند بعد از جنگ ا

 
ً
مسلمانان قیام کردند و از داخل مدینه به جنگ پرداختند و مکررا

عهد و پیمان خویش را نقض کردند و هرقدر که رسول اکرمY به 
آنان توصیه و نصیحت کرد، از تخریب دست نبرداشتند و بالآخره 
رسول اکرمY مجبور شــد گریبان جامعۀ نو تشکیل اسلام را از 
تهدیــد خطرات، از تهدید تباه کن این گروه، نجات و پاداش غدر 

و خیانت مکرر را برای شان بدهد.
بااین همه غدر و خیانت، بازهم یهودان در بلاد اسلامی جز 
در آن حال که خطر تعرض از طرف آنان زیاد می شد، در حالات 
دیگر با کمال آرامی زندگی می کردند و کرامت انسانی آنان احترام 
و مانند سایرین اسباب رفاه و آرامی شان از طرف دولت اسلامی 

فراهم می شد.
در عهــد خلافت، خلیفــۀ دوّم فاروق اعظــم~3 پیرمرد 

1. این غزوه در روز شنبه پانزدهم شــوال سال سوّم هجرت به وقوع پیوست. در این 
غزوه دندان و رخســار مبارک رسول گرامی اسلامY مجروح و خون آلود گردید و 
به تعداد هفتاد نفر از مســلمانان به شهادت رســیدند که در آن میان حضرت حمزه 
کاکای پیامبراکرمY نیز شــامل بود. درمقابل از کفار حدود 23 نفر کشته شدند. 
نگاه: سیرت النبی )درس ها و اندرزها(، ص: 55- 60 و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 

120. »مرکز تدوین«
2. غزوۀ خندق: جنگی است در ماه شوال، سال پنجم هجری به وقوع پیوسته است. 
ســبب آن این بود: بعد از آنکه »بنی نضیر« کوچانده شد، تنی چند از رهبران شان به 
مکه آمده و قریش را به نبرد با پیامبر خدا، تشویق کردند و سپس آنان به قبیلۀ غطفان 
رفتند، عشــایر بنو قراره، بنو مره و اشجع نیز حرف شان را قبول کردند و سوی مدینه 
رهسپار شدند، وقتی که رســول اللهY از تصمیم دشمنان اطلاع حاصل کرد، به 
مشوره پرداخت. حضرت سلمان فارسی مشورت داد تا در اطراف مدینه خندق حفر 
کنند و رســول اللهY به حفر خندق دســتور داد و خود نیز در حفر خندق سهم 
گرفت؛ از همین سبب این غزوه به نام غزوۀ خندق مشهور شد. تعداد کفار به ده هزار 
نفر و مســلمانان به هزار تن می رســید. تمام گروه های مشرکین شرکت کرده بودند. 
سرانجام مشرکان شکست خوردند و مسلمانان پیروز شدند. در مورد این غزوه آیاتی 
نیز آمده اســت. نگاه: سیرت نبوی )درس ها و اندرزها( اثر دکتور مصطفی سباعی، 

مترجم: فضل الرحمن فاضل، ص: 64- 65. »مرکز تدوین«
3. خلیفــۀ دوّم فاروق اعظــم - رضی الله عنه- دوّمین فرزند مکتب دوران ســاز و 
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یهودی را دید که به درِ خانه ای ایســتاده و گدایی می کند، خلیفه 
بزرگ اسلام از او پرسید: چرا این کار را می کنی؟

یهودی گفت: جزیه و احتیاج و پیری من را وادار به این کار 
ساخته است.

خلیفه دســت وی را گرفته، به منزل خود برد و برایش چیزی 
داد تا مدتی برای او کافی باشــد و ســپس به نزد خادم بیت المال 
فرستاد که به این پیرمرد و امثال او نظر کنی! به خدا انصاف نیست 
کــه ما در ایّام جوانی وی از او اســتفاده کنیم؛ امّا به هنگام پیری 
و زمین گیری، او را فراموش کنیم. صدقات، مال فقرا، مســاکین، 
بیچارگان و درمانده هاســت و این هــم درمانده ای از اهل کتاب 

است و سپس جزیه را از وی و امثال وی برداشت.1
این بود نمونه ای از معاملۀ مســلمانان با رعایای یهودی که 
در سرزمین های اســلامی که به سر می بردند؛ مگر چون یهودان 
ط شدند، تنها 

ّ
بر فلســطین از راه توطیه های شوم استعماری مسل

در »دیر یاســین« دو صد و پنجاه نفــر را با زنان و اطفال و مردان 
ســالخورده ذبح کرده و جســد همه را در چاه انداختند و منطقۀ 

ناصرالدین را با همۀ باشندگان آن طعمۀ حریق ساختند.
و در اندلس تا زمانی که حکمروایی مسلمانان در آنجا ادامه 

عمال و کارنامه های 
َ
حیات آفرین اسلام، از بزرگ ترین مردان تاریخ بشریّت است. ا

او – که زیب اوراق زرین تاریخ پرشکوه اسلام است – مایۀ بزرگ ترین افتخار جامعۀ 
اســلامی و بلکه جهان انســانیّت می باشــد. برای معلومات بیشتر از شخصیت او 
می توان این ها را دید: محمّد نخستین مربی و آموزگار بشریّت، برهان الدین ربانی، 
ســیمای صادق فاروق اعظم عمربن الخطــاب، از حاج مــلا عبدالله احمدیان، 
خلفای راشــدین از خلافت تا شهادت از صلاح عبدالفتاح الخالدی و عبقریة عمر 
ر مشــهور 

ّ
از عباس محمود العقاد و عمر بن الخطاب البطل والرجل والمثل از مفک

عیسوی، دکتور نظمی لوقا. »مرکز تدوین«
1. متن ســخن حضرت عمر این اســت: »کلفتموه الجزیة حتی إذا ضعف ترکتموه 
یســتطعم؟« راوی می گوید: » فأجــری علیه من بیت المال عشــرة دراهم وکان له 
عیال.« نگاه: کنز العمال - المتقي الهندي - ج 4 - الصفحة 502. »مرکز تدوین«
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داشــت، همه یهودیان مانند سایر مسلمانان به زیر پرچم عدالت 
اسلامی زندگی می کردند و لحظه ای که حکومت اسلامی ازآنجا 
سقوط کرد و نوبت فردیناند و ایزابیلا رسید، همگی آنان از اسپانیا 

طرد شدند.
 اشــاره شــد بر اســاس دســایس پلید 

ً
یهود طوری که قبلا

اســتعماری در فلسطین جاگزین شده و تشکیل دولت قوی خود 
را در آن مکان، روی یک سلســله اســتدلال های بی پایه اســتوار 

کرده است.
ت برگزیدۀ خداســت، و 

ّ
: گمان می کنند کــه یهود مل

ً
مثــلا

خداونــد - جل جلاله - بــرای آنان وعده داده که برای شــان در 
فلســطین اقامت دایمی می بخشــد، و عقیده دارنــد که آنان در 

فلسطین حق تاریخی دارند.
بر مبنای این ســه گمان باطل، تشــکیل دولــت خود را در 
فلسطین، قانونی و موافق خواستۀ الهی می دانند؛ درحالی که متون 
سناد و وثایق تاریخی، بر همۀ این مزاعم باطل و بی اساس 

َ
دینی ا

آنان، خط بطلان می کشد؛
ت نافرمانی  و 

ّ
آری، همۀ کتب آســمانی، این گروه را بــه عل

 محکوم 
ً
عصیان های متعدد و مکرری که مرتکب شده اند، شدیدا

می سازد.
ت 

ّ
عمال زشت آنان به شد

َ
ت یهودی و ا

ّ
در اســفار قدیم، مل

تقبیح شده اســت؛ چنانکه این مطلب در سِــفر ارمیا، حزقیال و 
سفر عاموس به تفصیل آمده است.

دریکی از نصوص ســفر »حزقیال« آمده است: »خدا به من 
گفت: ای فرزند آدم! من تو را به ســوی بنی اســرائیل می فرستم، 
تی که متمرد و عصیانگر اســت، حتّی از من تمرّد و 

ّ
به ســوی مل

سرکشی کرده اند، آن ها و پدران شان تا همین روز از فرمان عصیان 
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کرده اند.«1
قــرآن در مواضع متعددی یهودان را یــک گروه عصیانگر و 
نافرمان و پیمان شکن و تجاوزکارِ مغرور و خودبین معرّفی نموده 
و بدین وســیله جامعۀ اســلامی را از خطــرات تباه کن این مردم 

برحذر می دارد.
قرآن این گروه را مردمی می داند که در ســیر تاریخ، پیوسته 
آنان علیه همه فضایل انســانی قیام کرده و از تربیت و رشد سالم 

اخلاقی کم بهره بوده اند.
آری، همین مردم بودند که بــرای یک زمانی دعوت انبیاء را 
در راه یکتاپرستی لبیک گفته و پیام بشردوستی و خیراندیشی آنان 
را به زبان اجابت کرده و در موردِ قبول دساتیر آسمانی عهد واثق 
می دادند و تعهــد می کردند که بر جان یکدیگــر متازند و خون 
یکدیگر مریزند؛ امّا دیری نمی گذشــت که بــا کمال بی حیایی 
و دیده درایی پیمان ها را درهم می شکســتند و از راه یکتاپرســتی 
انحراف و از اخلاق عالیه به فرســخ ها دور می شدند و دست به 
خون همدیگر آلوده می کردند و مردم را از خانه و دیارشان بیرون 

می کشیدند.
در قرآن کریم پیمان شکنی های یهود، چنین شرح شده است:
»و چون از فرزندان اســرائیل پیمان محکــم گرفتیم که جز 
خدا را نپرســتید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان 
احســان کنید و با مردم ]به زبان[ خوش ســخن بگویید و نماز را 
بــه پادارید و زکات را بدهید، آنگاه جز اندکی از شــما ]همگی[ 
بــه حالت اِعراض روی برتافتید * و چون از شــما پیمان محکم 
گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود 

 ،
َ
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ُ
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حزقیال )2-3(. »مرکز تدوین«
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بیرون نکنید، ســپس ]به این پیمان[ اقــرار کردید و خود گواهید 
* ]ولی[ باز همین شــمایید که یکدیگر را می کشید و گروهی از 
خودتان را از دیارشــان بیرون می رانیــد و به گناه و تجاوز بر ضد 
آنان به یکدیگر کمک می کنید و اگر به اســارت پیش شما آیند، 
با ]دادن[ فدیه آنان را آزاد می کنید؛ باآنکه ]نه تنها کشــتن؛ بلکه[ 
بیرون کردن آنان بر شــما حرام شده اســت. آیا شما به پاره  ای از 
کتاب ]تورات[ ایمان می آوریــد و به پاره ای کفر می ورزید، پس 
جزای هرکســی از شــما که چنین کند، جز خــواری در زندگی 
دنیا چیزی نخواهد بود و روز رســتاخیز ایشان را به سخت ترین 

عذاب ها باز برند و خداوند ازآنچه می  کنید غافل نیست.«1
ت روش فاســد و اخلاق زشــت آنان اســت که در 

ّ
بــه عل

ت و 
ّ
دوره هــای مختلف تاریــخ، از هر جا، رانده شــده و هر مل

گروهی خواسته اســت با طرد آنان خود را از این سرطان خبیث 
نجات بخشد و تنها حکومت های اسلامی با الهام از اندیشه های 
عالی اســلامی گزندی به آنان نرسانیده؛ امّا دیگران حق حیات و 

شخصیت مستقل را به آنان نبخشیده اند.
شــرح ذیل، طردشــده یهود را در ممالــک مختلف جهان 

توضیح می کند:
- از انگلستان در 129۵ میلادی، یهودان طردشده و اموال و 
دارایی شان مصادره گردیده و بعدازاین اخراج، چهار قرن بعدتر، 

 
ْ
إِذ 1. گزاره های فوق ترجمۀ معانی آیات 83 ، 84 و 85 سورۀ مبارکۀ بقره است: ﴿وَ
یَتَامَی 

ْ
رْبَی وَال

ُ
ق

ْ
یْنِ إِحْسَانًا وَذِي ال

َ
وَالِد

ْ
بِال هَ وَ

َّ
 الل

َّ
ونَ إِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت

َ
 لا

َ
 بَنِي إِسْرَائِیل

َ
اق

َ
نَا مِیث

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

مْ 
ُ
 مِنْک

ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
یْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
اةَ ث

َ
ک وا الزَّ

ُ
ةَ وَآت

َ
لا قِیمُوا الصَّ

َ
اسِ حُسْنًا وَأ وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
مَسَــاکِینِ وَق

ْ
وَال

مْ مِنْ 
ُ
سَک

ُ
نْف

َ
رِجُونَ أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ونَ دِمَاءَک

ُ
سْفِک

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ک

َ
اق

َ
نَا مِیث

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
إِذ ونَ * وَ

ُ
نْتُمْ مُعْرِض

َ
وَأ

ا 
ً

رِیق
َ
رِجُونَ ف

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
سَک

ُ
نْف

َ
ونَ أ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
ءِ ت

َ
نْتُمْ هَؤُلا

َ
مَّ أ

ُ
ونَ * ث

ُ
ــهَد

ْ
ش

َ
نْتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
مْ ث

ُ
دِیَارِک

ادُوهُمْ وَهُوَ 
َ

ف
ُ
سَارَی ت

ُ
مْ أ

ُ
وک

ُ
ت
ْ
إِنْ یَأ وَانِ وَ

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
یْهِمْ بِالإ

َ
اهَرُونَ عَل

َ
ظ

َ
مْ مِنْ دِیَارِهِمْ ت

ُ
مِنْک

 
ُ

عَل
ْ

مَا جَزَاءُ مَنْ یَف
َ
رُونَ بِبَعْضٍ ف

ُ
ف

ْ
ک

َ
کِتَابِ وَت

ْ
تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ال

َ
ف
َ
رَاجُهُمْ أ

ْ
مْ إِخ

ُ
یْک

َ
مٌ عَل مُحَرَّ

هُ 
َّ
ابِ وَمَا الل

َ
عَذ

ْ
 ال

ِّ
ــد

َ
ش

َ
ی أ

َ
ونَ إِل قِیَامَةِ یُرَدُّ

ْ
یَوْمَ ال نْیَا وَ

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلا

ُ
 مِنْک

َ
لِك

َ
ذ

ونَ﴾ »مرکز تدوین«
ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
بِغ



75      مجموع مقالاتی از: شهید پروفیسور برهان الدین ربّانی

یعنی در 16۵۵ اجازۀ عودت به آنان داده شد؛
- از فرانسه چهار مرتبه تبعید شده اند:

الف( در سال 1182 م؛
ب( در سال 1306 م؛
ج( در سال 1394 م؛
د( در سال 1682 م.

- از مجارســتان دو مرتبه که یک بار در سال 1360 م و دیگربار 
در سال 1۵82 م؛

- از بلجیم در سال 1370 م؛
- از چکســلواکی دومرتبه طرد شده اند که در سال های 1380 و 

1744 م بوده است؛
- از استرالیا در سال 1430 م؛

- از هالند 1444 م؛
- از لیتوانیا 149۵ م؛

- از پرتگال در سال 1498 م؛
- از ایتالیا در سال 1۵40 م؛
- از روسیه در سال 1۵10 م؛

و از اســپانیا بعد از ســقوط حکومت اسلامی در آن سامان 
رانده شدند و تعدادشان که به دو صد هزار می رسید، بعد از طرد 
به ســرزمین های اســلامی؛ چون مصر و ترکیه و بعضی ممالک 
دیگر پناه آوردند و تا قبل از سال 1700 م، یهود حق داخل شدن 
به دنمارک و تا ســال 1782 م، به سویدن و تا 1814 به ناروی را 

نداشت.
ت 

ّ
باملاحظۀ مطالب فوق، دلیل نخســتین آن ها که یهود مل

برگزیدۀ خداســت، از هم می پاشــد، چه مردمــی که در کتب 
آســمانی تقبیح و از طرف مردم اهانت شــوند، هرگز حق چنان 
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ادّعای بلند بالایی را نخواهد داشت.
شاید چنین توهمی پیش آید که در قرآن عظیم الشأن در مورد 

یهود گفته شد:
مْ 

ُ
تُک

ْ
ل

َّ
ض

َ
ي ف نِّ

َ
مْ وَأ

ُ
یْک

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِي أ

َّ
 نِعْمَتِيَ ال

ْ
رُوا

ُ
ک

ْ
 اذ

َ
﴿یَابَنِي إِسْرَائِیل

مِینَ﴾1
َ
عَال

ْ
ی ال

َ
عَل

ت های دیگر 
ّ
از این آیت برمی آید که بنی اسرائیل نسبت به مل

امتیاز و برگزیدگی دارند.
 برای رفع این اشــتباه بایــد گفت که این مطلــب در مقام 
امتنان و بیان نعمت گذشــته، گفته شده، یعنی به آنان خاطرنشان 
شــده که شما مردم طایفۀ عصیانگر و گمراهی بودید، خداوند بر 
شــما چه لطفی نبود که نکرد؟! پیامبران را در میان شما فرستاد، 
کتاب های آسمانی را بر شما نازل کرد و با این نعمت های فراوان 
از دیگر مردمی که در عصر شما بودند، برتری داشتید؛ مگر شما 
جزئی ترین شــکرانی نکرده، پیامبران را تکذیب و کتب آسمانی 
را تحریــف و به جان همدیگر افتادیــد و از فرمان الهی عصیان 
کردید، پس شــما لایق این اِکرام الهی نبودید؛ لذا بر شما غضب 
ــت و خواری ابدی نصیب تان شــد و 

ّ
الهی نــازل گردید و مذل

این همه جزای اعمال بد خود شماست.
 کتاب 

ً
دعوای حق الهی شــان نیز بی اساس است؛ چه اصلا

اصلی یهود وجود ندارد؛ تورات توسّط آنان تحریف شده و حتّی 
اگــر چنین نصی بوده باشــد که اولاد یعقوب در فلســطین حق 
تشــکیل دولت و اقامت در آن را دارند، پس این نص مخصوص 
به یهودان نیســت؛ چه عرب که از اولادۀ اسماعیل است به حکم 
این نص نیز چنین حقی را پیدا می کنند و دعوای اختصاص برای 

1. بقره / 47. )ای فرزندان اســرائیل! از نعمت هایم که بر شــما ارزانی داشتم و ]از[ 
اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم، یاد کنید.( »مرکز تدوین«
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یهودان از بین می رود.
 و دعوی حق تاریخی هم، به حکم اســناد و وثایق تاریخی 
نیز بی اساس است؛ چه به شهادت تاریخ عرب ها در حدود پنج 
ط داشتند؛ درحالی که دورۀ 

ّ
هزار سال پیش در آنجا زندگی و تسل

حکومت بنی اسرائیل از هفتادسال که شامل دورۀ حکومت داود 
و سلیمان بود تجاوز نمی کند.

تشکیل دولت پوشالی اســرائیل علاوه بر آنچه گفته شد، به 
علل زیادی نیز با قوانین و رســوم بین المللی ســر سازش ندارد؛ 

ازجمله:
1- نخســت اینکه حدود آن بر اصول معروف بین المللی به 
میان نیامده و به جای اینکه حدود طبیعی داشــته باشد، قریه ها و 
شهرستان ها را دو قسمت کرده و برای خود سرحد ساخته است؛

2- روی اقتصــاد طفیلــی زندگی می کنــد و منابع ثابت و 
طبیعی در اختیار ندارد و این عامل، عمر آن را کوتاه می سازد؛

3- در میان همســایگانی به ســر می برد که وجود آن را در 
ســرحد خویش، چون دانۀ ســرطان تلقی می کنند که در انتظار 

جراحی عاجل آن می باشند؛
4- متصل حدود، اصحاب وطن که به حالت آواره و دربه در 
رصتی به شهر و دیار 

ُ
زندگی می کنند، چشــم به راه اند که در چه ف

خویش عودت کنند و بدین حیات شرم آور خاتمه دهند.
 اهمیت این عنصر حالا بعدازاینکه قسمت اعظم گوریلاهای 
فلسطینی، اینک با تنظیم درست و سالم عرض اندام نموده و برای 
اســترداد میهن خویش تصمیم قاطع و شکســت ناپذیر خود را 

اعلان کرده اند، اهمیت زیاد پیدا کرده است.
 اگرچه در این روزها برای برقراری اوضاع متشنج این منطقه 
کــه در اثر تجاوز 5 جون 1967 م، اســرائیل بــالای دول عربی 
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به عمل آمده بود، تلاش های بین المللی روان است و در این اواخر 
دورنمای حل سیاسی نزدیک تر به نظر می خورد؛ امّا چون اساس 
مشکل که عبارت از برگشت آوارگان فلسطین به خانه و دیارشان 
می باشــد، به حیث نقطۀ انفجار به حال خود باقی است و هرگاه 
برای حل آن چارۀ اساســی پیش بینی نگردد، دردهای این منطقه 

دوا ناشده باقی خواهد ماند؛
آری تــا زمانی که آوارگان فلســطین از حیــات غم انگیز و 
فلاکت بار نجات داده نشــوند و حق عودت به خانه ها و دیارشان 
برای آنان داده نشــود، قضایای متعلق به شــرق اوســط منقطع 

نمی گردد.
سرشک از رخم پاک کن چه حاصل
علاجی کـــن از دلــم خـون نیاید1

*** 
اظهار عجز نزد جفاپیشه ابلهی است

اشک کباب باعث طغیان آتش است2

1. به گویندۀ این تک بیتی که ضرب المثل شده است، دست نیافتیم. »مرکز تدوین«
2. این بیت را شماری به بیدل و شماری به صائب نسبت داده اند؛ اما ما آن را در ذیل 

حکایت 23 شیخ بهایی قصۀ »موش و گربه« به این صورت یافتیم:
 اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهیست

اشک کباب باعث طغیان آتش است . »مرکز تدوین«



)2(
یه سور

شرعیات؛ ماه جدی و دلو 1349هـ ش





این کشــور از طرف شــمال به ترکیه و از جانب شــرق به عراق 
پیوســت می باشــد، در جنوب با اردن و اسرائیل1 سرحد مشترک 
داشته و از طرف غرب به بحر ابیض متوسط و لبنان پیوسته است.
مســاحت آن 234،72 میل مربع اســت، کشور سوریه از 
ولایــات جبل الدروز، حماة، حمص، دمشــق، حوران، حلب، 

الفرات، الجزیرة و لاذقیه تشکیل یافته است.
شــهرهای بزرگ آن عبارت اند از: دمشــق، حلب، حمص، 
حمــاة، لاذقیة و دیرالــزور، جمعیّت آن بالغ بــر 165/ 025/ 4 

میلیون نفر است.2
ازجمله: 901/ 488/ 2 نفر مســلمان و به تعداد 641/ 96 

1. اســرائیل؛ بخشــی از خاک اشغال شدۀ فلسطین اســت که توسط رژیم غاصب 
ت پنجاه سال در فلسطین 

ّ
صهیونیستی درسال 1948م، اشغال شد. صموئیل که مد

بود، تعداد شــش صد هزار یهودی مهاجر را در این منطقه سکونت داد و پست های 
مهم به آنان واگــذار کرد و هرچه زمین بود، از عرب ها خریداری کرده، به دســت 
 به یهود داد. حمل سلاح را بر عرب ها 

ً
یهود داد و امتیاز تجارت خارجی را منحصرا

ممنوع کرد. نگاه: خطر الیهود العالمیة علی الإسلام والمسیحیة، ص: 242. »مرکز 
تدوین«

2. نباید فراموش کرد که این معرفی حدودا پنجاه ســال )نیم قرن قبل( بوده اســت 
و اکنون نظر به »گیتاشناســی« ســوریه این گونه معرفی شــده اســت: سوریه؛ در 
جنوب غرب آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 18۵180 کیلومتر مربع و جمعیت آن 
درسال 2010م، 22198000 نفر تخمین شده است. پایتخت آن شهر دمشق، زبان 
رســمی آن عربی و واحد پول آن پوند سوریه است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، 

ص: 10۵. »مرکز تدوین«
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نفر آن درزی، 010/ 424 نفر مســیحی و 885 / 2 نفر یزیدی و 
873 / 30 نفر آن یهود است.

مسلمانان سوریه ازلحاظ طوایف مختلفۀ آن ها به شرح ذیل 
تقسیم می شوند:

دونیم میلیون نفر پیرو مذهب اهل سنّت والجماعة و 000/ 
13 نفر شعبۀ دوازده امامی و به تعداد .../ 30 نفر اسماعیلی و .../ 

326 نفر علوی است.
ازجمله ســنی ها در حــدود نیمۀ آنان پیــرو مذهب حنفی 
می باشد و مجموع مسلمانان ســوریه به صورتِ عمومی 86 فی 

صد نفوس را تشکیل می دهند.

یه به طوایف ذیل تقسیم می شوند: مسیحیان سور
آرمن کاتولیک: که تعداد آن ها 17/000 نفر است؛

ارمن گریگورها: که مجموع آن ها 000/ 102 نفر می باشند؛
مارونی ها: به تعداد 500/ 13 نفر؛
پروتستان به تعداد 5000/ 11 نفر؛

خلدی ها 5000 نفر؛
کاتولیک 16500 نفر؛

یعقوبی ها 200/ 40 نفر؛
لاتین 6000 نفر؛

رومن کاتولیک ها000/ 47 نفر؛
رومن ارتودکس 000/ 137؛ نستوری ها 9200 نفر است.

نژادها
نژادهــای مختلفی که در این ســرزمین زندگی می کنند، به 

شرح ذیل تقسیم می شوند:
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عرب 000/ 75/ 2 نفر؛
کردی 000/ 300 نفر؛

ترکمن ها و ترک ها 000/ 30 نفر؛
یهود 873/ 30 نفر؛

ارمنی ها 000/ 125 نفر؛
و به تعداد 400 مهاجر از جمهوریت های اســلامی اتحاد 
شــوروی1 و به تعداد .../ 20 نفــر، از مردمان چرکس و به تعداد 

10000 نفر چادرنشینان در آنجا به سر می برند.

اقلیات مذهبی
اقلیات مذهبی این کشور به شرح ذیل می باشند:

1- طایفۀ دروز: ایــن طایفه که در اطراف دمشــق و جبل 
حوران به سر می برند، در مورد تمسّک به مبادی مذهبی خویش 
روش ثابت و ســالمی ندارند، در جمع مسلمانان مسلمان و در 

حلقه های مسیحیان مسیحی اند.
برای خود کــدام جای عبادت مخصوصــی ندارند. اصول 
مذهبی آنان برای همه پیروان این مســلک روشن نیست. آنان که 
به اصول مذهبی شناســایی و معرفت دارند، به نام »آل عُقال« و 
کســانی که این اصول را نمی شناسند، به نام »آل جُهال« شهرت 
دارند و در جلســاتی که هر شب جمعه دایر می شود، تنها العقال 

ل از روسیه و چندین 
ّ
1. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ کشــوری بود مُتشک

جمهوری متّحد که از زمان تأسیس در 1922م؛ تا زمان انحلال در 1991م، بخش 
بزرگی از شــرق اروپا و شــمال آســیا را در بر می گرفت و پهناورترین کشور جهان 
حاد جماهیر شوروی ظاهر شد 

ّ
شناخته می شــد، در دهۀ 1980م، آثار فروپاشی ات

 منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد، 
ً
و بالآخره در 1991م، این کشــور رسما

حاد جماهیر شوروی را حمله به افغانستان 
ّ
یکی از اساســی ترین عوامل فروپاشی ات

حاد 
ّ
ت قهرمان و مجاهد افغانستان، این ات

ّ
می دانند که به اثر شکســت در مقابل مل

بزرگ از هم پاشــید. نگاه: جنگ افغانســتان و شــوروی عامل فروپاشــی جهانی 
کمونیزم، از امیر اعتماد دانشیار. »مرکز تدوین«   
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)خِردمندان( اشــتراک می نمایند و عقیده به تناسخ در میان آنان 
رایج اســت. آنان معتقدند روح نیکان در اجســام نوزادان داخل 
می شــود، برخلاف، ارواح بدکاران در جســم سگان درمی آیند. 
ازدواج با یک تعداد زیادی از زنان در مسلک آنان جایز و مشروع 

است.
این مســلک در عهد خلیفۀ الحاکم بأمرالله الفاطمی توسّط 
شخصی به نام حمزه و یک تن از درزی ها که نخست به حیث یک 

رهبر مسلک باطنی شروع به کار کرد، نشأت کرد.
 موصوف بعدازاینکه وارد مصر شد به خدمت خلیفۀ الحاکم 
بأمرالله پرداخت و او نخستین شــخصی بود که مدعی الوهیت 
این خلیفه گردید. موصوف در مورد شــرح اصول مذهبی درزی، 
کتابی نوشت و آن را در همه مســاجد قاهره می خواند و بالآخره 
یک تــن از جوانان ترک این شــخص را در آن وقتی که در موکب 

خلیفه روان بود، به قتل رسانید.
2- اسماعیلیه: پیروان این مسلک بعدازآنکه استقراری در 
حالت ایشان رونما گردید، در جبل دیلم اقامت گزیدند. در قرن 
یازدهم میلادی در عهد رضوان بن تتش، پادشــاه ســلجوقی در 
شــهر حلب این مذهب رایج گردید. اسماعیلی ها منکر صفات 
الهی بوده و عقیده دارند، عقل انسانی از درک صفات الهی عاجز 
اســت. آنان تصوّر می کنند، خداوند جهان را به صورتِ مستقیم 
ی دست به این کار زده 

ّ
و مباشــر پیدا نکرده ؛ بلکه از راه عقل کل

است.
بهشــت و دوزخ ازنظر این هــا مفهوم رمــزی دارد. مراد از 
بهشــت حصول علم کامل برای نفس اســت و منظور از جهنّم 

حالت جهل و نادانی آن است.
 در حال حاضر تعداد بیشــتر این گروه در حماة و لاذقیه به 
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سر می برند.
3- علوی ها: این دســته که شــمار آن ها 000/ 326 نفر 
می رســد، ازجملــه 000/ 281 نفر آن ها در لاذقیــه و به تعداد 
بیست وســه هــزار نفر آنان در حمــص و پانزده هــزار نفر آن ها 
در حماة به ســر می برنــد. این گروه که به نــام »نصیریه« نیز یاد 
 
ً
می شوند، اکثر معتقدات آنان مخالف اصول اسلامی است، مثلا

عقیده به الوهیت حضرت علی - کرم الله وجهه - دارند.
 به ســه هزار نفر 

ً
4- یزیدی هــا: تعداد ایــن طایفه حدودا

می رسد. بســیاری از آنان در شهر حلب به ســر می برند. مردم 
ســوریه اینان را به نام شیطان پرســتان یاد می کنند. این گروه همه 
س خود می دانند. معتقدات و 

ّ
کتاب های آســمانی را کتاب مقد

مراسم مذهبی آنان آمیخته از تعالیم مسیحی، اسلام و مجوسیت 
اســت. زبان رسمی آنان کردی اســت؛ امّا هنگام اجرای مراسم 

مذهبی خویش به زبان عربی حرف می زنند.

یه: انتشار اسلام در سور
در عهد خلافت خلیفۀ دوّم حضرت عمر، مسلمانان متوجه 
نشــر معارف اسلامی در سوریه گردیدند. سوریه در آن زمان زیر 
سلطۀ بیزنطی ها قرار داشت، مردم سوریه که از نژاد سامی بوده و 
زبان و فرهنگ آنان سامی1 بود، دین مسیحی داشتند. سوری هایی 
ط بیزنطی ها سخت در عذاب 

ّ
که از اثر فشــارهای کمرشکن تسل

بودند، پخش تعلیمات نجات بخش اسلام را به جان ودل استقبال 
کردند و در ســال 634 میلادی، بیزنطی ها در معرکۀ »اجنادَین« 

1. سامی: قومی است منسوب به سام بن نوح. نژاد سامی عبارت از آشوری و عربی 
کــدی )بابلی قدیم (، عبری ، ســریانی ، آرامی و کنعانی قدیم و غیره اســت و  و آ
منظور از زبان های سامی مراد زبان اقوام نامبرده است. نگاه: لغتنامۀ دهخدا. »مرکز 

تدوین«
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در برابر قشــون رهایی بخش اســلام به اهتزاز1 درآمد و بالآخره 
گســت 636 نیروهای بیزنطی شکست  در جنگ »یرموک« در آ
فاحش خورده و تمامی ســوریه به زیر ادارۀ حکومت اســلامی 

درآمد.
 اموی ها از سال 661 تا 750 میلادی بر سوریه حکمروایی 
داشتند. زبان عربی در زمان خلیفۀ اموی عبدالملک زبان رسمی 
مردم ســوریه گردید، دمشــق در عهد امویان مرکز مهم سیاسی، 

دینی و فرهنگی بود.
معاویه مؤســس حکومات امویان، اساس مسجد بزرگی را 
 ولید بن عبدالملک به تکمیل آن اقدام کرد. در 

ً
گذاشــت که بعدا

تکمیل عمارت این بنای بزرگ که ده ســال را در برگرفت، تعداد 
بسیاری از معماران اسلامی در آن سهم گرفتند. این مسجد عظیم 
از بزرگ ترین آثار هنر معماری مسلمانان در جهان است. یک تن 

از مؤرخین دراین باره نوشته است:
»این مســجد نه تنها عنــوان بزرگ ترین آبــدۀ تاریخی را در 
جهان اسلام دارد؛ بلکه بزرگ ترین ابتکار معماری در تمام جهان 

و در هر زمان محسوب می گردد.«
در عهد خلافت عباسیان2 به دمشق چندان توجّهی نشد، در 

1. منظور از اهتــزاز اینجا همانا پهلوی منفی آن، یعنی بــه لرزه درآمدن که معنای 
ترسیدن و به زانو درآمدن را می رساند، می باشد. »مرکز تدوین«

ت پنج قرن ادامه داشت که از سال 132هـ.ق، شروع و 
ّ

2. خلافت عباســی ها: مد
تا ســال 656هـ.ق، ادامه پیدا کرد، ابوالعباس عبدالله بن علی از خاندان حضرت 
عباس اولین کسی اســت که از این خاندان به قدرت رســید و تا زمانی که بغداد به 
دســت »هلاکو خان« مغول ســقوط کرد، حکومت کردند. نگاه: تاریخ سیاســی 

اسلام، از دکتور حسن ابراهیم حسن. »مرکز تدوین«



87      مجموع مقالاتی از: شهید پروفیسور برهان الدین ربّانی

دوره های حکومات طولانی اِخشیدی،1 فاطمی،2 و ممالک3، در 
دمشق بناهای تاریخی عظیمی اعمار شد.

تاریخ معاصر سوریه چهار دورۀ مهم را سپری کرده، آغاز این 
دوره که بعد از جنگ عمومی اوّل شروع می شود، عهد وصایت4 
فرانسویان بر ســوریه است. این دوره بیست سال را احتوا نمود و 

از 1921 م تا 1941 دوام کرد.
ط یافتند؛ امّا در 

ّ
در جنگ عمومی دوّم نازی ها بر سوریه تسل

1941 م، قوای بریتانیایی بر ســوریه حمله برد و قوای فرانســوی 
نیز با آنان ضم گردیــد و بعد از پیروزی بر نازی ها، انگلیس ها و 

فرانسویان به صورتِ مشترک سوریه را زیر نفوذ خود قراردادند.
در ســال 1947 م، سوریه اعلان استقلالیت کرد و »شکری 

تلی« به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. وَّ
ُ

الق
 در این دوره، حوادث زیادی به وقوع پیوست و در 1958 م، 
اتحاد میان مصر و سوریه اعلان شد و صفحۀ جدیدی در تاریخ 
ســوریه باز شــد؛ امّا دیری دوام نکرد و در سال 1962 م، در اثر 

شــید؛ اخشیدیان یا اخشیدیه: سلسله ای از فرمانروایان فرغانه بودند که در 
ْ

1. آل اِخ
میان ســال های 323-3۵8 قمری/93۵-969 میلادی به تفاریق بر مصر و شــام 

فرمان راندند. نگاه: دایرةالمعاف بزرگ اسلامی. »مرکز تدوین«
2. خلافت فاطمی سلســله ای است که از ســال 909م به مدت تقریبی دو قرن )تا 
سال 1171م بر بخش بزرگی از شمال آفریقا و خاورمیانه و دریای مدیترانه حکومت 
گاهی بیشتر نگاه  کرد. خلفای فاطمی پیشوایان شیعه اســماعیلی نیز بودند. برای آ

کن: تاریخ الخلفاء، مؤلف: عبد الرحمن أبی بکر سیوطی. »مرکز تدوین«
3. دولت ممالک در اواخر  عصر سوم خلافت عباسی در مصر تأسیس شده بود که 
مرزهای آن تا شام و حجاز رسیده بود. سلاطین ممالیک، فرماندهان ترکی بودند که 
در طول حکومت خود بر مصر و شام از طلایی ترین ادوار تاریخ این دو سرزمین را 
رقم زدند. در گذر قریب به سه قرن فرمانروایی مملوکان، دو سلسله از پادشاهان به 
اح. مصر  گاهی بیشتر نگاه کن: عاشور، سعید عبد الفتَّ فرمانروایی نشســتند. برای آ
بنان: دار النهضة 

ُ
ام في عصر الأیوبیین والممالیك )الطبعة الأولی(. بیروت - ل

َّ
والش

ة. صفحة 22۵. »مرکز تدوین« العربیَّ
4. یعنی سفارش. »مرکز تدوین«
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انقلابی از بین رفت و بعدازآن تاریخ حکومت ســوریه به دست 
»بعثی ها«1 افتاد و کشــور اســتقرار سیاسی خود را از دست داد، 
اصلاحات سالم به میان نیامد و برخوردهای گروه های متخاصم 
بر دگرگونی های اوضاع دامن زد و اینک زمام امور به دست جنرال 
حافظ اســد افتاده است، اگرچه تا حال در راه تأمین اهداف ملی 
ســوریه و جهان عرب وعده های امیدبخش داده اســت تا دیده 

شود، چه خواهد شد؟!
سوریه کشور زراعتی اســت، پیداوار مهم آن عبارت اند از: 
روت حیوانی 

َ
گندم، جو، پنبه، برنج، لبلبو، انگور، زیتون از نگاه ث

نیز این کشور غنی می باشد.

1. بعثیســم یا بعثیزم )به عربی: البعث( به ایدئولوژی حزب بعث اطلاق می شــود 
که مشــوق ایجاد کشور واحد عربی است. به طور خلاصه بعثیسم بر روی دو آرمان 
سوسیالیسم و ناسیونالیســم عربی تکیه دارد. گفتمان بعثیسم از پس بحرانی عمیق 
در جهان عرب پدید آمد که »چندپارگی اعراب«، »تســلط امپریالیســم اروپایی« 
و »فشــار اســتبداد داخلی« ســه ضلع این بحران را تشــکیل می دادند. در چنین 
شرایطی ظاهرا منطقی به نظر می رســید که حزب بعث گفتمان خود را پیرامون سه 
دال اساســی »وحدت، آزادی، سوسیالیســم« مفصل بندی کند. پس از انشقاق در 
حزب بعث، بعثیســم عراقی و سوری از هم فاصله گرفتند و پس از سرنگونی رژیم 
صدام و آشفتگی اوضاع سوریه حزب بعث در ضعیف ترین موضع خود در دهه های 
گاهی بیشــتر نگاه کن: هولاکو القرن العشــرین از عبد الله  اخیــر قرار دارد. برای آ
سمان و نوشــتۀ »بعثیسم« ناشر: سایت خبرگزاری جهان اسلام، زمان ارسال: شنبه 

12/07/1393. »مرکز تدوین«  



)3(
عراق

شرعیات؛ 1349 هـ ش





کشــور عراق با داشــتن سابقۀ درخشــان تاریخی چه در عصور 
اســلامی و چه در عصرهای قبل از اسلام، از کشورهای عمده و 

مهم به شمار می رود.
کاوش هــا و تحقیقات باستان شناســان می رســاند که این 

سرزمین مهد قدیم ترین مدنیّت های بشری است.
ن قدیم کلده و آشور، از معروف ترین مدنیّت های بشری 

ّ
تمد

که تاریخ آن را ثبت نموده، در این کشور به میان آمده است.
نظامات حقوقی و قانونی از قبیل ... و  قانون »لبث  عشتار« 
و قانون »تل حرمل« و قانون حقوقی آشــنونا ]یا اشــنونه[ که از 
قدیم تریــن قوانیــن مدون می باشــند، در این ســرزمین به میان 

آمده است.
قانون حمورابی که کشف آن شور و غوغایی را در حلقه های 
حقوقی و باستان شناســی ایجاد کرد و در تاریــخ قدیم ازجملۀ 
منظم ترین قوانین شناخته شده اســت، در این سرزمین ترتیب و 

تنظیم شده است.
 در عهد امپراتوری ساســانیان که عــراق نیز جزء امپراتوری 
آنان بود، این ایالــت ازجملۀ مهم ترین ایالت های این امپراتوری 
بود و شهر تیســفون )مداین( نه تنها از شهرهای بزرگ ساسانی؛ 

بلکه از بزرگ ترین شهرهای جهان آن روز به شمار می رفت.
 شــعلۀ تابناک تعالیم اسلامی در عهد فاروق اعظم، در این 
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کشــور تابید و بعد از فتح »مداین« پایتخت امپراتوری ساسانی 
به دســت مسلمانان، این کشور جزیی از کشورهای اسلامی شد 
و بدیــن ترتیب عــراق وارد مرحلۀ تــازه ای از زندگی اجتماعی، 

سیاسی و اداری گردید.
در عهد فاروق اعظم~ تحوّلات عظیمی در ســاحه های 

اداری، اجتماعی و دیگر شئون زندگی مردم عراق به میان آمد.
 اموی هــا نیز در عهد حکــم داری خویش به عــراق توجّه 
زیاد مبذول می داشــتند و چون نوبت خلافت به عباسیان رسید، 
بغداد عنوان دارالخلافة اســلامی را گرفت و تا پنج قرن به حیث 

بزرگ ترین مرکز علمی و تحوّلات عظیم سیاسی و فرهنگیِ بود.
 در اینجا فرهنگ و فلسفۀ یونان به عربی ترجمه شد و شعلۀ 
نیمه خاموش آن ســر از نو روشــن گردید؛ در اینجا دبستان های 

بزرگ فقهی پایه گذاری شد و به رشد و قوّت خود رسید؛
امــام اعظم ابوحنیفــه نعمان،1 امام محمّــد2 مخترع قانون 

بین الدول در اینجا به ابتکارات علمی خویش پرداختند؛

1. نام این فقیه و متکلم؛ نعمان بن ثابت بن زوطی مرزبان، مشــهور به امام اعظم، 
کنیه اش ابوحنیفه؛ یکی از امامان بزرگ و مشهور اهل سنّت است. وی در شهر کوفه 
در زمان خلافت عبدالملک بن مروان خلیفۀ اموی، درســال 80 هـ.ق، به دنیا آمد 
و در 150هـ.ق، چشــم از جهان فروبســت. امام از تبحر زیادی در علوم از قبیل: 
فقه، کلام، علم حدیث، اصول و علم تفســیر برخوردار بودند. امام شاگردان زیادی 
داشت که مشهورترین آن ها عبارتند از: امام ابویوسف، امام محمد بن حسن شیبانی 
و زُفر بن هذیل. نگاه: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و بررسی تاریخ تشریع اسلامی، 

عبدالواحد جهید/ 170- 184. »مرکز تدوین«
2. امام محمد بن حسن شیبانی؛ شاگرد امام ابوحنیفه، در شهر واسط عراق در سال 
122هـــ ق، به دنیا آمد و در آنجا بزرگ گردید. وی به مدینه رفت از امام مالک علم 
آموخت و با امام شــافعی نیز ملاقات کرد. امام محمد عالم ترین مردم به کتاب الله 
و در علوم زبان عربی و ریاضی بسیار ماهر بود. تألیفات و تصنیفات وی خیلی زیاد 
بوده به 99 اثر می رسد. هارون رشــید وی را به حیث قاضی تعیین کرد، در یکی از 
سفرها با وی به صوب خراسان سفر کرده، در ری سال 198هـ.ق، وفات یافت و در 
آنجا دفن گردید. نگاه: بررسی تاریخ تشریع اسلامی، جهید/ 177. »مرکز تدوین«
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امام احمــد بن حنبل1 مذهــب ظاهری خــود را در اینجا 
پایه گذاری کرد و صدها هزاران فقیه و امام دیگر در اینجا به میان 

آمده اند؛
دبســتان های اعتقادی و کلامی اشــعری، معتزلی، جبریه، 
قدریه و شیعه در اینجا رشد گرفت. مکتب های فلسفی اسلامی 

که صبغۀ یونانی داشت، نیز در اینجا به میان آمد؛
فارابــی2 معلم دوّم و ابوالبــرکات بغــدادی3 و غیره در این 

1. ابــو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل؛ متکلم و فقیه مســلمان، در 164 هـ.ق، 
در بغداد به جهان آمد، پدر و مادرش از اعراب ســاکن مــرو بودند، پیروان احمد 
بن حنبل به حنبلی مشــهورند. المســند، المقدم و المؤخر فــی القرآن، جوابات 
القرآن، المناسک الکبیر، المناسک الصغیر و غیره از تألیفات این امام بزرگواراست. 
سرانجام این امام بزرگوار در 241هـ.ق، در بغداد در گذشت. نگاه: الأئمة الأربعة، 
دکتور مصطفی الشکعة، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، انتشار 1985م. »مرکز 

تدوین« 
2. ابونصــر محمّدبن محمّد فارابی طرخان بن اوزلغ فارابی؛ درســال 260هـ.ق، 
در فاراب، کنارۀ رودخانۀ جیحون در قزاقســتان امروزی چشــم به جهان گشود و در 
339هـ.ش، در دمشــق درگذشت. او از بزرگ ترین فلاســفه و از دانشمندان عصر 
طلایی اســلام اســت. فارابی در علم، فلســفه، منطق، جامعه شناسی، پزشکی و 
ریاضیات تخصص داشت. بیشترین آثار او در زمینۀ فلسفه، منطق، جامعه شناسی و 
همچنین دانشنامۀنویسی بود. او به مکتب نو افلاطونی تعلق داشت که سعی داشتند 
تفکرات افلاطون و ارسطو را با الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلسفۀ اسلامی 
ایی محسوب می گردد. او شرح های ارزشمندی بر آثار 

ّ
نیز از جملۀ اندیشمندان مش

ارســطو نگاشته و از همین جهت به او »معلم ثانی« می گویند. از او آثار نظیر چون: 
الجمع بین الرأیین، اغراض مابعد الطبیعة ارســطو، فصول الحکم، احصاءالعلوم و 
...را از خود به یادگار گذاشته اســت. نگاه: ارســطوی بغداد از عقل یونانی به وحی 
قرآنی، از محمد رضا فشاهی، و نگرش نو در فهم قرآن، ص: 148. »مرکز تدوین«
3. ابوالبرکات بغدادی : هبةااللهبن یعلی بن ملکاء بلدی بغدادی ، طبیب و فیلسوف 
یهــودی . ملقب بــه اوحدالزمان ازمردم بلد در طریق بغداد بــه موصل . او به قرن 
ششــم میزیست . در ابتداء به بغداد شد و نزد ابوالحسن سعیدبن هبةاالله دانش طب 
فراگرفت و در همانجا شــغل طبابت ورزید وشــهرت یافت و کرّتی برای معالجهٔ  
سلطان مســعودبن ملکشاه سلجوقی به ایران آمد و بیماری او علاج کرد و با نعمت 
وافر به بغداد بازگشــت و در این وقت مرض داخس )عقربک ( در لشکریان سلطان 
افتاد و او با قطع انگشــت علاج میکــرد و دیگر طبیبان با مرهــم و دوا مداوا نمی 
توانستند واز این رو بر شهرت او بیفزود و در اواخر عمر، مسلمانی گرفت. او راست 
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سرزمین اساس مذهب فلسفی خود را گذاشته اند؛
اطبای نامی چــون زکریــای رازی و کیمیادان های معروف 
اسلامی امثال جابر بن حیّان که به نام مخترع کیمیا شهرت دارد، 
در این ســرزمین بزرگ تریــن اختراعات علمی خــود را به میان 

آورده اند؛
در ســاحۀ شــعر و ادب نیز عراق شــهرت زیادی دارد، دو 
مکتب بزرگ زبان شناســی بصریین و کوفیین نیز در این سرزمین 

به میان آمده اند؛
 برای اوّلین بار اختراع ساعت دیواری در عهد هارون الرشید 

و نخستین قمر مصنوعی تاریخ در اینجا به میان آمد؛
 مدرســۀ نظامیــه کــه از حیث تنظیــم و ترتیب درســی و 
کاوش های علمی با پوهنتون های مدرن همســری می نمود، در 

اینجا اعمار شد.
ن عــرب« در صفحۀ 

ّ
گوســتالوبون در کتاب خویش »تمد

4۵6 می نویسد:
»اهتمام خاص مسلمین به علم نجوم برای بار اوّل در بغداد 
آغاز گردید و بغداد نه تنها مرکز تعلیمی علم مذکور برای عرب ها 
و مسلمان ها بود؛ بلکه مرجع تحصیل دانشجویان دنیا محسوب 

می شد.«
این جنبش علمی و فرهنگی؛ تــا پنج قرن که دورۀ خلافت 
عباســیان بود، ادامه یافت؛ تا آنکه دولت عباسی ها در سال 656 

: کتابی در فلســفه به نام معتبر مشــتمل بر منطق و طبیعی و الهی با عبارتی فصیح 
و مقاصدی روشــن و کتــاب امین الارواح و کتاب الاقرابادین و اختصارالتشــریح 
 فی العقل و ماهیته و رســالة فی الدوّاء، و ابن خلکان در ذیل 

ٌ
لجالینوس و رســالة

ترجمۀ ابن تلمیذ هبةاالله نام و نســبت وی را بدین گونه ضبط کرده است : هبةااللهبن 
علی بن ملکان . وفات او در زمان مستضیء بمرض جذام بود. نگاه: دهخدا. »مرکز 

تدوین«  



95      مجموع مقالاتی از: شهید پروفیسور برهان الدین ربّانی

هجری به دست هلاکو1 ســقوط یافت و بزرگ ترین سرمایه های 

1.  هلاگو؛ هولاکو؛ هولائو:  یکی از چهار پســر تولوی و بنابراین نوۀ چنگیز مغول 
بود. مادرش زن عیســوی مذهب موسوم به »سرقوی تی« بود و زنش »دوقوزخاتون 
مور تسخیر ایران مرکزی و غربی 

ٔ
« نیز مســیحی بود. هلاکو در سال 651 هَ . ق . ما

و فرونشاندن فتنه های اسماعیلیان و سرکوبی خلیفۀ عباسی شد. لشکریان وی اکثر 
از طوایف عیسوی مغول بودند.اسماعیلیه در حدود ولایت تالقان و کوه های الموت 
قریب پنجاه قلعۀ مستحکم را در تصرف داشتند که مشهورترین آن ها قلاع الموت ، 
میمون در و لنبه ســر بوده . و الموت بزرگ ترین مرکز فرماندهی یا پایتخت ایشان به 
موریت هولاکو به امر برادر بزرگ ترش منگوقاآن آغاز شد و ابتدا 

ٔ
شــمار می رفت. ما

یکی از امرای عیسوی لشکر او به نام کیتوبوقا قلاع حدود دامغان و سمنان )قهستان 
( را مورد حمله قرار داد و تعدادی از پناه گاه های اســماعیلیان را ویران یا تصرف کرد 
و خود هلاگو پس از تصرف ماوراءالنهر در ســال 653 از جیحون گذشت و چون 
به خراســان رسید امیر ارغون مطیع او شد و دبیران و درباریان خود را نیز به خدمت 
او گماشــت . سرانجام در سال 654 هلاگو بر اسماعیلیان چیره شد و الموت را نیز 
تصــرف کرد. پس از تصرف الموت هولاگو امر داد کــه کتابخانۀ عظیم و بی مانند 
آن را نابود کنند؛ ولی عطاملک جوینی که به امر ارغون به خدمت هولاکو پیوســته 
بود اجازه خواست که در این کتابخانه به مطالعه پردازد و نفایس آن را جدا کند و از 
جملۀ این کتاب ها شــرح حالی از حسن صباح به نام »سرگذشت سیدنا« بوده که 
خلاصۀ آن را جوینی در جلد ســوم جهانگشا آورده است ، ادامۀ سرکوب ملاحده تا 
سال 671 که مغول قلاع آن ها را در شام تصرف کرد ادامه یافت . هلاکو پس از فتح 
المــوت عزم بغداد کرد و در این هنگام ابواحمد عبداالله ملقب به المســتعصم باالله 
ســی وهفتمین و آخرین خلیفه عباسی بر تخت فرمانروایی بود و ایام را به مطالعه و 
لهوو لعب می گذراند و از تدبیر و سیاست به دور بود. امورممالک او را ابن علقمی 
وزیر اقبال شــرابی ، علاءالدین دواتدار کبیر و مجاهدالدین دواتدار صغیر به دست 
داشــتند و هر یک از آن ها نیز به دلیلی در اندیشه برانداختن خلیفه بودند و از طرفی 
مقارن همان ایام جنگ شیعه وســنی در بغداد آشوبی به وجود آورده بود و هولاکو 
هنگامی عازم بغداد شــد که بدرالدین لؤلؤ صاحب موصل ابوبکربن ســعد اتابک 
فارس ، خواجه نصیرالدین طوســی ، عطاءالملک جوینی و دو پســر رئیس الدوله 
طبیب همدانی در رکاب او بودند. در روز دهم رمضان سال 655 هولاکو ایلچیانی 
 به خدمت آیدو یا وزیر و سلیمان 

ً
پیش خلیفه فرســتاد و از او خواست که شــخصا

شــاه و دواتدار صغیر را برای رساندن پیغام بفرستد. خلیفه دو نفر دیگر را فرستاد و 
هولاکو را تهدید کرد و دستور داد که به خراسان برگردد.

هلاکــو بار دیگر توصیه خــود را تکرار کرد و این بار قرار شــد به تدبیر ابن علقمی 
هدایایی نزد هولاکو فرســتاده شــود و به نام وی در بغداد خطبه و سکه رایج گردد 
ولی دواتدارمانع شد و سلیمانشاه خلیفه را به تجهیز لشکر واداشت . از طرف دیگر 
هولاکو اکراد مغرب ایران را با دادن مال و مقام با خود همدست کرد و از دو جانب 
مور بغداد نمود و یک بار دیگر به خلیفه پیغام داد که به اطاعت او 

ٔ
لشــکر خود راما
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علمی مسلمانان دستخوش تاراج این غارتگر خون خوار شد.
بعدازآن وقت، حالت دگرگون شــد و شعلۀ نهضت اسلامی 
تی این کشــور جزء خلافت 

ّ
عــراق رو به خاموشــی رفــت. مد

درآید. محاصرهٔ  بغداد از ســه شــنبه بیست ودوم محرم ســال 656 شروع شد و تا 
آخر این ماه طول کشــید و در این مدت مغولها شهر را قدم به قدم خراب میکردند و 
بااینکه خلیفه با پیغام و هدیه میکوشید که او را بازگرداند اما تقاضای او مقبول نیفتاد 
و خواجه نصیر به بغداد رفت تا سلیمانشــاه و دواتدار را نزد هولاکوآورد و خلیفه هر 
دو را روانهٔ  خدمت هولاکو کرد. هولاکو به آنها اجازه داد که بستگان خود را از شهر 
بیرون آوردند و عده ای به امید نجات به همراه آنها بغداد راترک گفتند و نزد هولاگو 

آمدند. هولاگو فرمان داد تا همه را به قتل رسانند.
ســرانجام روز یکشنبه چهارم صفر 656 مستعصم با ســه پسر خود و سه هزار نفر 
از بغداد خارج شــد و به حضور هلاگو آمد و چون به ظاهر هلاگو با او خوشرویی 
کرد امر داد که مردم دارالخلافه با لشکریان هولاکو نجنگند و هولاگو پس از بیرون 
آوردن آنها از بغداد همه را کشــت و در همان روز چهارم صفر دستور غارت بغداد 
صادر شــد و هلاگو روز نهم وارد بغداد شد و مستعصم به دست خود کلید خزائن 
اجدادی را به وی تســلیم کرد. خواجه نصیرنوشــته است که هلاکو طبقی زر پیش 
خلیفه نهاد و گفت : بخور. او گفت : نمیتوان خورد. گفت : پس چرا نگه داشتی وبه 
لشکریان ندادی و این درهای آهنین را چرا پیکان نساختی و به کنار جیحون نیامدی 
تا من از آب نتوانم گذشــت ؟ خلیفه گفت : تقدیر خدای چنین بود. هلاکو گفت : 

پس آنچه بر سر تو خواهد آمد هم تقدیر خدای است .
گروهی از مورخان نوشــته اند که ابن علقمی وزیر، کینۀ  خلیفه را در دل داشــت و 
پنهانی با خواجه نصیر و هلاکو مراوده برقرار کرده و ضعف خلیفه را به اطلاع آن ها 
رسانیده بود. ســرانجام در همان سال 656 کار عباســیان بپایان رسید و بااینکه به 
خصوص اهل ســنت از این واقعه سخت دلگیر بودند نتوانستند جلو تسلط مغول را 
بگیرند. هولاکو در یکی از جزایر دریاچۀ ارومیه مخزنی برای غنایم ساخت و مراغه 
را پایتخت خود ســاخت و در آن شــهر بود که خواجه نصیر توانست او را به ایجاد 
لیف زیج ایلخانی راغب ســازد. زیج خواجه در سال 663 در 

ٔ
رصدخانه مراغه و تا

زمان ابقاخان منتشر شد.
هلاکو پس از فتح بغداد به الجزیره و شــام ســفری کرد و ســلاطین خانواده های 
ایوبی را که شش حکومت در آن دیار داشتند شکست داد. فتوحات هلاکو منجر به 
سیس سلطنت ایلخانان مغول گردید و خوداو پس از آنکه دچار اختلافات داخلی 

ٔ
تا

با بســتگان نزدیک خود و از جمله برکای پســر جوجی گردید در سال 663 بیمار 
شــد و در کنار نهر جغاتو )جنوب دریاچه ارومیه ( درگذشت و او را که 48 سال از 
عمرش می گذشــت در کوه شاهو در مقابل دهخوارقان به خاک سپردند. )از تاریخ 

مغول عباس اقبال آشتیانی ، نقل به اختصار(. به نقل از دهخدا. »مرکز تدوین«
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عثمانی گردید و در ســال 1919 م، در اثر کنفرانس »سان ریمو« 
عراق تحت الحمایۀ انگلیس قرار گرفت. این امر ضربت سختی 
بر پیکر آرزوهای اعــراب که به امید اســتقلال ملی انگلیس ها 
در جنگ جهانی اوّل همکاری می کردنــد وارد آورد و این عمل 
احساســات طبقات مختلــف عراق را برانگیخــت و از آن وقت 
ی کم کم اوج گرفــت تا بالآخره نیروهای 

ّ
بــود که نهضت های مل

اشغالگر انگلیسی توان مقاومت همیشــگی را در برابر قیام های 
ملی ندیده و درصدد ایجاد حکومت ملی در عراق گردیدند؛

 در 1921 م، در اثــر تفویض ســلطنت عراق به امیر فیصل 
نوعــی از حکومت ملی بــه میان آمــد؛ امّا درعین حــال نفوذ 

انگلیس ها در ادارۀ امور بیش از مردم عراق بود؛
 در 1930 م، بنــا بر فیصلــۀ جامعۀ ملل، کشــور عراق از 
تحت الحمایگی برآمد و عضو جامعۀ ملل شــناخته شد و در اثر 
فساد اوضاع داخلی در 1958 م، سیستم حکومت تغییر یافت و 
نظام جمهوری روی کار آمد و حزب بعث، زمام امور را به دست 
گرفت و از آن تاریخ به بعد کشــور عراق شاهد تحوّلات زیادی 

می باشد.

سرزمین عراق به سه اقلیم ذیل تقسیم می شود:
1- منطقۀ کردستان؛

2- منطقۀ علیا؛
3- منطقۀ سفلی.

1- کردســتان: که نزدیک حدود ترکیه و ایران واقع است، 
بیشتر منطقۀ صحرایی بوده، مردمان نیرومندی که به کردی حرف 

می زنند، در آنجا سکونت دارند؛
2- عراق علیا: که ســرزمین آشــوری ها بــود، اقلیم میان 
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دریای دجله و کردستان را دربر می گیرد؛
3- عراق سفلی: از منطقۀ عباس و تکریت شروع شده، به 

خلیج فارس خاتمه می یابد.
مساحت عراق 500، 453 هزار کیلومترمربع است. عراق 
از طرف شــرق به ایران و از طرف شــمال به ترکیه و در غرب به 
ســوریه و اردن و از طرف جنوب به عربستان سعودی و کویت و 

دول خلیج محاط است.
 نفوس عراق بالغ بر 338، 8 میلیون نفر اســت، ازجمله 8، 

7 میلیون مسلمان است.1
در عراق علاوه بر دین اسلام پیروان ادیان یهودی و مسیحی 
نیز وجود دارد؛ امّا ازجملۀ باشــندگان آن 94 فی صد مسلمان و 

باقی پیرو ادیان دیگر است.
مردم در عــراق از نژادهای عربی، ترکی، کردی و فارســی 

تشکیل شده اند.
شهرهای مشهور عراق عبارت اند از: بغداد، موصل، کربلا، 

کرکوک، بصره، ناصریه، کوفه، قرنه.
عراق کشور زراعتی است، نفت از پیداوار عمده و از عایدات 

مهم آن می باشد.
مهم ترین عایدات آن عبارت از خرماســت. 80 فی صد از 

صادرات خرمای جهان متعلق به عراق است.
پوهنتون بغداد مهم ترین و بزرگ ترین پوهنتون های آن بود و 
مرکز علمی نجف اشــرف نیز از بزرگ ترین مرکز تحقیقات علوم 

اسلامی است.
 در ســاحۀ نشــرات رادیویی و مطبوعاتی نیز عراق گام های 

 عراق با حدود 40 میلیون نفر جمعیّت، ســی و ششــمین کشور پرجمعیّت 
ً

1. فعلا
جهان است. »مرکز تدوین« 
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مثبتی برداشته است.
چهار دستگاه تلویزیون در شهرهای بصره، بغداد، کرکوک و 
موصل فعالیت می کند؛ همچنان در عراق چهار دستگاه رادیویی 
وجود دارد، یکی آن برای ترکمنان و یکی برای کردها و دوی دیگر 
آن - کــه یکی نظامی و دیگرش ملکی اســت - بــه زبان عربی 

نشرات دارند.
معروف ترین مجلات آن »الأقلام« و »الکتاب« است.

 افغان ها از زمان های بسیار قدیم با عراق رابطۀ برادری داشته 
و فرزند نامی افغان چون امام ابوحنیفه نعمان، فقیه بزرگ اســلام 
و عمرو بن عبید معتزلی فیلســوف کابلی و بشار بن بُرد تخاری، 
شــاعر معروف، همه در آن سرزمین رشــد یافته و در آنجا به سر 

می بردند و تا هنوز هم پنج هزار افغان در آنجا زندگی می کنند.





)4(
یت یمن جمهور
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کلمۀ یمــن در تاریخ قدیم به جزء جنوبــی جزیرة العرب که در 
قسمت یمین کعبه واقع است اطلاق می شد.

ت شــادابی و سرســبزی ای که داشت 
ّ
 این ســرزمین به عل

»الیمن الخضراء« یعنی یمن شــاداب یاد می شــد، یونانی ها و 
رومیــان آن را به نام یمن ســعادتمند می خواندند؛ چه مردم آن از 

نگاه وضع زندگی و رفاهیت نسبت به مناطق دیگر بهتر بود.
 وادی های شــاداب و کوهساران شــامخ و تا حدی عرف و 

عادت مردم آن به مردم کشور ما شباهت دارد.
 بلندترین کوه های آن که به نام جبال شــعیب یاد می شــود 
44000 متر ارتفاع دارد. مســاحت آن 19۵ هزار کیلومتر مربع 

است. نفوس آن 9، 4 میلیون و 99 فی صد آن، مسلمان است.1
 مردم آن از نژاد سامی و زبان آنان عربی است. مرکز آن شهر 
صنعا و شــهرهای معروف آن تعز، صنعــا، مخا، حدیده و زبیده 

است.
محصولات عمــدۀ آن خرمــا، قهوه، جو، گنــدم، نفت و 
سنگ های معدنی است؛ عقیق یمن -که در ادبیات ملی ما از آن 

نام برده شده است- شهرت زیاد دارد.
ن معروف 

ّ
یمــن در قدیم مرکز بزرگ ترین مدنیّت ها بود. تمد

»معین« »ســبأ« و »حُمیر« که هنوز هم آثار پرشکوه آن در نقاط 

1. امّا جمعیّت کل کشور در )2014م(:  26٬۵ میلیون نفر بوده است. »مرکز تدوین«



قرآن؛ یگانه مشعل راه زندگی     104

مختلف آنجا دیده می شود، شاهد این مدعاست.
ن قدیمی 

ّ
در قرآن کریم و ســایر کتب آسمانی از یمن و تمد

آن نام برده شده است.
 حیات بهشــتی و پرتجمل مردم »سبأ« که در قرآن کریم از 
آن صحبت شده اســت و داستان ارتباط سلیمانZ با حکومت 
ن قدیمی این سرزمین است؛

ّ
پارلمانی ملکۀ سبأ همه شاهد تمد

ن باســتان 
ّ

همچنان »ســد مأرب« که از بندهای عظیم تمد
اســت، کتیبه های تاریخی و مناره های قدیمی آن از مدنیّت کهن 

این سرزمین حکایت می کند.
س اســلام، نفوذ بت پرســتی در این 

ّ
پیش از ظهور دین مقد

کشور مانند ســایر نقاط جهان پخش بود و »یغوث« و »یعوق« 
از بت های قدیمی یمن به شــمار می رفت1 و پرستندگان آن قبایل 

همدان و مذحج و یمانی های دیگر بودند.
ســر از آن لحظه ای که شــعلۀ پرفروغ اســلام بــرای رفع 
ظلمات سراســر گیتی و نجات همه جهان بشــری از افق حجاز 
درخشید، یمنی ها که شبیه همه مردم جهان مورد هجوم همه گونۀ 
نادرســتی ها و تاریکی ها و انحراف ها بودند، با شور و حرارت، 
بدین ندای آســمانی لبیک گفتند و در راه پخــش تعالیم ارزندۀ 

اسلام، مجاهدات عظیمی نمودند.
 دو قبیلۀ اوس و خزرج که از انصار بزرگ پیامبر بوده و در راه 
پایه گذاری نخســتین دولت اسلامی و توسعۀ اندیشه های جاوید 
 دو قبیلۀ یمنی 

ً
اســلام، فداکاری های زیادی نموده بودند، اصلا

بودند که از این سرزمین هجرت کرده و در مدینۀ منوره سکونت 

مْ 
ُ
رُنَّ آلِهَتَک

َ
ذ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال

َ
1. قرآن کریم از این دو بت در آیت ذیل چنین یاد می کند: ﴿وَق

 وَنَسْرًا﴾ یعنی و گفتند زنهار خدایان خود 
َ

یَعُوق  وَ
َ

وث
ُ

 یَغ
َ

 سُــوَاعًا وَلا
َ

ا وَلا رُنَّ وَدًّ
َ

ذ
َ
 ت

َ
وَلا

را رها مکنید و نه »ود« را واگذارید و نه ســواع و نه یغوث و نه یعوق و نه نســر را. 
»مرکز تدوین« 



105      مجموع مقالاتی از: شهید پروفیسور برهان الدین ربّانی

اختیار کردند.
 یمنی ها برای انتشــار تعالیم اسلامی به هرجا رفته و پرچم 

س را در هر جا به اهتزاز درآورده اند.
ّ

پرجلال این آیین مقد
قشون اســلامی که به رهبری عمرو بن العاص به فتح مصر 
 همه افراد آن از مردم یمن بود و همچنان قسمت 

ً
پرداخت، تقریبا

اعظم آن قشــونی که برای پخش اســلام رهسپار شــمال افریقا 
گردید، از میان قبیلۀ قحطان یمن بود.

 مشــابهت نزدیک عرف و عادت مردم تونــس و الجزایر و 
المغرب با عرف و عادت مردم یمن شــاهد این مدعاست و بنا به 
گفتۀ علامه دکتور احمد فخری1 مردم یمن در پایه گذاری مدنیّت 

اسلامی سهم عظیم داشته اند.
در اواخر قرن دوّم هجری، کشور و مردم یمن با یک سلسله 
نابســامانی های سیاسی دست و گریبان شد و نهضت و انکشاف 
ســریع آن را که در فروغ اندیشــه های اســلامی آغاز کرده بود، 

متوقف ساخت.
 این ناقراری هــا و گیرودارها که از اواخــر قرن دوّم هجری 
شروع شده بود تا عرصۀ هشت قرن ادامه یافت، مشکلات زیادی 

را برای مردم این سامان ایجاد کرد.
آخرین حلقۀ این داستان غم انگیز میان مردم یمن و حکومت 

1. دکتور احمد فخری؛ باستان شــناس، انسان شــناس و پژوهشــگر آثار باستانی 
مصــر و مترجم مصری اســت که در 190۵ میلادی زاده شــد و در 1973 به عمر 
68 سالگی چشــم از جهان فرو بست. این دانشــمند بزرگ آثار باستانی زیادی را 
کشف کرده است و نوشته ها و پژهایش ارزشمندی از او بجا مانده است. الأهرامات 
المصریة، مصر الفرعونیة، الواحات البحریة، واحة سیوة، دراسات في تاریخ الشرق 
القدیم، بین آثار العالم العربي، الیمــن ماضیها وحاضرها، رحلة أثریة إلی الیمن، 
انتصار الحضارة، تاریخ الشرق الأدنی تألیف، شجرة الحضارة و أهرامات مصر، از 
تألیفات و ترجمه های اوست. نگاه: أسماء مکرمة في العید الثاني للأثریین محیط- 
عبدالرحیم ریحان نســخة محفوظة 27 أبریل 2020 علی موقع واي باك مشــین. 

»مرکز تدوین«
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عثمانی بود که در اواخر عهد خویش به جای صبغه های اسلامی، 
رنگ ناسیونالستی را توســعه بخشید و از این ناحیه برخوردهای 
متعددی میــان مردم یمن و حکومت ترک هــای عثمانی به میان 
آمده، قیادت یمنی ها را در ایــن هنگام ها امام منصور محمّد بن 
یحیی حمیدالدین به عهده داشت و در سال 1330 هجری، بعد 
از معاهدۀ )دعان( دامن این برخوردها برچیده شد و از آن تاریخ 

به بعد کشور یمن از طرف خاندان حمیدالدین اداره می شد.
امام یحیی به یک سلســله فعالیت های اصلاحی دست زد، 
با تضادهای قبیلوی مبارَزه کرد، ملوک الطوایفی را از بین برد و در 

سال 1348 هـ ق، به شهادت رسید.
 بعد از او پســرش امام احمد ادارۀ امور را به دست گرفت و 

در راه انکشاف یمن قدم های مؤثری برداشت.
در سال 1938 م، با جمهوریت عربی متحد، اتحاد فدرالی 
را امضا کرد و تا 1962 م، ادامه یافت و در آن سال در اثر کودتای 
عبدالله الســلال از بین رفت و بعدازآن تاریخ، یمن باز شــاهد 
خون ریزی هــا و جنگ هــای داخلی گردید که در اثــر آن تعداد 
زیادی از طرفداران امام و عســاکر مصری که از حکومت جدید 

حمایه می کرد، از بین رفتند.
و بالآخــره در اثر کودتای دیگری به رهبری حســن العمری 
حکومت عبدالله الســلال خاتمه یافــت و در 1967 م، قاضی 
الإریانی1 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد و از آن تاریخ به بعد 

1. قاضــی عبدالرحمن إریانــی، در  روز 1 جمادی الآخرة 1328 هـ ق چشــم به 
جهان گشــود و در 16 ذو القعدة 1418 هـ ق چشــم از جهان فرو بستند. وظایف 
مختلفی را از نخســت وزیر کابینه و وزیر داخله گرفته تا ریاست جهموری به دوش 
داشــتند. او  که رشته اش، ادبیات و تاریخ و حقوق اســلامی بود، رهبر فرقه زیدیه 
هم بود. دیوان.. ملحمة من ســجون حجة: شــعره، شــرحه وصححــه أحمد عبد 
الرحمــن المعلمي، تحقیق مجموعة رســائل في علم التوحید: محمد إســماعیل 
الأمیر وآخرین تصحیح وإشــراف عبد الرحمن الإریانــي. ترجیع الأطیار بمرقص 
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داستان حوادث خون ریزی های داخلی خاتمه یافت و اختلافاتی 
که میان یمن و عربســتان ســعودی بود، نیز از بین رفت و در این 
اواخر اختلافی که میان حکومت عدن و صنعا پیدا شــده بود، از 
بین رفته و همه ســرگرم یک فدراسیون جدید میان یمن شمالی و 

جنوبی است، امیدواریم هرچه زودتر جامۀ عمل بپوشد.

الأشــعار: عبدالرحمن الآنســي تحقیق: عبدالرحمن الإریاني – عبد الله عبد الأله 
الأغبري و تحقیق الأبحاث المسددة في فنون متعددة لصالح بن مهدي المقبلي، از 
گاهی بیشتر از حیات او، نگاه کن:  جملۀ پژوهش های علمی و ادبی اوست. برای آ

مذکرات عبد الرحمن الأریاني. »مرکز تدوین«
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کشــور لیبیا؛ یکی از دولت های اســلامی عربی زبــان در قارۀ 
ت داشتن چاه های سرشار نفت، موقف ممتاز 

ّ
افریقاســت. به عل

اقتصادی دارد. این کشــور از ســه ایالت طرابلــس، برقه و فزان 
تشکیل شده است.

در شمال آن بحر ابیض متوسط و در شرق آن مصر و سودان 
واقع اســت. از جانب جنوب بــه افریقای اســتوایی و از طرف 
جنوب غرب به افریقای غربی و در شــمال غرب به تونس متصل 

است.
این کشــور در سال 1951 م، به استقلال خویش نایل شده، 
مســاحت آن ...685 میل مربع اســت. نفوس آن .../ 350 /1 

است1 و بدین شرح:
 در ایالت های سه گانۀ آن توزیع شده اند:

1- در ولایــت برقــه 3000000 نفر مســلمان، 262 نفر 
ایتالوی، 200 نفر یهود، 251 نفر از جنسیت های مختلفه؛

2- در ولایت طرابلس 800000 نفر مســلمان، 46838 
ایتالوی، 300 یهودی و 3800 نفر از جنسیت های دیگر هست؛

3- در ولایت فزان 45000 نفر مسلمان است.

 دارای 6،871،000 نفر جمعیت و در ردۀ 108ام در جهان اســت. نگاه 
ً
1. فعــلا

 World Population Prospects - Population Division - United :کــن
Nations«. population.un.org. بایگانی شــده از اصلــی در 16 اوت 201۵. 

دریافت شده در 2020-06-10. »مرکز تدوین«
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 در میان باشندگان مسلمان لیبیا به تعداد 216000 هزار نفر 
به صفت چادرنشین و کوچی زندگی می کنند.

قانون اساســی لیبیا، پیش از به میان آمــدنِ رژیم قذافی در 
اکتوبر 1951 م؛ یعنی یک سال پیش از به میان آمدن رژیم بر سر 

اقتدار جمهوریت عربی متحد، تدوین شده است.
 مرکز لیبیا، طرابلس و بنغازی هر دو می باشــد. اسلام دین 

رسمی آن و عربی زبان ملی آن کشور می باشد.
شــهر طرابلــس کــه مســاحت آن 24500 کیلومتر مربع 
اســت، نودویک فی صد باشندگان آن مســلمان بوده و به تعداد 
حدود 483905 نفر آن مالکی مذهب و حدود 35920 نفر آن 
حنفی مذهب و حدود 23256 نفر آن پیرو مذهب اباضیه است.
به تعداد حدود چهار هزار نفر آن یهود و حدود47000 هزار 
نفــر آن ایتالوی و حدود دو هــزار از جزیرۀ مالطه و پنج صد نفر 

یونانی است که عموم آنان مسیحی می باشند.

ایالت برقه:
 
ً
مساحت آن 855370 مترمربع است. باشندگان آن حدودا

30000 نفر و 99 فی صد ســاکنان آن مسلمان است و به تعداد 
پنج صدوبیست نفر مسیحیان اروپایی در آنجا سکونت دارند.

ایالت فزان:
مســاحت آن 4000000 کیلومتــر مربع اســت. مرکز آن 
»سبها« و باشــندگان آن 45000 نفر است و یک تعداد زیاد آن 
را سیاه پوستان تشــکیل می دهد. همه باشندگان آن مسلمان اند، 
ناگفته نماند، بعد از به میان آمدن رژیم قذافی، قسمت زیادی از 

خارجیان در لیبیا از خاک آن کشور اخراج شده اند.
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انتشار اسلام در لیبیا:
برقه پیش از فتح اسلامی به نام انطابلس شهرت داشت و این 
 یک کلمۀ رومی اســت و معنای پنج شهر را می دهد 

ً
کلمه اصلا

که یونانی ها این شــهرها را در عصرهای مختلفی آباد کرده بودند 
و پس ازآنکه عمــرو بن العاص در نیمۀ اخیر ســپتامبر 642 م، 
موافق با 21 هجری، فتح اســکندریه را به پایان رساند، عازم برقه 
شــد و در 22 هجری آن را بدون جنگ فتح کرد. باشــندگان این 
منطقه عدالت اسلامی را ملاحظه کردند و به زیر لوای حکومت 

اسلامی داخل شدند.
در ایــن مرحله مســلمانان در برقه کدام مرکزی را اســاس 
گذاری نکردند؛ مگر در قرن هشــتم شهر المرج را آباد و آن را به 
حیث پایتخت این ولایت شــناختند و آنگاه که عمرو بن العاص 
در برقه بود، پیش از آنکه به طرابلس برود، لشــکری را به ســوی 
زویله که از شهرهای قدیمی فزان بود، به سرلشکری عقبه بن نافع 
فرســتاد و در 22 هجری آنجا نیز فتح شد و پس از فتح شهرهای 
در میان راه به طرابلس وارد شــد و آن شــهر نیز فتح گردید و بعد 
از شهادت فاروق اعظم رابطۀ مسلمانان به طرابلس تا مدتی قطع 
شد، درنتیجه مردم این دیار عصیان نموده از اسلام برگشتند و در 
ان قشــونی که به نام »جیش العبادلة« 

ّ
ایّام خلافت عثمان بن عف

شــهرت داشت، عازم لیبیا شد. در این لشکر هفت نفر از بزرگان 
صحابه که عبدالله نام داشتند، عضویت داشتند، بدین شرح:

1- عبدالله بن عباس1 کاکای پیغمبرY؛

ردی به 
ُ

1. عبداللــه بن عباس، فقیه امت قبل از هجرت در مکــه به دنیا آمد و در خ
پیامبر اســلام ایمان آورد و از همان خردی در مکتب پیامبر پرورش یافت. در علم 
حدیث و قرآن تبحر کامل داشت. وی در تاریخ امّت اسلامی از محققان بزرگ امّت 
علم و افقه 

َ
اسلامی به شــمار رفته، او را مفســر قرآن می نامند و از جملۀ اصحاب ا

رسول گرامی است. نگاه شــود: صور من حیاةالصحابة، عبدالرحمن رأفت الباشا، 
ناشر: کانسی رود شالدره، کویته پاکستان، ص: 177. »مرکز تدوین«
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2- عبدالله بن ابی السرح؛
3- عبدالله بن زبیر؛

4- عبدالله بن جعفر؛1
5- عبدالله بن عمر؛2

6- عبدالله بن عمرو بن العاص؛
7- و عبدالله بن مسعود.3

این قشون چون به برقه رسید، با عقبه بن نافع یکجا شد و بعد 
از فتح طرابلس عازم افریقا شد. در جملۀ طوایف و خاندان هایی 
که در راه نشر اســلام و حمایت این سرزمین از استعمار اجانب 
خدمات قابل قدری کرده اند، یکی هم طایفه سنوســی است که 
برای نخستین بار اســاس گذاری این حرکت به دست محمّد بن 

علی سنوسی4 پی ریزی شد.

1. عبداللــه بن جعفر – ذی الجناحین -  بن أبی طالب بن عبدالمطلب، اولین نوزاد 
در اســلام است که در سرزمین حبشه به دنیا آمده است.. جهت معلومات بیشتر در 
مورد این یار گرامی رسول آزادی به  کتاب: أسد الغابة فی معرفة الصحابة 3/ 199- 

201 مراجعه کنید. »مرکز تدوین«
2. عبداللــه بن عمر صحابــی جلیل القدر، کنیه اش ابــو عبدالرحمن، نام مادرش 
علقمه و خواهرش صفیه اســت. درســال دوّم بعثت در مکه به دنیا آمد، از کودکی 
دین آموخت. یازده سال داشت، به مدینه هجرت کرد. در  آنجا بزرگ و تربیت یافت. 
رد بود، حضور نداشت. نخستین بار در غزوۀ خندق 

ُ
حد به نســبت اینکه خ

ُ
در بدر و ا

اشــتراک کرد، چهارده سال داشت. از آن به بعد در غزوات حضور داشت. سرانجام 
درســال 73 هـ.ق ماه ذی الحجة، به عمر 84 ســالگی در مکه از دنیا رحلت کرد. 
نگاه: عبدالله بن عمر الصحابی المؤتســی برسول الله، تألیف: محی الدین مستو، 
وصور من حیاة الصحابة، المجلد الثانی، رأفت الباشا، ص: 23۵. »مرکز تدوین«

گاهی از شــخصیت و کارنامه های همۀ این مردان بزرگ، به کتاب مردان  3 . برای آ
گرداگرد پیامبر نوشــتۀ خالد محمد خالد ترجمۀ کیومرث یوســفی، چاپ نخست 
گاهی از عبد الله بن أبی الســرح به این کتاب ها برگردید: سیر  مراجعه کنید و برای آ
أعلام النبلاء )3 / 34 (، »الاســتیعاب في معرفة الأصحــاب« لابن عبد البر ) 3 / 

۵2( و »الإصابة في تمییز الصحابة« ) 4 / 110 (. »مرکز تدوین«
4. شیخ محمدبن علی سنوسی سرسلسلۀ فرقه سنوسیه است. در سال 1202هـ.ق 
در مســتغنام الجزایز به دنیا آمده، وی تا 19 ســالگی در آنجا بود، سپس به تلمسان 
رفته و مشغول تحصیل علوم تکمیلی می شود. پس از آن به فاس رفته و هفت سال در 
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 اوضاع نابســامان جهان اســلامی این مصلح اســلامی را 
ت تکان داد؛ لذا برای اِحیای جامعۀ 

ّ
وان1 شــباب به شــد

ُ
در عُنف

اسلامی و توحید صفوف ملل اسلامی کمر همت بست. اوضاع 
نابســامان مسلمانان ازنظر او محصول جمود و افسردگی علما و 

مشایخ و جاه طلبی و راحت طلبی آنان بوده است.
او عقیــده دارد، از آن روزگاری که رهبران، از تعقل در وحی 
اسلام عقب نشینی نموده و جِهاد و مبارَزه را کنار گذاشته اند، ابر 

سیاه بدبختی بالای سر مسلمانان سایه افگنده است.
موصوف در راه عملی ساختن اندیشه های اسلامی خویش 
نخست خود را به زیور علم آراسته کرده است و از عرفان و تصوّف 
سالم اسلام، بهره مند شد و آنگاه پایه های دعوت اسلامی خویش 

را بر اساس عقل و روح، جِهاد و فداکاری پی ریزی کرد.
او در ســال 1858 م، بعدازآنکه پایه های دعوت سنوســی 
توسّط وی اساس گذاری شده و اســتحکام یافت، پدرود حیات 

گفت.
بعد از مرگش، فرزند مجاهد او محمّد مهدی سنوسی پرچم 
جِهاد را برافراشت و مراکز دعوت و تبلیغ را در نقاط مختلف لیبیا 

آنجا ساکن می شــود. از فاس به قاهره و از قاهره به مکۀ مکرمه می رود و در آنجا با 
احمد بن ادریس فاســی آشنا شده و شاگرد او می گردد، پس از مرگ فاسی به مغرب 
بر می گردد. وی در برقه در لیبی ســاکن می شود، در سال 1276هـ.ق، وفات یافته 
اســت، از مرۀ مبارزین به نام سنوســیه باید از عمر مختار یاد کرد. گفتنی است که 
محمد بن علی سنوسی بعد از وفات استادش، جنبش سنوسیه را در مکه پایه گذاری 
کرد. این حرکت که همزمان با تجاوز اروپاییان به الجزایر و شــمال افریقا بود. مورد 
اســتقبال مردم این نواحی قرار گرفت و جنبش سنوسی به عنوان یک تشکل سیاسی 
با متجاوزان وارد مبارزه شــد و تلاش های زیادی بــرای آزادی قاره افریقا از چنگال 
گاهی بیشتر از شــخصیت امام محمد سنوسی، به  اســتعمارگران انجام داد. برای آ
جلد اول کتاب »الثمار الزکیة للحرکةالسنوسیة فی لیبیا» از علامۀ مؤرخ دکتور علی 

محمد الصلابی می توان برگشت. »مرکز تدوین«
1. ابتدای جوانی و بهجت آن. نگاه: لغت نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
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و سایر بلاد افریقایی از قبیل سودان و نیجر آباد کرد.
موصوف برای مقاومت با حرکت های تبشیری مرکز فعالیت 
خود را به واحة الکفرة انتقال داد؛ تا بتواند جلو حرکات تبشــیری 
ط فرانســویان بر بعضی 

ّ
را در افریقای عربی بگیرد و بعد از تســل

از مناطق، مبارزات این مجاهد مســلمان کسب صیت کرد؛ امّا 
مــرگ او را موقع نــداد و در 1902 م، وفات کــرد و هنگام مرگ 
او 146 مرکز تبلیغ و فعالیت سنوســی ها در نقاط مختلف افریقا 
اعمار شده بود و بعد از او پسر بزرگش محمّد بن ادریس رهبری 
این طایفه را به دســت گرفت و در مبــارزات آزادی خواهی مردم 
لیبیا نقش فعالی داشت و در 1951 م، بعدازآنکه وطن خود را از 
چنگال ایتالیایی ها آزاد ســاخت، به حیث زمامدار آنجا انتخاب 

شد.
حرکت و جنبش سنوسی ها شاهد این مدعاست که تصوّف 
و عرفان حقیقی اسلام، عنوان جنبش اصلاحی را داشته و تاریخ 

حیات صوفیان واقعی مملو از صفحات جِهاد و مبارَزه است.

اقتصاد لیبیا:
روت های زراعتی و حیوانی، چشــمه های 

َ
لیبیا با داشــتن ث

بزرگ نفتی در ساحۀ اقتصادی ازجمله دول غنی و پردرآمد است. 
کمک های این دولت بعد از جنگ 1967 م، مهم ترین عاملی بود 

که اقتصاد مصری را از ورشکست قطعی نجات داد.
پیداوار زراعتی آن عبارت است از: جو، گندم، زیتون، مالته، 
خرما، انگور، انجیر و غیره، بعد از به میان آمدن حکومت معمر 
القذافی1 نقش لیبیا در ساحۀ سیاست بین المللی روزبه روز کسب 

1. برای معلومات بیشــتر در مورد شخصیت، عملکرد و سیاست های قذافی به این 
کتاب مراجعه شــود: »حرمســرای قذافی«، نویســنده: آنیک کوژان، ترجمه: بیژن 

اشتری، نشر ثالث. »مرکز تدوین«
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قوت می کند.
سخنرانی اخیر معمرالقذافی در کانگریس اسلامی منعقدۀ 
طرابلس در سال جاری نمودار این حقیقت است که لیبیا در عهد 
جدید خویش روی ارزش های ســالم اسلام به انکشاف خویش 

ادامه می دهد.





)1(
به یاد استاد توانمند و بزرگوار

پوهاند توانا
هفته نامۀ مجاهد؛ چهارشنبه، 18 اسد 1385هـ ش، دور هفتم – سال 

پنجم – شمارۀ پانزدهم.





وفات اســتاد توانا نه تنها برای جمعیّت اسلامی افغانستان، اعضا 
و هــواداران آن؛ بلکــه در حلقه های علمی و فرهنگی کشــور، 
ضایعه ای اســت بس بزرگ و جبران ناپذیر، ســالیان درازی جای 
این بزرگ مرد علمی و فرهنگی در جمع دانشــمندان کشور خالی 

خواهد ماند.
به حق استاد توانا، یک تن از بزرگ ترین شخصیت های علمی 
دوران معاصــر کشــور و بارزترین چهرۀ نهضت اســلامی و از 

معماران اوّلین و مؤسسین نخستین رستاخیز اسلامی بود.
او در خانــوادۀ تقــوی و طهارت از ســلالۀ اهل بیت پیامبر 
اکرمY چشــم بــه جهان گشــود. اعضــای خانــوادۀ او همه 
ین و متعبد بودند؛ لذا از همان بامدادان 

ّ
علم دوست و سخت متد

زندگی اش تاروپود وجودش با حُب دین و دانش گره خورد.
در روزهــای آغازیــن و بهــاران نهضت با دهــن باز کردن 
شــکوفه های نخستین، شکوفان شد و در بستر تحوّلات و مراحل 
مختلــف آن تا آخرین لحظات که جهان فانــی را وداع می کرد، 

دست از تلاش و مُبارَزه و تدریس و دعوت برنداشت.
ابوذرگونه1 زیســت و به ســان اباذر در تنهایی به دیار ابدیت 

ب بن جنادة 
ُ

اری؛ یکی از یاران رســول اکرم اســت و عمدتا با نام جُند
ّ

1. ابوذر غِف
شــناخته می شد. ابوذر 58 سال قبل از هجرت در مدینۀ منوره در قبیلۀ »بنی غفار« 
ه فرستاد؛ تا در مورد 

ّ
زاده شد. وقتی خبر رسول الله به گوشش رسید، برادرش را به مک

دین محمد تحقیق کند؛ امّا اطلاعاتی که بــرادرش برایش آورد. وی را راضی نکرد 
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شتافت.
 وسیُبعث عند الله وحیدا﴾1

ً
 ومات وحیدا

ً
﴿عاش وحیدا

او در زندگی برای خود چیزی نخواســت و چون فرهنگیان 
ستم ستیز و دانشــوران بلندهمت در فقر و محرومیت به سر برد. 

همه سرمایه اش دین و دانش و بضاعتش تقوی و طهارت بود.
در کمــال تواضع و فروتنــی، همت عالــی، ارداۀ آهنین و 
تصمیم شکست ناپذیر داشت؛ چون در کاری که یک بار تصمیم 
می گرفت دیگــر محال بود، کســی او را از تصمیمش برگرداند. 
با خوش طبعی مزاح و بذله گویی های دل پذیر همیشــه غرقی در 

ر و اندیشه بود.
ّ
تفک

حوادث غم انگیز کشــور و اوضــاع ذلت بار و دردآور جهان 
گاهش را سخت آزار می داد؛ لذا بیشترین اوقات  اسلام، وجدان آ

سیمای تابناک و نورانی اش حزین و افسرده بود.
 باآنکه فقیه جدلی مشــرب و عقل گرا بود، دل باختۀ عرفان و 
تصوّف بود و به عرفا و صوفیان وارســته محبّت و اعتقاد بی دریغ 

داشت.
 طبیعت عیاری داشت و مشرب سربه داران خوشش می آمد، 
در دوســتی مســتحکم و صــادق و در رفاقت و یــاری وفادار و 
صمیمی بود، بغایت ذهین و زیرک، نکته ســنج و حاضرجواب، 
زودرس و عمیــق، دوربین و ژرف اندیش بود؛ پیشــگویی هایش 

راجع به اشخاص و حوادث دقیق و درست بود.
در اظهــار حق بیم و هــراس نداشــت، کم توقع و مخلص 

 به مکه رفت. در آنجا با رسول الله و ابوبکر صدیق دیدار کرد و به اسلام 
ً
و شــخصا

مشرف شد. وی پس از آن در شام زندگی می کرد. سرانجام این یار گرامی رسول الله 
در ســال 32 هـ.ق، چشم از جهان فرو بست. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، از محمد 

جلال کشک والإصابة )63/4(. »مرکز تدوین«
1. الســیرة النبویة از ابن هشــام، 524 / 2، المســتدرک از حاکم، 51 / 3. »مرکز 

تدوین«
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بود. حق گو، حق پســند و صریح اللهجه بود. او به میهن عزیزش 
افغانستان عشق می ورزید؛ بعد از دریافت شهادت نامۀ دکتورا در 
رشتۀ »فقه و اصول فقه« از دانشگاه کویت پیشنهادی برایش رسید 
که در برابر هزاران دالر حقوق ماهانه به عنوان استاد در دیپارتمنت 
فقه و اصول فقه آن دانشــگاه ایفای وظیفه کند؛ امّا با بی اعتنایی 
تمام آن را رد کرد و راهی کشــورش شد؛ تا در برابر حقوق ماهانۀ 
چند صد افغانی در دانشــگاه کابل1 تدریس کند و با سکونت در 
اتاق های کرایی شــهر کهنۀ کابل در تابســتان و زمستان، پوست 
سَک های بی رحم قرار گیرد 

َ
نازک جســدش آماج تهاجم قشون خ

و هر بامداد قبل از حرکت به محل کار، قســمت زیادی از وقت 
سَک ها صرف 

َ
گران بهایش به پاک کردن خون های ریخته توسّط خ

می گردید و چه بسا که به آهنگ شوخی می گفت:
سَــک های بی رحم! ســوای منِ بیچاره و این توانای 

َ
»ای خ

ناتوان! کدام ظالم و ســتمگری را در شهر نمی شناسید تا خونش 
را بریزیــد و خلق خدا را از ظلمش برهانیــد؛ مگر وای بر من و 
ننگ بر شما باد که شما همچون ما انسان ها، در برابر ستمگران، 
فرومایگی و کرنش می کنید و مظلومان را اذیت و آزار می دهید.«
رســالۀ دکتورایش در باب اجتهاد2 به عنوان رفرنس و مرجع 
در دانشــگاه های عربی مورداســتفاده قرار دارد؛ امّا در کشورش 

ناشناخته باقی مانده است.

1. دانشگاه کابل؛ بزرگ ترین مؤسســۀ تحصیلی در افغانستان است، سنگ تهداب 
آن با ایجاد دانشــکدۀ طب درســال 1311هـ.ش مطابق 1932م، گذاشته شد. این 
دانشــگاه یگانه مؤسسۀ تحصیلات عالی اســت که در کتاب سبز »یونسکو« ثبت 
است و دیپلوم آن از شناسایی بین المللی برخورداراست و فعلا دارای پانزده دانشکده 

می باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 206. »مرکز تدوین«
2 . نام کامل کتاب شــان این اســت:»الإجتهاد ومدی حاجتنا إلیه في هذا العصر« 
دانشــمند بزرگوار و فقیه مجتهد دکتر یوســف قرضای در کتابی که در باب اجتهاد 

نوشتند، از این اثر استاد به عنوان منبع بهره برده اند. »مرکز تدوین«
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گاه   اســتاد از بی اعتنایی جامعه اش به دانش و دانشــمند آ
بود، بارها برای اقامۀ حجّت بر این مدعا حادثه ای را که در مورد 

خودش اتفاق افتاده بود، یادآور می شد و می گفت:
»از مدت هاســت که در ســرزمین ما نه عالــم قدر خود را 
می شناســد و به خود احترام می کند و نه هم مردم و جامعۀ ما به 

علما ارج می گذارند.«
و اضافه می کرد: »هرگز حادثه ای را فراموش نمی کنم، آنجا 
م امید و آرزومندی به کشــور برگشــتم و در »کوتۀ 

َ
که با یک عال

ســنگی« اقامت گزیدم، روزی که دریشی جدیدم را به تن کردم 
و روانۀ دانشــگاه بودم، در مســیر راه در قسمت چهارراهی کوتۀ 
ســنگی شخصی به دنبالم به ســرعت روان شد و از اینکه به رسم 
خانوادۀ مجددیان کشور دستار سفیدی به سر بسته بودم، فهمید 
که عالم دینم، نزدیکم آمد و گفت: با تو کار دارم، به دنبالش روان 
شدم، مردی را که در کنار جاده ای که چادر چرکین به رویش پهن 
شده بود، ملاحظه کردم، گفت: این مریض متعلق به خانوادۀ من 

است، مخاطبم قرارداد و گفت:
 »ملا صاحب! په نونیولو پوهیږی؟« یعنی هنر ناف گیری را 

یاد داری تا مریض را معالجه کنی؟
درحالی که سخت قهرم گرفته بود، نزدیک بود از این صحنۀ 
غم انگیز؛ امّــا خنده آور، با قهقه بخندم، خــود را کنترول کردم، 
درحالی که یأس و حسرت سراسر وجودم را فرا گرفته بود و جهل 
و عقب ماندگی و محرومیت مردم کشــور قلبم را فشار می داد، به 
مهربانــی برایش گفتم: هنر ناف گرفتن را یاد ندارم؛ امّا آماده ام با 

تو به شفاخانۀ علی آباد بروم تا مریضت معاینه و علاج گردد.
در جوابــم گفــت: »ځه، مــلا صاحب چی پــه نونیونکی 
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نپوهیږی، زما وخت مه ضایع کوه.«1
راه خــود را گرفتــم و روانۀ دانشــگاه شــدم در راه با خود 
می گفتم: خدایا در چه وضع بدی به ســر می بریم! در کشوری با 
ن مشرق زمین، 

ّ
تاریخ و فرهنگ آریانای کهن و خراسان مهد تمد

در این دوران فترت و فرهنگ زدایی و دانش ســتیزی چه شــیادان 
بی هنری وجود دارنــد که از علوم و معارف دینــی هیچ بهره ای 
نداشــته، به نیرنگ خود را در جامۀ علمــای دینی جا می زنند و 
به جای هدایت گری مردم، کار طبیبان معالج را و آن هم به شــیوۀ 
مبتذل و خرافی انجام می دهند و چه بسا از مدعیان و منسوبان به 
طبابت که هنر طبابت ندارند، شاید در پهلوی سایر بی هنری ها، 
حرفۀ تعویذنویســی به مریضان را وســیلۀ کسب روزی و ارتزاق 

کرده باشند.«
اســتاد توانا با چنیــن صحنه های عقب ماندگــی فرهنگی و 
دانش ستیزی، بارها در زندگی روبه رو شده است. بعد از شکست 
طالبان زمانی که استاد دوباره تصمیم می گیرد، در دانشگاه کابل 
به عنوان اســتاد به تدریس آغاز کند، میرزا قلم ها و کورســوادانی 
که در وزارت تحصیــلات عالی در دوران حکومت انتقالی زمام 
وزارت را به دســت گرفته بودند، با داشتن رتبۀ علمی پوهاندی و 
سابقۀ طولانی در دانشــگاه به بهانه های مختلف ازجمله فقدان 
اســناد و اوراق وزارت تحصیلات عالی مانع رفتن او به دانشگاه 
و تدریــس می گردند و بعد از قبول صدها بــار دویدن به دروازۀ 
ت طولانی موفــق می گردد تا دوباره 

ّ
مســئولان وزارت بعد از مد

1. ملا صاحب حالا که ناف گیری را بلد نیستی برو و وقت ما را ضایع مکن. »مرکز 
تدوین«
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به عنوان استاد در دانشــگاه عبدالله بن مسعود1 در ولایت تخار2 
به تدریس بپردازد.

داستان علم ستیزی و دانشمندآزاری تنها حکایتی نیست که 
در کشور ما در زندگی اســتاد توانا رخ داده است، از باب تداعی 
حوادث در حریم فرهنگیان و اســتادان به یادم آمد که چندین بار 
ده ها تن از استادان دانشــگاه نزدم آمدند و گفتند: حدود دو دهه 
می گذرد، در آپارتمان های محقری محل سکونت استادان زندگی 
می کنیم، از دولت هم فرامینی به دســت داریم و اقساط متعددی 
از قیمت این آپارتمان ها را نیز پرداخته ایم؛ امّا تهدید می شــویم، 
اگر به رضا و رغبت خانه ها را تخلیه نکنیم، ما را با اهل وعیال مان 
بــه زور از خانه بیــرون می کنند، از بیم و برچــۀ محافظان ارگ، 
دســتمان به دامن رئیس جمهور نمی رســد، در این باب، از من 
طالب کمک شدند، نمی دانم بعد از اندک تلاش من، سرنوشت 

این استادان محترم چه شد؟
استاد توانا اگر در مصر و شــرق میانه می بود، کم از کم در 

1. دانشگاه عبدالله بن مســعود؛ در دوران جهاد به دلیل ازدیاد نسل جوان و کمبود 
امکانات، دانشــگاه دعوت و جهاد که نمی توانســت جوانان زیادی را جذب کند و 
دیگر اینکه در 40 کیلومتری شهر پشاور قرار داشت. بنابرین استاد شهید، دانشگاه 
عبدالله بن مســعود را اساس گذاشت و تعدادی از نوجوانان و جوانان را به تعلیم فرا 
خواند. این دانشــگاه بعد از پیروزی جهاد به ولایت تخار انتقال یافت و تا اکنون در 
آن ولایــت فعالیت دارد که متعلق به وزارت تحصیلات عالی جمهوری اســلامی 

افغانستان است. نگاه: فرو مرد قندیل محراب ها/ 4. »مرکز تدوین«
2. تخار؛ یکی از ولایت های شمال شرقی افغانستان است. مساحت آن 124۵7،8 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن درسال 1391هـ.ش، 933،7 نفر محاسبه شده است و 
مرکز آن شهر تالقان اســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 462 

– 467. »مرکز تدوین«
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قطار شیخ محمّد ابو زهره1 و محمّد غزالی مصری2 جای داشت 

1. شــیخ محمد ابوزهره؛ از دانشمندان برجستۀ اســلام و بزرگ ترین عالم شریعت 
در عصر خویش به شــمار می رود. درســال 1898م، در مصر به دنیا آمد و درسال 
1974م، به رحمت حق پیوســت. در الازهر و قاهره تدریس کرد. و به بالاترین رتبه 
علمی نایل گردید و به لقب امام شــهرت پیدا کرد. تألیفــات وی خاتم النبین )در 
3جلد(، المعجــزة الکبری، القرآن الکریم ، تاریخ المذاهب الإســلامیة، العقوبة 
فی الفقه الإســلامی، الجریمة فی الفقه الإســلامی، الأحوال الشــخصیة، اصول 
الفقــه، أحکام الترکات و المواریث، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره ، الدعوة إلی 
الإســلام، مقارنات الأدیان ، محاضرات فی النصرانیة، تاریخ الجدل، تنظیم الأسرة 
و تحدیدالنسل، ابوحنیفه، حیاته و عصره و آراؤه و فقهه و غیره از تألیفات وی است. 
نگاه: روابط بین الملل در اســلام، محمد ابو زهره، مترجم: سید احمد اشرفی/ 11. 

»مرکز تدوین«
2. شــیخ محمّدغزالی مصری؛ از بزرگ ترین فقهای معاصــر و از رهبران و داعیان 
اصلی جریان جهانی اخوان المســلمین بود. او در 22 سپتامبر 1917م، در محافظة 
البحیرة کشــور مصر به دنیا آمد. در کودکی قرآن کریــم را حفظ کرد و پس از اتمام 
دورۀ دبیرستان در مدرسۀ دینی اسکندریه، در سال 1937م، به دانشکدۀ اصول دین، 
جامعة الأزهر قاهره پیوســت. پس از اتمام دورۀ تحصیلات عالی به یکی از داعیان 
اصلی اخوان المسلمین تبدیل شد. مدتی سردبیر مجلۀ اخوان بود و در همین زمان، 
نخســتین کتاب خود با نام »الإســلام والأوضاع الإقتصادیة« را به چاپ رســاند و 
طولی نکشــید که تبدیل به مؤلفی پرکار و فقیهی مشهور شد. در زمان انور سادات، 
به معاونت وزارت اوقاف رســید. در این مدت با ســخنرانی در مساجد مختلف و 
به خصوص در مســجد »عمرو بن عاص قاهره، خیل عظیمی از جوانان را شــیفتۀ 
خود کرد؛ امّا با شــروع اعتراض های غزالی، انور ســادات تمام مناصب حکومتی 
 به دعوت دانشگاه »ام القری«، به 

ً
را از او پس گرفته و بعد از افزایش فشــارها، نهایتا

عربســتان سفر کرد. بعد از هفت ســال قید ممنوع الورود بودن، او به مصر برداشته 
 مدتی را به عنوان معاونت وزرات اوقاف، مصر ســپری کرد و 

ً
شــد و غزالی مجددا

سپس به دانشــکدۀ الهیات قطر پیوست. همواره حضور پررنگ در مجامع اسلامی 
و تبلیغی داشــت و از ســال 1984م، به عنوان ریاست دانشــگاه »امیر عبدالقادر« 
الجزایر، به دروس تفســیر قرآن پرداخت، ضمن اینکه مقام افتای دانشــگاه را هم 
به عهده داشــت. در همین موقع، برنامه های هفتگــی تلویزیونی را در الجزایر اجرا 
کرد که با استقبال کم نظیری مواجه شد. بعد از پنج سال اقامت در الجزایر ناچار شد 
به خاطر شرایط نامناسب جسمی، الجزایر را ترک کند. نشان لیاقت را که بزرگ ترین 
نشان الجزایر بود از دســت رئیس جمهور وقت، »شاذلی بن جدید« دریافت کرد. 
بعد از بازگشت به مصر، از سوی دکتور »طه جابر علوانی« به ریاست شورای علمی 
»مؤسسۀ اندیشۀ اسلامی« دعوت شد و او در کِنار برخی از بزرگ ترین اندیشمندان 
مصر مثل جابر العلوانی، محمّدسلیم عوا، دکتور محمّدعماره و.. شروع به فعالیت 
کرد. در سال های اخیر زندگی، شــخصیت علمی او مورد تقدیر کشورهای مصر، 
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و یا چون همشــهری ولوالجی اش ملاشاه بدخشی راه خود را به 
دربار اورنگ زیب1 معاصری باز می کرد؛ امّا در سرزمینش با همه 
تقوی و دانش، در ظلمت گمنامی و نســیان به ســر برد، با فقر و 

محرومیت دایم دست و گریبان بود.
ســرانجام، در تنهایی و به دور از نیاز به طبیبان، روان خسته و 
حزینش فضای پرفتنه و آشوب زندگی را وداع گفت و به ملکوت 

اعلی شتافت. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
یْهِ رَاجِعُونَ﴾2

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿...إِنَّ

عربســتان، قطر، مالیزی و.. قرار گرفت. در ســال 199۵م، در پنجاهمین سالگرد 
تأسیس ســازمان ملل متحد در امریکا شرکت کرد. سرانجام این اندیشمند بَنام، در 
9 مارچ 1996م، در عربســتان دچار حملۀ قلبی شــد و جان به جان آفرین ســپرد. 
استاد غزالی با تألیف بیش از ۵0 اثر در حوزۀ اسلام شناسی، یکی از تأثیرگذارترین 
شــخصیت های دینی قرن بیستم به شــمار می رود. نگرش نو در فهم قرآن، نگرش 
نو در فهم حدیث، فقه الســیرة، حقیقت تلخ، تولد دوباره و.. از آثار اوســت. برای 
ما عَرفتُه، رحلة نصف قرن، از دکتور 

َ
زالی ک

َ
ــیخ الغ

ّ
معلومات بیشتر نگاه شود، الش

یوسف قرضاوی. »مرکز تدوین«
1. اورنگ زیب؛ عنوان و لقب شــاهزاده محی الدین محمّد است که 1۵ ذی القعدۀ 
1027 هـ ق، به دنیا آمد و در  28 ذی القعدۀ 1118 هـ ق، چشــم از جهان پوشید. 
ششمین امپراتور هند بین سال های 1068 - 1118 هـ ق، از سلسلۀ تیموریان هند، 
ســوّمین پسر شاه جهان امپراتور دهلی بود. مادرش ارجمندبانو نام داشت که ملقب 
به ممتازمحل بود. در اوایل عمر ســیرت اهل زهد می ورزید؛ امّا در رمضان 1068 
گره« را گرفته  هنگامی که پدرش بیمار بود به کمک برادر خویش مرادبخش شــهر »آ
پدر را به زنــدان افکند. پس از آن مرادبخش را فروگرفــت و خود به دهلی رانده به 
ســلطنت نشســت. چندی پس از جلوس، مرادبخش و برادر دیگری از آن، خود را 
کشت. اورنگ زیب در توسعۀ قلمرو خویش اهتمام کرد. در مذهب سنّت تعصب 
تمام داشــت. از هندوان جزیه گرفت. دربار باشکوه ترتیب داد و بعد از قریب ۵0 
ســال سلطنت عاقبت در شــهر احمدنگر از توابع دکن درگذشت. بعد از او دوّمین 
پسرش محمّدمعظم با لقب شــاه عالم بهادرشاه به سلطنت نشست. نگاه: سلطان 
اورنگ زیب عالمگیر: حیاته و عصره، از صاحب عالم الأعظمی الندوی، کتابخانۀ 

بنیاد دایرةالمعارف اسلامي، تهران و لغت نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
ا   إِنَّ

ْ
وا

ُ
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َ
 ق

ٌ
صِیبَة صَابَتْهُــم مُّ

َ
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َ
ذِینَ إِذ

َّ
2. بقــره / 156. کامل آیۀ مبارکه این اســت: ﴿ال

یْهِ رَاجِعونَ﴾ )کســانی که چون مصیبتی به آنان برسد، می گویند: ما از آنِ 
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

ّ
لِل

خداییم و به سوی او باز می گردیم.( »مرکز تدوین«



)2(
به یاد مولوی محمّدیونس خالص

هفته نامۀ مجاهد؛ چهارشنبه، 8سنبله 1385 هـ ش، دور هفتم – سال 

پنجم – شمارۀ پانزدهم.





ما، در یک روز )چهارشــنبه( شاهد رحلت دو تن از بزرگ مردان 
دانشور کشــور، مولوی محمّدیونس خالص و استاد توانا بودیم. 
این دو شخصیت بزرگوار آن طور که ازلحاظ زمانی قرین یکدیگر، 
جهان پرآشوب و فتنه را وداع گفتند و به لقاءالله پیوستند. ازلحاظ 
فکر و اندیشــه، مشرب و روش زندگی تشــابه، بینش فلسفی در 
مورد حیات و هدف خلقت انسان در زمین، خیلی به هم نزدیک 

بودند.
راجع به شــخصیت پوهاند توانا تذکر کوتاهی داشــتم. بر 
دوســتداران دین و دانش و یاران و همرهان ایــن دو و امثال این 
بزرگواران اســت تا در معرفی آنان مقــالات و کتاب هایی تدوین 
گردد، سیمنارها و جلساتی دایر گردد تا نسل های امروز و فردای 
افغانســتان با ابعاد مختلــف زندگی بــزرگان خویش معرفت و 
آشــنایی پیدا کند و از سیرت نیک آنان الگوبرداری و به مثابۀ این 

مشعل داران بافضیلت علم دوست، باتقوی و مؤمن بار آیند.
مولوی محمّدیونــس خالص عالم متبحــر، فقیه متمکن، 
حافظ کلام الله مجید، شــاعر و نویســندۀ توانا بود. از سپیده دم 
جوانی، چنانکه دوستانش شــهادت می دهند، شخص پرشور و 
پرخاشــگر بود، باآنکه پیرو مســلک علمای دیوبند1 و از علمای 

1. دارالعلوم دیوبند؛ یکی از مراکز بزرگ علمی جهان اسلام مربوط به مذهب احناف 
است. دانشمندان بزرگی را به جامعۀ اســلامی تقدیم کرده است. این دارالعلوم در 
15 محرم 1283هـ.ق، همزمان با 1 می سال 1866م، پس از تخریب دهلی توسط 
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ســنّتی و محافظــه کار بود، برخــلاف دیگر هم مســلکانش با 
سرسختی و تندی چون ســلفی ها علیه بدعت  و خرافات مبارزه 
می کرد، در مدارس و مســاجدی که تدریس و امامت داشــت، 
در برابــر خوانینی که این مدارس و مســاجد بــه همکاری آنان 
ت به مقابله برمی خاست و علیه مفاسد و 

ّ
تمویل می شــد، به شد

ستمگری های آنان بدون ترس و هراس تبلیغ و مردم را علیه ایشان 
تحریک می کرد و در برابر فشار زر و زور تسلیم نمی شد.

بعد از ســال ها تدریــس و تبلیغ در اطــراف و ولایات وارد 
ت زمانی تدریس در مراکز علمی 

ّ
پایتخت کشور شد و بعد از مد

نظر به عشــق و علاقه  ای که به ژورنالیزم داشــت، در ریاســت 
عمومی مطبوعات در مدیریت مجلۀ پیام حق1 مشــغول خدمت 
شــد و با نوشتن مقالات و ترجمۀ مضامین علمی زبان عربی، به 
مجلۀ پیام حق رونق بخشــید. مقالاتش در مجلات و نشــریات 
مختلف مرکز و ولایات چاپ می شــد و با ســهم گیری در ایراد 
موعظه ها و برنامۀ تفســیر قرآن کریم در رادیو کابل، در پخش و 

نشر معارف اسلامی سعی و تلاش می کرد.
در دهۀ قانون اساسی که فعالیت های سیاسی و نشریات آزاد 
و نیمه آزاد به کار آغاز کردند، مولانا با تمام نیرو، وارد عرصۀ کار 
و پیکار شــد، با مرحوم گهیز به عنوان مؤسس و همکار »جریدۀ 
گهیــز« کار می  کرد و با نهضت نوپای اســلامی بااینکه ســن و 
ســالش به شصت می رســید مانند یک جوانِ بانیرو و پرانرژی و 
یک انقلابی پرشور فعالیت می کرد، در گردهمایی ها و تظاهرات 

مغول ها و ســیطرۀ انگلیس ها، به وسیلۀ شیخ قاســم ننطاوی و به کمک شیخ رشید 
احمد گنگوهی به عنوان حامی معنوی آن، تأســیس و شروع به فعالیت های تعلیم و 

تربیتی دینی کرد. »مرکز تدوین«
1. مجلۀ پیام حق؛ ارگان نشــراتی وزارت ارشــاد حج و اوقاف کشور است. »مرکز 

تدوین«
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شرکت می کرد، در جلسات اعضای نهضت حضور می یافت.
 دروازۀ خانــه و جای بودوباشــش با موجــی از رفت وآمد 
جوانان نهضت چون لانۀ زنبور عســل بود. از طریق فکر و قلم، 
تبلیغ و دعــوت، دفتر و منبر، از نهضت اســلامی دفاع می کرد. 
برخلاف ســیمای ظاهر ســخت گیرانه و متحجرنما، شخصیت 
روشن فکر باذوق و خوش مشرب و بانزاکت بود، شنیدن موسیقی 
را می پسندید. به گفتۀ خودش ساعت ها به ابیات و غزل های متین 
ش و 

ُ
و دل نشین را استماع می کرد و از موسیقی مبتذل و معنویت ک

اخلاق سوز نفرت داشت.
درصدد جمع آوری احادیث پیامبر گرامی و اقوال ائمۀ سلف 
در باب جواز موســیقی بود؛ تا کتابی را در این باب تألیف کند. 
اگرچــه فقیه حنفی مذهب و تا حدی متعصب بود و در باب علم 
کلام، مشــرب اشــعری داشــت؛ امّا کتاب »عقیدةالطحاویۀ« 
دانشــمند حنفی مذهب را که اثر خــود را در علم کلام به روش 
ســلفی ها نوشته است، شرح کرد و بدین وســیله نشان داد که در 
حال پیروی از یک مکتب فقهی مخصوص، طرفدار دگم و تحجر 

نیست و به دنبال قوّت، حجّت و برهان و کشف حقیقت است.
بعد از کودتای داودخان1 و قــدرت گرفتن نفوذ جریان های 

1. داود خان؛ در ســرطان 1288هـ.ش، در کابل به دنیا آمد، پس از پایان تعلیمات 
ثانوی نظامی، درســال 1931م، وارد دانشکدۀ افســران اردو گردید، در دوران دهۀ 
1930 و 1940م، وی پســت های گوناگونی ایفای وظیفه کرد، درسال های 1949 
– 19۵0م، وزیر دفاع و از ســال 19۵3 تا 1963م، به عنوان نخست وزیر کشور بود. 
ظاهرشاه، او را درســال 1963م، برکنار کرد. او در 26 ســرطان 13۵3 هـ.ش، با 
توســل به کودتای نظامی ســرد، ظاهرشاه پسر کاکایش را از ســلطنت خلع کرد، 
نظام جمهوری را بنا نهاد، وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک ناسیونالیســت بود، از 
این رو با حزب دموکراتیک، به ویژه شــاخۀ پرچم، روابط نزدیکی داشت و از آن ها 
در پیروزی کودتا استفاده کرد، پس از پیروزی برای کادرهای این جناح، پست های 
مهم و کلیدی داده شــد، گفته می شــود که در اواخر ســال های قدرتش از مسکو و 
از چپی هــا فاصله گرفت. به هرحال؛ پس از کودتــای 7 ثور 13۵7هـ.ش، حزب 
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کمونیستی که همیشــه با سرســختی با آنان در مبارزه بود، عزم 
هجرت کرد و به سرزمین پاکســتان مهاجر شد و مدتی در انزوا 
]به ســر برد و پس از[1 کودتایی مارکسیســتی همراه با دوســتان 
حانه پرداخت. بر فراز قله های غرورآفرین 

ّ
خویش به جهاد مســل

ســپین غر در منطقۀ »تورَه بُوره« که بعد از حادثۀ یازدهم سپتامبر 
شــهرت جهانی پیدا کرد، قرارگاه رهبری گروه جهادی خویش را 
پایه گذاری کرد و از همان محل عملیات نظامی را رهبری و اداره 
 در حملات جنگی در دوران تهاجم اتحاد شــوروی 

ً
و شــخصا

سهم می گرفت. او تیراندازِ ماهری بود، می گفت: هرگاه هدف را 
تشخیص بدهم، تیرم هرگز خطا نمی رود.

 باآنکه عمرش در میان شصت و هفتاد قرار داشت، در دره های 
صعب العبور و بر صخره های ســخت چون آهوان تیزپای میهن 
عزیزش از صخره ای بر صخره ای می پرید و قله های تسخیرناپذیر 

را چون عقابان آهنین بال کهساران کشورش می پیمود.
ومُ﴾2 وِرد زبان و شعار 

ُ
د

َ
 ت

َ
 لا

َ
عْمَة إِنَّ النِّ

َ
ــنُوا ف

َ
وش

َ
مقولۀ ﴿اِخش

سلوک عملی اش را تشکیل می داد. صلابت و سرسختی در اداره 
و عمل، جهاد و مبارزه و معیشــت، مســلک گزیدۀ او بود. ساده 
و بدون پیرایه می زیســت؛ امّا باوجود لباس و قیافه ای بدوی نما 

طبیعت شاعرانه و بانزاکت و سلیقۀ خاص و مرغوبی داشت.
 رزمجو، پرخاشگر، آزادمنش بیگانه ستیز بود، مصداق بیت 

دموکراتیــک خلق، داود را بــا 39 نفر از اعضای فامیلش به قتل رســانیدند. نگاه: 
داودخان در گذشــتۀ ننگین، حاضر جنایت بار، مستقبل هولناک و سیمای زعامت 
یق 

ّ
داودخان، از اســتاد شــهید  و افغانســتان در پنج قرن اخیر از امیــر محمّد صد

فرهنگ. »مرکز تدوین«
1 . اینجای متن قابل خوانش نبود، با تقریب افزودیم. »مرکز تدوین«

2. )با سختی ها خوی گیرید که نعمت ها پایدار ندارد.( نگاه: این حدیث را الطبرانی 
در معجم الکبیر و ابن شــاهین در الصحابة وأبونعیم در المعرفة روایت کرده است. 

»مرکز تدوین«
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شعری بود که می گوید:
تو شاهینی قفس بشکن، به پرواز آی و مستی کن

که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است.1
اندک ترین پیش آمد و سخنی که غرور و غیرت و شهامت او را 
 عکس العمل 

ً
جریحه دار می ساخت برایش قابل تحمّل نبود، فورا

ی از خود نشان می داد؛
ّ

جد
 به یاد دارم، بارها در برابر مسئولان رده های بالای سیاسی و 
نظامی پاکســتان به علت صحبت آنان که در آن عدم ارج گذاری 
از آن را احســاس می کرد و حتّــی تقاضای منطقی که با مزاجش 
ت مقابله می کرد و اعلان برائت و بیزاری 

ّ
سازگار نمی بود، به شد

می کرد و از قبول همکاری نظامی و لوژیستکی به جبهات جهادی 
 رهسپار داخل کشور می شد؛

ً
مربوطه اش امتناع می ورزید و فورا

 ماه هــا بدون کم ترین امکانات در فقر و محرومیت به جهاد 
و مبارزۀ خویش علیه قشون اشغالگر اتحاد شوروی می رزمید و 

خویش را از کمک های بین  المللی محروم می ساخت.
زندگی در نگاه او مفهوم غیر از دعوت و جهاد را نداشت؛

 در ســفری که بنا به دعوت حکومت امریکا عازم واشنگتن 
شــده بود، در هنگام دیدار با رئیس جمهور امریکا ریگان، از وی 
دعوت کرد که اســلام را بپذیرد. هنگام  ملاقات با رئیس جمهور 
امریکا گفته بود: حیف اســت دلیرمردی مانند خودت که اتحاد 
شــوروی را به عنوان امپراتوری شرق خطاب کرده و کمر مقابله با 

آن را بسته ای، مسلمان نباشد.
ریگان تحت تأثیر صراحت و جرأت او قرارگرفته بود، جواب 

داد، در موردش فکر می کنم.
 او متوجه شده بود این مجاهدانی که با قشون غول پیکر روس 

1. مضطرب باختری. »مرکز تدوین«
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درنبردند، با آن زمامداران سیاسی کشورهای اسلامی فرق دارند 
که چون وارد قصر ســفید شــوند، با ذلت و زبونی دست به سینه 

می گذارند و گوش به فرمان اند.
اینجاســت که به جای اینکه مزاجش منقلب گردد، با احترام 

اظهار می کند:
 مولانا در مورد غور می کنم؛

مولوی خالص جواب می دهد: امیدوارم جدی فکر  کنید.
مولوی خالــص باوجود تندخویــی و ترش رویی ظاهری، 
اهل ظرافت و خوش طبعی بود، روزی که حکمتیار رســاله ای را 
تحت عنوان: »حقیقت نفــاق« به منظور حمله و جنگ تبلیغاتی 
علیه جمعیّت و رهبر آن نوشــته و به دســترس او قرار داده و از او 
می خواهد تقریظی بر کتاب بنویسد. چند روز بعد غرض دریافت 
تقریــظ به نزد مولانــا می آید، مولوی خالــص برایش می گوید: 
حکمتیار! کتــاب را به دقت خواندم، خصوصیــات دقیق منافق 
که در این کتاب ذکر شده اســت جز منافقان به آن خصوصیات 
دسترســی ندارند و جز منافق به نوشتن این کتاب و تقریظ بر آن 

قادر نیست، مرا معذور بدار!
 حکمتیار باخشــم خانه اش را ترک می گوید و از آن به بعد 

ت می بخشد.
ّ

تبلیغات خود را علیه مولانا شد
در دوران جهاد در ســفرش به جرمنــی، دختری باملاحظۀ 
ریش و دســتار عجیب او، با نفرت همراه مولانا صحبت می کند 
و ســپس با شتاب به راه خود روان می شــود، مولانا از همراهش 
می پرسد، او چه می گفت؟ جواب می دهد: دختر از من خواست 
اگر این شخص اجازه بدهد رویش را می بوسم؛ زیرا خوشم آمده 

است و من او را سرزنش کردم و راندم.
ت ]تظاهری[ می گوید:

ّ
مولوی خالص با قهر و شد
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»مخ دی تورشه کم عقله په تول عمومی په تول دنیا یو انجلی پیدا 
شــوه چه په مولوی خالص که عاشق شــی او تا غوندی بدبخت 

ددی کار مخه ئی ونیوه، زه ورکشه در سره خبری نکوم.«1
مولوی خالص، بعد از ســال ها مبارزۀ پربار و پربرکت جهاد 
و مبارزۀ طولانــی و تحمّل مشــقت ها و محرومیت ها در اخیر 
عمر مبتــلا به بیماری ســخت گردید، علالت های جســمی و 
رنج های فراوان روانی او را خســته و ناتوان و زمین گیر ســاخت، 

دست وپاهایش فلج شد، از حرکت بازماند.
 روزی جهــت عیادتــش به ننگرهــار رفتــم، از آمدن من 
ــلاع داده بودنــد، از خانوادۀ خود خواســته بود، تن 

ّ
برایــش اط

علیل و مفلوجش را برداشــته در قطار مســتقبلین قرار دهند، از 
دیدارِ سروســیمای بیمار و خســته و چهــرۀ زرد؛ امّا نورانی اش 
ســراپایم را حزن و انــدوه فراگرفت! دیگــر آن مولوی خالص با 
بازوان توانمند و ســروگردن قوی و هیکل قدرتمند در برابرم قرار 
نداشت، مشت پری از هم تکیده، جسد لاغر و نحیفی با دیدگان 
نیازمند و حسرت بار به سویم می نگریست، صورتش را بوسیدم، 
قطرات اشــکم بی اختیار فروریخت، ایّام گذشــته به یادم آمد، 
دیگر همه چیز عوض شــده بود. لب های خشکیده اش باز شد، 
تبسم کم رنگی بر دهانش نقش بســت، از پسرانش خواستم او را 
به اتاقش برگردانند، گوشۀ کرســی متحرکش را گرفتم و به محل 
استراحتش رفتیم، لب هایش لرزان حرکت می کرد، حرف هایش 
را نمی فهمیدم، پسرش مطلب را به ما شرح می کرد، از عیادت و 
رفتنم سخت خرسند شده بود، به وحدت و یکپارچگی و دفاع از 
حریم اسلام توصیه می کرد، می گفت، ای کاش! توان می داشتم تا 

م شــو، در همه عمر و در همۀ دنیا یک دختر پیدا شــد که عاشــق 
ُ
1. ای کم خِرد گ

مولوی خالص شود؛ مگر تو بدبخت او را با این کار از من راندی! برو گم شو که مه 
دیگر همراهت گپ نمی زنم. »مرکز تدوین«
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در پهلوی تان کار می کردم!
بعدازاین دیدار خواستم بار دیگر به دیدارش بروم، زمانی بود 
که طالبان به نام او جِهاد را علیه نیروهای خارجی در افغانســتان 
لاع یافتم که جسد علیل او را به بیرون از افغانستان 

ّ
اعلان کرد و اط

 آوازۀ 
ً
انتقال داده اند، مدت ها از محل اقامت او خبری نبود، اخیرا

یْهِ رَاجِعونَ﴾1
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

ّ
ا لِل رحلت او پخش شد. ﴿...إِنَّ

مولــوی خالص عالم باعمل، پیکارگــر باصلابت، دلیرمرد 
مجاهد، شــاهین آزادۀ قله های شــامخ ســپین غر، بیگانه ستیز و 
تسلیم ناپذیر، سرانجام به دور از آغوش گرم میهن و جدا از رعایت 
یاران و همرهان چشم از جهان پوشید و در تنهایی و گمنامی دفن 

گردید.
روحش شاد و یادش تا دامان ابدیت »إلی أن یرث الأرض و 

من علیها«2 زنده و جاوید باد.

ا  إِنَّ هِ وَ
ّ
ا لِل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِیبَة صَابَتْهُــم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
1. بقره / 156. کامل آیت این اســت: ﴿ال

یْهِ رَاجِعونَ﴾ )]همان[ کســانی که چون مصیبتی به آنان برسد، می گویند: ما از آن 
َ
إِل

خداییم و به سوی او باز می گردیم.( »مرکز تدوین«
2. اشارتی است به آیۀ 40 سورۀ مبارکۀ مریم. »مرکز تدوین«
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ُ
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َ
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ْ
اش
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رَاهَ فِي الد
ْ
 إِک

َ
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ُ
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َ
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َ
ك

ْ
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َ
مْ عَل

ُ
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ْ
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َّ
ض
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َ
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ُ
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َ
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َ
تِي أ
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ْ
رُوا

ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ

د
َ
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َ
 لا

َ
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َ
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َ
وش

َ
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 وسیُبعث عند الله وحیدا﴾  122
ً
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ً
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اشعار:
اظهار عجز نزد جفاپیشه ابلهیاست

اشک کباب باعث طغیان آتش است  78
***

تو شاهینی قفس بشکن، به پرواز آی و مستی کن
که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است  135

***
سرشک از رخم پاک کن چه حاصل

علاجی کـــن از دلــم خـون نیاید  78
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ابن الخطیب  59
ابن النفیس دمشقی  60

ابن حمزة  53
ابن خلدون  52

ابن هیثم  51, 52
ابن یونس  50

ابن سینا  58
ابوالبرکات بغدادی  93

ابوالفداء  54
ابوبکر رازی ، 58،  59

ابوجعفر منصور  53
ابوذر  121, 122

احمد فخری  105
ادوارد سخأو  51

ارسطو  56, 57, 93
استاد توانا  121, 125, 126, 131

استوارت میل  39
اسماعیل  76

اقلیدس  51, 52
امام احمد بن حنبل  93

امام اعظم ابوحنیفه نعمان  92
امام محمّد  92
امام یحیی  106
امیر فیصل  97

انشتاین  50
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اورنگ زیب  128
برتیلو  55

برهان الدین ربّانی 27
بشار بن بُرد  99

البیرونی  51
تایلر  50

ثابت بن قرة  53
جابر بن حیان  55

جبرئیل  47
جعفر بن منصور  52
جنرال حافظ اسد  88

الحاکم بأمرالله  84
حسن العمری  106

حضرت عمر  71, 85
حکمتیار  136
حمزه  70, 84

حمورابی  91
خالد بن یزید  48

خلیل الله خلیلی  31
خوارزمی  53

داود  77, 133, 134
رضوان بن تتش  84

ریگان  135
زکریای رازی  94

زویله  113
ژول لابوم  60

سارتون  50, 54
سلیمان  55, 61, 68, 77, 95

سیبولد  54
سیدیو  60

شارلمان  50
شأس بن قیس  69

شریف ادریسی  54
تلی  87 وَّ

ُ
شکری الق
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طبری  50, 51
طوسی  53, 95

عبدالله السلال  106
عبدالله بن ابی السرح  114

عبدالله بن جعفر  114
عبدالله بن زبیر  114

عبدالله بن عباس  113
عبدالله بن عمر  114

عبدالله بن عمرو بن العاص  114
عبدالله بن مسعود  114, 126

عبدالملک  57, 86, 92
ان  113

ّ
عثمان بن عف

عقبه بن نافع  113, 114
علامه صابونی  26

علی  20, 26, 49, 50, 81, 85, 86, 94, 114, 115
عمرو بن العاص  105, 113, 114

عمرو بن عبید  99
فارابی  50, 93

فاروق اعظم  70, 71, 91, 113
فرانسیس بیکن  55

قاضی الإریانی  106
قذافی  112, 116

قیام الدین کشاف  21
کریستف کولمب  55

کندی  50
گالیله  50, 56

گهیز  132
گوستاولبون  58

لویجی رینالدی  56
لیون بنیه  60

مأمون  53
مایرهوف  58, 

محمّد ابو زهره  127
محمّد بغدادی  53
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محمّد غزالی مصری  127
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معاویه  48, 86
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ملاشاه بدخشی  128
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موسی  51, 53
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تورَه بُوره  134
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جهان غرب  48
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روسیه  75, 83
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سد مأرب  104
سودان  111, 116

سویدن  75
شرق اوسط  78
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عدن  107
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یم؛ ** قرآن کر
الف( منابع عربی:

1- ابن اثیر، عزالدین )1417(. أســد الغابة فی معرفة الصحابة، 
دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان؛

2- ابن خلکان، احمد بن محمّد  )1972(. وفیات الأعیان وأنباء 
أبناء الزمان، المحقق: إحســان عباس، الناشر: دار صادر، بیروت 

– لبنان؛
3- ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله )1412(. الاستیعاب في معرفة 

الأصحاب، المحقق: محمّد علي البجاوي، الناشر: دار الجیل؛
4- ابن هشام، عبدالملک )1410(. السیرة النبویة، ج:2، الناشر: 

دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، بیروت – لبنان؛
5- أبونعیــم الأصبهانــي، أحمــد بــن عبداللــه )1419(. معرفة 
الصحابة، المحقق: عادل بن یوســف العــزازي، الطبعة الأولی، 

الناشر: دار الوطن، الریاض، المملکة العربیة السعودیة؛
6- بســتانی، فــؤاد افــرام )1955- 1957(. الجاحــظ، کتاب 

الحیوان، الروائع، بیروت؛
7- التل، عبدالله )بی تا(. خطرالیهودیة العالمیة علی الإســلام 

والمسیحیة، ناشر: دارالقلم؛
8- الحاج خلیفة، مصطفی بن عبدالله )بی تا(. کشف الظنون عن 
أســامي الکتب والفنون، المحقق:  محمد شرف الدین یالتقایا، 

الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت - لبنان؛
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یج نصوص ارســطو  9- حاجری، طه )1951 - 1954(. »تخر
طالیة فی کتاب الحیوان«، مجلة کلیة الآداب، اسکندریة؛

10- الحاکم، أبي عبدالله )1427(، المستدرك علی الصحیحین، 
الطبعة الأولی، )بی جا(؛

11- الخویطر، خالد بن سلیمان )بی تا(. جهود العلماء المسلمین 
في تقدم الحضارة الإنســانیة، بنک المعلومات علماء النبات - 

جامعة هارفرد؛
12- الذهبی، شــمس الدین محمّد بن احمــد بن عثمان )1417(. 
ســیرُ أعلام النبلاء، ج: 3، الطبعة الأولــی، دار الفکر، للطباعة 

والنشر والتوزیع، بیروت – لبنان؛
13- رأفت الباشــا، عبدالرحمن )بی تا(. صور من حیا الصحابة، 

الناشر: کانسی رود شالدره، کویته باکستان؛
14- ریحــان، عبدالرحیم )2020(. أســماء مکرمــة في العید 
یین محیط- نســخة محفوظــة 27 علی موقع واي  الثاني للأثر
 World Population Prospects - Population،باك مشــین
 .Division - United Nations«. population.un.org
بایگانی شده از اصلی در 16 اوت 201۵. دریافت شده در 2020-

06-10؛
15- الزرکلــي، خیرالدین )2002(. الأعلام، الطبعة الخامســة 

عشرة، الناشر: دار العلم للملایین، بیروت، لبنان؛
یخ العلوم، )بی جا(؛ 16- سارتون، جورج )بی (. المدخل إلی تار

17- سمان، عبدالله )بی تا(. هولاکو القرن العشرین، )بی جا(؛
یــخ الخلفاء، تحقیق  18- الســیوطي، جلال الدین )1417(. تار

إبراهیم صالح، الطبعة الأولی ناشر: دار صادر، بیروت – لبنان؛
19- الشــکعة، مصطفــی )1985(. الأئمة الأربعــة، دارالکتاب 

اللبنانی، بیروت؛
20- الصبحــی، محمّدابراهیم )1977(. العلــوم عند العرب، 

بیروت؛
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الزکیــة  الثمــار   .)2001( محمّــد  علــی  الصلابــی،   -21
للحرکةالسنوســیة فی لیبیــا )الإمام محمّد بن علی السنوســی 
ومنهجه فی التأســیس( الطبعة الأولی، الإمارات: الشــارقة، مکتبة 

الصحابة؛
22- الطبرانی، ســلیمان بــن أحمــد )1404(. المعجم الکبیر، 

قاهره، مصر، مکتبة ابن تیمیة؛
ث 

ّ
23- الظاهر، عدنان )بی تا(. العــرب وکیمیاء الذهب )المثل

الذهبي(، )بی جا(؛
ام في عصر 

َّ
اح )بی تا(. مصر والش 24- عاشــور، ســعید عبدالفتَّ

ة، بیروت  الأیوبیین والممالیك، الطبعة الأولی، دار النهضة العربیَّ
بنان؛

ُ
– ل

25- العســقلاني، أحمد بن علي بن حجر )1412(. الإصابة في 
تمییز الصحابــة، ج: 4، تحقیق: علي محمّــد البجاوي، الطبعة 

الأولی، الناشر: دار الجیل، بیروت؛
ة عُمر، ادارةالنشر، 21  یَّ 26- العقاد، عبّاس محمود )1998(. عبقر
ش أحمد عرابی - المهندسین - القاهرة، الناشر: دار النهضة مصر 

للطباعة والنشر والتوزیع؛
27- علــوان، عبدالله ناصــح )2005م(. معالــم الحضارة في 

الإسلام، الناشر: دار السلام؛
ما 

َ
زالی ک

َ
ــیخ الغ

ّ
28- القرضاوي، محمدیوســف )1416(. الش

عَرفتُه، رحلة نصف قرن، الناشــر: المنصــورة : دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزیع؛ 

29- مجموعة من العلماء والباحثین )1419(. الموسوعة العربیة 
العالمیة، الطبعة الثانیة، الناشــر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 

والتوزیع؛
30- مســتو، محی الدیــن )بی تا(. عبدالله بــن عمر الصحابی 

المؤتسی برسول الله، )بی جا(؛
31- هندی، علاءالدیــن علی المتقــی )1405(. کنزالعمال فی 
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سنن الأقوال والأفعال، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بیروت؛
32- وبسایت معرفة؛ إدوارد زاخاو، )بی تا(.



ب( منابع فارسی:
1- ابوزهره، محمّد )1392(. روابط بین الملل در اســلام، چاپ 
سوّم، مترجم: ســیّداحمد اشرفی، ناشر: انتشــارات سلام، کابل، 

افغانستان؛
2- احمدیان، حاج ملاعبدالله )1388(. ســیمای صادق فاروق 
اعظم عمر بــن خطاب~، نوبت چــاپ: دوّم، ناشــر: ادارۀ 

دارالنشر افغانستان؛
3- انصاری، سلطان محمّد )1394(. جغرافیای عمومی ولایات 
افغانستان، نوبت چاپ: اوّل، ناشــر: انتشارات بین المللی سرور 

سعادت، محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن باغ؛
4- ایوُن شِرَت )1387(. فلسفۀ علوم اجتماعی قاره ای، مترجم: 

هادی جلیلی، تهران، نشر نی؛
5- آشــوری، داریــوش )1393(. دانشــنامۀ سیاســی، چاپ: 

بیست وسوّم، ناشر: انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
6- بختیاری، ســعید )1394(. اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 
93، تهیه و تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسی، چاپ: اوّل، 
هامون، ناشر: مؤسســۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، محل 

نشر: تهران، ایران؛
7- جمعی از نویســندگان )1396(. فرو مــرد قندیل محراب ها 
)مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید(، چاپ نخست، چاپ خانۀ 

بهیر، کابل، افغانستان؛
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یع  یخ تشــر 8- جهیــد، عبدالواحــد )بی تا(. بررســی ادوار تار
اسلامی، ناشر: اصلاح افکار، کابل، افغانستان؛

یخ سیاســی اسلام،  9- حســن، حســن ابراهیــم )1385(. تار
ترجمه: ابوالقاســم پاینده، نوبت چاپ: اوّل، چاپخانه: ماه منظر، 

محل چاپ: تهران، ایران؛
10- الخالدی، صلاح عبدالفتاح )1382(. خلفای راشــدین از 
خلافت تا شــهادت، ترجمه: عبدالعزیز ســلیمی، نوبت چاپ، 
دوّم، چاپخانه: مهارت، ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛
11- دانشــیار، امیر اعتماد )1371(. جنگ افغانستان و شوروی 
عامل فروپاشــی جهانــی کمونیزم، نوبت چــاپ: اوّل، چاپ: 

لینی، ناشر: مؤسسۀ انتشارات بهینه، تهران، ایران؛
ُ
ک

12- دهخــدا، علی اکبر )1342(. لغت نامه، محل نشــر: تهران، 
ایران؛

13- ربّانی، پروفیســور برهان الدین )بی تا(. داود خان در گذشتۀ 
 هولاناک، )بی جا(؛

ِ
ننگین، حاضرِ جنایت بار، مستقبل

14- ربّانی، پروفیســور برهان الدین )بی تا(. سیمای زعامت داود 
خان، )بی جا(؛

 Y15- ربّانی، شــهید پروفیســور برهان الدین )1395(. محمّد
یت، چاپ سوّم، ناشر: مرکز تدوین  نخستین مربی و آموزگار بشر

آثار رهبر شهید، چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان؛
16- رســولی، محمّد، حقوق عمومی چیســت؟ ناشر: باشگاه 
خبرنگاران جوان، کد خبر: ۵1۵3824، تاریخ انتشــار: 20 اسفند 
https://www.yjc.ir/fa/news ،06:00 - 1393/5153824؛
17- سباعی، مصطفی )1391(. سیرت نبوی، درس ها و اندرزها، 
مترجم: فضل الرحمن فاضل، ناشــر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، 

افغانستان؛
18- شــارقی، محمّدکاظم )1360(. ارزش خون در کمونیزم و 
اســلام، )مقاله(، میثاق خون، ص: 44، شــمارۀ سیزدهم، ناشر: 
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انجمن نویسندگان و سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان؛
19- شــوینگر، جولیان )1394(. میراث اینشتین وحدت فضا و 

زمان، مترجم: سیروس فرمانفرماییان، چاپ دوّم، نشر فرزان؛
یر  20- شــهابی، علی اکبر )1363(. احوال و آثار محمّد بن جر

طبری، انتشارات دانشگاه تهران؛
یخ اروپا: از آغاز تا پایان  21- عباســقلی، غفاری فرد )1390(. تار

قرن بیستم، تهران، چاپ سوّم، محل نشر: تهران، ایران؛
22- علــی بابایی، غلام رضا )1387(. فرهنگ سیاســی آرش، 
چاپ سوّم با اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، 

ایران؛
23- غزالی، محمّد )1386(. نگرش نــو در فهم قرآن، مترجم: 
داود نارویی، ناشــر: نشــر احســان، نوبت چاپ: دوّم، چاپخانه: 

مهارت، محل نشر: تهران، ایران؛
24- فرهنــگ، میر محمّدصدیق )1388(. افغانستان در پنج قرن 
اخیر، جلد اوّل و دوّم، به کوشــش محمّدابراهیم شــریعتی، ناشر: 

انتشارات عرفان، چاپ: بیستم، تهران، ایران؛
25- فشــاهی، محمّد رضا )1380(. ارســطوی بغداد از عقل 
یونانی به وحی قرآنی، چاپ نخست، ناشر: کاروان اندیشه سازان؛
26- کشــک، محمّدجلال )بی تا(. ابوذر زبان تلخ حق، ناشــر: 

وبسایت کتابخانۀ عقیده؛
27- کوژان، آنیک )1397(. حرمســرای قذافــی، ترجمه: بیژن 

اشتری، چاپ دوّم، نشر ثالث؛ 
28- مجتبایی، فتح الله )1356(. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

)بی جا(؛
29- مودودی، سیّد ابوالأعلی )1390(. زندگی نامۀ پیامبر اسلام 
حضرت محمّد بــن عبداللــهY، مترجم: عبدالغنی ســلیم 
قنبرزهی، ناشــر: نشر احســان، چاپ: مهارت، نوبت چاپ: اوّل، 

محل نشر: تهران، ایران؛



یب  30- الندوی، صاحب عالم الأعظمی )بی تا(. سلطان اورنگ ز
عالمگیر: حیاته و عصره، کتابخانۀ بنیاد دایرةالمعارف اســلامی، 

تهران؛
31- هیوود، اندرو )1398(. سیاست، مترجم: عبدالرحمن عالم، 

ناشر: نشر نَی؛
32- وبســایت نوگــرا؛ مختصــری از زندگی امــام ابوالأعلی 

مودودیhttp://eslahe.com ،G؛ 
33- وبســایت خبرگزاری جهان اسلام؛ »بعثیسم«، زمان ارسال: 

شنبه؛ 12 / 7 / 1393 هـ ش.
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